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فهرست مطالب این شماره 





باد و یادواره ۱ 5 رش“ اÈ‏ رد 

بادداشت هفته ۱ سار وز در کد ۱ د جر یار 

تفسیر سیاسی «بحران نخست وزیری در فلسطین» ..۶ استاد (««محمد حسین شهریار» شاعر مشهور ایرانی در بيست و هفتم شهریورماه سال ۱۳۶۷ هجری 
سه‌کانه ooo‏ 1 ی 1 

هي o.‏ ری ار اه ی 

ای تخت جمشید درحال ویرآنی» «شهریار» ایام کودکی را در تبریز سپری کرد و پس از پایان تحصیلات متوسطه در مدرسه دارالفنون 
یک هفته چند نگاه TT 1 E EE 1 ۲ O‏ که 

۰ ۳ تهران. وارد مدرسه طب شد. اما پس از پنج سال, این مدرسه را ترک کرد و به زادگاهش تبریز بازگشت. 
اا ب SSD ON SSS ss‏ 1 1 7 8 ۲ 4 1 
ای سبز بسی e‏ ا رل شش ا ری ی ا اس یی رح 
داستان زندگی «عشق یک پدر» E‏ اعم از غزل. قصیده. قطعه. رباعی و حتی به شیوه نو شعر سروده اما بیشتر اشعارش در قالب غزل است. 


گزارش رنگی «نیکول کیدمن و دغدغه‌هایش» ... ۱۸ «شهریار» شاعری مردمی و پراحساس و دارای روحی لطیف بود. لذا تبلور احساسات شهریار را در 
تو داری من و خودت رانابود می‌کنی ۱۹ تمامی اشعارش می‌توان دید. از طرف دیگر. نگرش انتقادی شهریار به وضعیت نابسامان ایران در زمان 
اور خانواده . 1 o‏ و رژیم گذشته. در اشعارش منعک است. او از آغاز حرکتهای انقلابی مردم ایران با آنان همراه شد و در تمام 
لرات یک رو یزشکی 9 aT‏ 7 خر فا ی رای کی ار سا ی بر اه 
يچ وخم د د ي دور از هیاهو» << yS‏ اسلام(ص) و اهل بیت ایشان در بسیاری از اشعارش متجلی است. 

جر ی حور ری e Dn‏ 
بهداشت. سلامت, زیبایی E‏ سل بلس ر ا و ۱ 
کلیدهای برقراری ارتباط ۷ «شهریار» است. ۱ 
گزارش از زندانها «شکار چی زردی‌هال» ۷۸ آیت الله خامنه‌ای. رهبر معظم انقلاب اسلامی, درباره «شهریار» و انس او با قرآن چنین فرموده‌اند 
سیری در ادبیات حماسی E‏ «انس با قران و معنویت و پرداختن به صوت ان از ویژگیهای بارز شهریار در سه دهه اخیر زندگی او 
فرهنگ مردم بآ بود. این معنا به روشنی در سروده‌های شهریار وجود دارد. او با همان روحیه دینی و ذهنیت صاف و روشن 
#اورقی ایرانی «پس کوچه‌های تردید» N IY cesses‏ الاه استقبال کرد و نقش مو‌ثری را نیز در مقاطع حساس انقلاب ایفا کرد.» 
از گوشه و کنار جهان ۱ 
ژندگی رنگین en O‏ ۱ 2 
پاورقی خارجی «شرافت در ميان دزدان» ...2 A‏ اغاز جنک تحمیلی گر اؤ عليه ایر ارم وا 
داستانهای الفرد هیچکاک «روز کمشده» ` ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 32 
0( اي ۱۱ را ی ۱ لت را 
قت ات ی م وزمینی ارتش رژیم عراق, تجاوز نظامی سراسری این کشور به خاک ایران آغاز شد. ارتش عراق از ماهها چې 
در قلفری داستان سس یی ۴ پیش از آغاز این تجاوز گسترده. تعرضاتی در مناطق مرزی ایران انجام داد. اما در این روز واحدهای زرمی ل 
یک هفته حادثه ۱۹۹ و پیاده ۱۲ لشکر نیروی زمینی عراق» در جبهه‌ای به طول بیش از هزار کیلومتر. مرزهای جنوب غربی ایران را سے 
جدول یمد لآ مور تعرض قرار دادند. در روزهای اولیه تهاجم عراق چند شهر و دهها روستای مرری ایران اشغال شد و 
افو یوک ار یرو ۹ صدها زن و کودک بی‌دفاع ایرانی» قربانی ددمنشی و جاه‌طلبی صدام شدند. از طرف دیگرء قدرتهای بزرگ : 
ios eae ee‏ که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران منافع نامشروع خود را در منطقه خلیج فارس در خطر می‌دیدند و چنير 
ماه راز 7.7 م بیخی ازرژیمهای منطقه کمکهای کلان مالۍ نظامۍ سیاسی و تبلیغاتی در اختیار صدا قرار دادند اماب ۾ 
فوا ار هدف خود یعنی برآندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران نرسیدند. زیرا رزمندگان مسلمان و با ایمان ۳: 
ترازو خبرهائ غلم ...۶ ایران» دلیرانه و با رشادت. در برابر نیروهای متجاوز عراقی مقاومت کردند. 3 
اطلاعات مفتکی O‏ سرانجام ارتش متجاوز صدام پس از تحمل شکست‌های پیاپی از نیروهای مسلح ایران اسلامی, به پشت 
روانکاوی نقاشی‌های شما coc‏ 7 مرزهای شناخته شده بین المللی رانده شد و در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ هجری شمسی براساس قطعنامه ۵۹۸ و 
هفته بعد شما و CL UL‏ متا بر کر o‏ لد 


در جمهوری اسلامی ابران» همه ساله در سالگرد آغاز تجاوز عراق به ایران در روز ۳۱ شهریور ۱۲۵۹ 
شرکت ایرانچاپ 
(موسسه اطلاعات) 


مدير مسوول و سرد بیر: 
فتح‌الله جوادی 


ص 
اغاز سال 
روز بازگشایی مدارس. 
و حضسور میلیونها 
دانش‌اموز در محیط 
درس و مدرسه و دانشگاه 
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معاون فنی : محمود صفادار 
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٩‏ رجب 


لا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تناتر 


و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود 
8 مجله در وبرایش مطا لب آزاد است 





آغاز سال تحصیلی را 8 
به همه دانش‌آموزان 
و دانشجویان کشور 
و همه مدیران. دییران 

ST‏ ل ان 

و تمامی شاغلین در 

بش آموزش و 

پرورش و آموزش 
عالی کشور تبریک 
می‌گویيم. 
























محمد امین جوادی 


2 2 ۰ 1 
در ماههای اخیر یک اتفاق نسبتاً عجیب در عرصه 
زمین و مسکن, بسیار ارام و بی‌سروصدا دغدغه‌هایی 
اکر تغییرات و نوسانات بازار بورس. با دخالت 
دولت مهار شد و این بازار از شتاب غیرمعمول 
اولیه به ارامش نسبی فعلی رسید و اگر دولت قادر 
است تا با وارد کردن ارز و طلا به بازار از افزایش 
راهان کم کی اتا کی وا دارا 
آن نیست تا در این عرصه بتواند اقدام بازدارنده‌ای 
شاید برایتان عجیب باشد اگر به شما بگویم در 
بخش زمین و مسکن, تورم در برخی موارد انقدر با 
نرخهای اعلام شده رسمی فاصله دارد که انگشت 

تحير بر لب می‌اورد. 
اگر به شما گفته شود در قسمت‌هایی از شمال 
کشور و در برخی موارد قیمت زمین تا هشت برابر 
افزایش پیدا کرده است شاید دچار بهت شوید! 
سودی که عده‌ای یکشبه برده اند به‌مراتب بیش 
در قرعه‌کشی قرض الحسنه فلان بانک گیرتان بیاید. 
برای انکه بر این بازار بشدت داغ شده چند 
درجه و دما نیفزاپيم. البته اسامی محلها و منطقه‌ها 
رانمی‌بریم» اما کسی که دو هزار متر زمین را سال 
گذشته دو میلیون تومان خریده و حال حاضر نیست 
همان زمین را حتی به بهای بيست میلیون تومان 
چه رقم نجومی و شگفت آوری دست یافته است! 
در نگاه نخست ممکن است بسیاری وقوع 
چنین پدیده‌ای را برای روستائیان و مردم 
اسیب پذیر روستاها و شهرهای کوچک شمال 
مارک اک اا ا ی اا و کر ی دان 
دریافت که تبعات این رویداد همان بلایی را بر سر 
روستاها و مناطق کشاورزی و بیبلاقات ما خواهد 
اورد که بورس‌بازی زمین و مسکن در شهرهای 
بزرگ ما در چند سال گذشته بر سر تولید و صنعت 
ما اورده و همه کارها را تعطیل و همه 
سرمایه‌گذاریها را صرفا در مسیر و چهت بورس 
یعنی دیرزمانی نخواهد شد که بسیاری از 
کشاورزان و روستاییان شمال کشور هم که با 
اقتصاد کشاورزی در طول سال و در عبور و گذر از 


شماره ۳۰۴ 


و نمی‌توانند حداقلی از معیشت خود راتامین کنند. 
متر برمی‌دارند و با تکه تکه کردن زمینهایشان 
روزها و ساعت‌هایی را در بنگاههای تازه تاءسیس 
معاملات ملکی منطقه خود و یا در دفتر و دکان 
دلالان و بورس‌بازان زمین و مسکن به خوردن 
چای و احتمالا کشیدن قلیان خواهند گذراند تا با 
فروش زمینهایشان به سرمایه‌داران کمنام و 
ناشناس و بورس‌بازان و دلالان. یکمرتبه به مال و 
مکنت زودگذری برسند و برای هميشه با کار و 
کشاورزی و زمین خداحافظی کنند و خیل عظیم 
دیگری از انان به جمع بیکاران شهرها بپیوندند. 

هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. کسی در این 
زمینها گنج یا معدن طلا پیدا نکرده است و این 
زمینها قرار نیست از یک دانه چندصد خوشه کندم 
یا برنج تحویل دهند. کشاورزان منطقه هم با کار بر 
روی این زمینها میلیونر نشده‌اند که کسی هوس 
کند انها را از چنکشان دربیاورد. وضعیت 
کشاورزان منطقه همان است که بود. اما اتفاق را 
باید در جای دیگری جستجو کرد. 

البته برخی با بدبینی این حرکت را یک توطئه 
حساب شده و پنهان و مرموز ارزیابی کرده‌اند تا 
زمینها را از دست کشاورزان درآورده و کار 
کشاورزی کشور را مختل کنند و برخی بدبین‌ترها 
هم می‌گویند که نکند همان جریان خرید زمینهای 
اس مس کر و ان 
یکی از مهمترین دلایل وقوع این پدیده نه‌چندان 
مبارک را باید در ظرفیت بسیار اندک عرصه‌های 
جذب سرمایه در کشور دانست. 

واقعیت این است که اقتصاد ایران درحال 
حاضر قدرت جذب نقدینگی بخش خصوصی و 
سا تا ی کم که یرس 
تاه نان سم کرده ی می کا سکن 
اساسی و اصلی اقتصاد ایران کمیبود سرمایه 
TOT‏ رم رک 24 
و مت استگی افخاه ار نه تعسات 
کی اه من اس سای ار مودت 
منایع و مراکز جذب سرمایه است. به همین خاطر 
است که سرمایه و پول که در هر اقتصادی کارساز 
و اشتغال آفرین و موتور محرکه تولید و صنعت و 
کاز اسھ در ارام هی قحب ی شاه یں 
متاأسفانه موجد تورم شده و بحران می‌آفریند و با 
اشباع بازار زمین و مسکن تهران و شهرهای بزرگ 
کشور. حال حرکت کرده و سر از کوه و کمر 
درآورده و به هیچ زمین قابل دسترس و سبز و 
ایادی رحم نمی کند. 

به بیان دیگر بازار پول و سرمایه و نیز صنعت 
و تولید در کشور چنان عجیب و غریب و استثنایی 
است که داروی شفای بخش اقتصاد هر کشوری, 
در اینجا مثل زهر هلاهل عمل می‌کند و سرکنگبین 
در این اقتصاد اشفته صفرا زياد می‌کند و روغن 
بادام زردی می‌آورد و ۹ 

حال ایا هنوز باور نکرده‌اید که مابیش از سرمایه و 
سرمایه‌گذاری. به مدیریت عاقل. فهیم و دانایی 
برای هدایت درست سرمایه و سرمایه‌گذاری در 
اقتصاد کشور نیازمندیم؟! 
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نامه های بد‌ون واسطه 


زیبایی های حماسه انتظار 


یکی از زیبایی‌های حماسه انتظار. طولانی بودن 
دوره غببت است. همانطور که می‌دانید و می‌دانیم 
امام عصر را دو غیبت بوده و هست. غیبت صغری 
که حدود ۷۰ سال به‌طول انجامید و در طی این 
دوران امام عصر به‌ترتیب به واسطه چهار نایب با 
مسلمین در ارتیاط دود و دستورات خود را به 
موّمنین ابلاغ می‌کرد. و پس از این دوره. غیبت 
کیرای ان حضرت اغاز کردید که از حدود سال ۳۱۵ 
هجری آغاز شده و تابه حال نیز ادامه دارد. 

همه می‌دانیم که خداوند قادر است تاهرآنچه را 
کردگاری دشوار نبوده و نیست که امام عصر را در 
هر زمان و دوره‌ای متولد و ظاهر کند و او را خلیفه 
سالهایی قبل از دوره رستاخیز و وقت و هنگام ظهور 
سپس او را سردار و قافله سالار انقلاذب بزرگ 
عدالت کستر خویش قرار دهد و مکر خدا قادر نیود 
که به عنوان مثال سی یا چهل سال قبل از موعد قیام. 
و بیافریند و به او ماءموریت عدل‌گستری ببخشد؟ 

تمام رمز و راز زیبایی و فلسفه غیبت همین 
طولانی بودن دوران انتظار است. 

به روشنی پیداست که همین طولانی بودن دوران 
انتظار مایه و دستمایه اميد مو‌منین شده است. 

این قلب تپنده باید هميشه در تپش باشد و 
حرکت و جوش و خروش بیافریند. 

بايد در همه عصرها و نسلها این شوق وجود 
داشته باشد و حرکت بیافریند و وظیفه و تکلیف همه 

نکته دیگر ان است که حضور و وجود طولانی 
امام در تمام این دوره‌ها و دورانها منشاء خير و 
برکت برای مسلمین است. 

خداوند به واسطه حضور و حیات امام قطع رجا 
و فیض نمی‌کند. حضور غایب امام هم منشاء فیض 
و برکت برای مومنین است. 

نکته مهم دیگر تزریق روحیه اميد و انتظار برای 
فرج است. همه انها که خسته دل و درمانده مانده‌اند. 

فرشته دوست محمدی - تهران 


تابستان و بی برقی 

ایام تایستان اسنت و گرما یداد می‌کند. و در دل 
گرما برق قطع می‌شود و محل زندگی به جهنم 
تبدیل می‌گردد. از ما بهتران و پولداران وابسته, به 
مسافرتهای دریا و پیلاقات خوش اب و هوا می روند 
اما مردم بیچاره و قشر کم درامد به یک پنکه بسنده 
می‌کنند. آما همین راهم به علت نبود برق بلااستفاده 
کنار می گذ ارند. درحالی که از کشور ما يه 
ترکمنستان و اذربایجان برق صادر می‌شود! چرا 
دولت و مسوولین مردم را فراموش کرده‌اند؟ چرا 
در این گرما که در منطقه ما فصل کشاورزی و کار 
هم هست کمی به فکر این ملت بیچاره نیستند؟ صف 
کے فو کی د اناع سوت ا ات کو 
برق و صفهای طولانی‌تر کامیونها و اتوبوسها به 
علت نبود سوخت ساعتها وقت مردم را می‌گیرد. با 





این همه سدسازی و در کنار آن نیروگاههای برق. 
چرا باید هنوز هم ما در بی‌برقی باشیم؟ ۲۴ سال از 
انقلاب می‌گذرد. چرا باید هنوز این مسائل وجود 
داشته باشد؟ چرا مسوولین فقط به فکر خود و 
سرمایه اندوزی هستند؟ چرا ما در کنار کشورهای 
منطقه از نظر امکانات و فناوری باید عقب باشیم؟ 
ذکریا آقابابایی 


چه کسی مقصر است؟ 

روزگاری در افکار کودکانه ام آرزو می‌ کردم 
بزرگ شوم تا دستانم توانایی این را پیدا کنند که از 
ناتوانان دستگیری کند. ولی حال که بزرگ شده‌ام 
خود مانده‌ام که چه کسی دست مرا می‌گیرد. 

با هزار آرزو وارد دانشگاه شدم تا اگر امروز پدر 
و مادرم به خاطر من از آرزوهای کوچک خود 
می‌گذرند. من فردا برایشان افتخاری باشم و انها را 
به ارزوهای بزرگشان برسانم. اما این را خوب 
می‌دانم فردا به زودی می‌اید و من تنها چیزی که 
به‌دست اورده‌ام شرمندگی است. شرمندگی از 
دستانی که غرور خود را می‌شکنند تا من سربلند 
باشم. ایا به‌راستی من مقصر هستم که به وجود 
آمدم. جوان هستم و از همه مهمتر کشورم ایران 
است؟ شاید دانشگاهی که من می‌روم با 
دانشگاههای دیگر فرق داشته باشد. اما دانشگاه من 
از نظر بازدهی در سطح مطلوبی قرار ندارد و 
معضل دیگری که بعدا ا 
بیکاری بعد از فارغ التحصیلی است و حال سوال من 
این است. ایا تنها من. خودم راقم این سرنوشت 
هستم يا نه کسانی هستند که از خود و وجدان خود 
سلب مسوولیت می‌کنند؟ امامن با تمام نادانی ام این 
را خوب می‌دانم کسی ناظر بر تمام اعمال ماست و 
نمی‌گذ ارد حقی از بنده اش پایمال شود. 

آتیه ابراهیمی کتولی 
مردم مقصر ند با دولت؟! 

طبق آمارهای وزارت بهداشت و درمان ۱۲ 
میلیون ایرانی دچار اختلالات اعصاب و روان بوده 
و این اماری است که به مراکز درمانی مراجعه 
نموده‌اند و مسلماامارواقی بش ار ۲۳۱ 
و آمار اراته شده ایران راک ا ۱۳۳ 
جدول جهانی جای خواده ۱ ۰ ۲۳۲ 
گفته معاونت بهداشت روان وزارتخانه بودجه هر 
فرد بیمار را از سوی وزارتخانه ۱۳ ریال اعلام نموده 
که بسیار ناچیز می‌باش ۰ ا ۳ 
گفته یکی از مسوولین. سازمان بهزیستی کلیه 
دفترچه‌های درمانی مربوط به مددجویانی که تحت 
عنوان اعصاب و روان می‌باشند را جمع آوری 
می‌کند. همه مطالب بالا نشان از وضعیت نایسامان 
قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه می‌دهد که فشارهای 
مادی و معیشتی راتاب ار ۳ 
هفته‌نامه‌های جدیدالانتشار گزارشی داشت از 
سطح شهر تهران که یک نمونه ان مربوط به دبیر 
محترمی که بعد از سی سال خدمت برای چبران 
کسری درآمد خود مجبور به واکس زدن بود. واقعا 
باید به حال این دبیر محترم گریست که باید بعد از 
عمری تربیت فرزندان برومند این مرزوبوم در 
گوشه خیابان کفش همانها را واکس بزند تا ابرویش 
را حفظ کند و این انسان شریف چگونه به بیماری 
اعصاب و روان دچار نشود؟ 

و گزارش بسیار تأثربرانگیزتر جمع‌آوری 


متکدیان شهر زاهدان بود که نیمی از آنان را جوانان 
توانا به کار با تحصیلات دیپلم و فوق‌دیپلم ذکر کرده 
بود. آیا این جوانان با مهیا بودن سخت‌ترین کارها 
به این کار زشت تن می‌دهند. آیا با همه این کمبودها 
که مسوولین بالای مملکتی بارها به آن اشاره نموده‌اند. 
پرداخته رسانه‌های خارجی است تا در بین مردم بدبینی 
بیشتر به جای وعده‌های توخالی مقداری از این 
مشکلات بکاهند تا شاید مقداری از این نگرانیها حل 
گشته و جلوی این عوارض گرفته شود؟ 

محمد شاهد . سورک 


توهین به داشته‌های فر هنگی 


می‌خواستم دو مطلب را با دلخوری تمام عرض 


کارگردان برجسته سینما و تلویزیون هم باشد 
اجازه ندهید از مجله تحت عنوان (به درد مغازه 
سلمانی می‌خورد) استفاده کند چون این یک توهین 
اشکار است و مساءله دوم اجازه دادن به آنانی 
است که برای بزرگ جلوه دادن و کاتولیک تر از پاپ 
مارا زیرسوّال می‌برند و همه آنان را به باد بدترین 
نمی‌داند چگونه به خود اجازه می‌دهد مطلبی تحت 
عنوان ۲۳ سال سینمای ایران را با افکار مالیخولیایی 
هم موافق باشید. باور کنید توهین به بیضایی. 
حاتمی؛ شاملو دولت‌آیادی .۱ ۱ ۱7۳ 
و برای مردم خوب ایران توهین بزرگی است. 

م ۔ ش .ساری 
نرخ گران ورزش و تفریج 
سینما رفتم. آنزمان قیمت بلیت‌ها ۲۵ ریال بود و بعد 
شد چهل ریال و چند سال در همین قیمت بود تا 
اینکه شد شش تومان. من در هفته سه یا چهار بار 
سینما می‌رفتم. اما با گذشت سالهاء قیمت بلیت 
سینما هم بالا رفت و بنده به خاطر همین قیمت زیاد. 
دیگر سینما نرفتم. در زمان کنونی قیمت بلیت بسیار 
زیاد است. اخیرا هم طبق اعلام قبلی» برای دیدن 
تنیس‌بازان مطرح جهان در تهران قیمت بلیت از 
شش هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان اعلام شده به 
این ترتیب کسانی که از نزدیک از دیدارها دیدن 
توسط پارتیهای مختلف رایگان یا با تخفیف ویژه 
مراسم را خواهند دید. به عبارت دیگر مردم عادی به 
دلیل قیمت سرسام آور بلیت‌ها نمی‌توانند از نزدیک 

و این نشان دهنده سوء استفاده کنندگان از 
برای دیدن هنرمندی باتماشای مسا ۰ ۱ 
مبلغ پنج هزار تومان بپردازيم. شاید برگزارکنندگان 
چنین اظهار کنند که هزینه‌های ما هم بالاست. اما 
هرجور که حساب کنید مردم نباید جریمه این 
مخارج را بدهند. برای انکه تفریح و ورزش از میان 

محسن ذوالفقاری .ساوه 


حسین فیاضی نوغابی ‏ گناباد 
پیشنهاد شما پیشنهاد خوبی است. 
نوشته‌اید: مسابقه ای بین خوانندگان بگذارید که 
هرکدام عکسی برایتان بفرستند و شما از میان 
عکسهای رسیده, تصاویر مختلف را در مجله چاپ و 
به برندگان مسابقه جایزه بدهید و تصاویری را که 





برای روی جلد مناسب هستند در روی جلد چاپ 
کنید و... 

همانطور که قبلا هم توضیح داده ایم محموعه 
خاطرات کلانتر بطور موقت تعطیل شده و در آینده 
به شکل مناسب‌تری انتشار ان از سر گرفته 
می‌شود. مجموعه جنگ طنز هم با توجه به 
E O‏ ح اقا ات 
در شهرستان ادامه نیافت و گمان می‌کنم مطالب 
جدیدی که در مجله دیده می‌شوند هم خوانندگان و 
علاقه‌مندانی دارند که کم هم نیستند. با این حال 
پعنونی فرح رخیازنی از الب محله را بح 
می‌کنیم تا بهتر بتوانیم در مورد صفحات مجله 
تصمیم گیری کنیم. اما اینکه نوشته‌اید مطالب مجله 
همه اش شده است اختلافات خانوادگی. جدایی. 

تمامی مطالبی را که شما نام برده‌اید ده درصد 
شما می فرمایید تمام مطالب مجله اینهاست؟ 

زهرا یزدانی - گرگان 

از اینکه مجله اطلاعات هفتگی درمیان خانواده 
شمااین همه طرفدار دارد که به قول شمایر سر زود 
اميد داریم شایسته این همه اعتماد خوانندگان 
برسانید. 

داستانکی را که فرستاده بودید گرچه در اولین 
قدم خوب بود اما با مطالعه و تمرین بیشتر سعی 
در قلمرو داستان ارسال کنید. 

آتیه ابراهیمی کتولی ‏ علی آباد کتول 
ارسال کند با نم چه به رشته داشگافی بشما اتفاقا 
خوب هم هست. و مطلبی دارید برایمان ارسال کنید. 

محمدرضا شاهد - سورک 

از لطفی که نسبت به مجله ابراز داشته‌اید و از 
حسن استقبالی که از تغییرات مجله به عمل آورده‌اید 
متشکرم و خیلی خوشحالم که تغییرات مجله این 
همه مورد توجه و رضایت شماقرار گرفته است. 

یک مطلب شما در همین شماره به چاپ رسیده 


هید 


است. 





خانم معصومه - پورجعفری 

خو‌اهشمند است در اولین فرصت در ساعات 
اداری (۱۴-۹) با دفتر روابط عمومی مجله. تلفن 
۶ تماس حاصل کنید. 
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بحران نخست وزیری ۱ 





در فاسطین _. 


افزایش نفوذ بهودیان 

تارب معاصر فلسطین افشاگر این واقعیت است 
که مردمان این سرزمین بیش از همه از خودشان 
لطمه دیده و اگر با مشکل و مصایبی مواجه شده‌اند 
به دلیل اختلاف و نفاقی بوده که در داخل آنان 
به‌وجود آمده است. به همین دلیل با جرات باید 
اعلام کرد تا زمانی که این وضعیت درمیان 
فلسطینی ها حاکم است. این ملت روی استقلال و 
ازادی را نخواهد دید. تاریخ جدید فلسطین از زمانی 
اغاز می‌شود که زنرال «الن‌بی» فرمانده نیروهای 
انگلیسی در جنگ اول جهانی با شکست ارتش 
عثمانی وارد این سرزمین شده و اقدام به اشغال 
بیت المقدس کرد. سپس مجمع ملل قیمومیت 
اس رانا سی‌هاسوو. 

قبل از اشغال بیت المقدس در ٩‏ دسامیر ۱۹۱۷ 
توسط انکلیسی‌ها, لرد بالفور وزير خارچه وقت در 
بیانیه معروف خود وعده تشکیل دولت يهود را در 
فلسطین داده بود. بهودیان براساس طرحی که در 
کنفرانس بال سوئیس ريخته بودند درصدد بودند به 
هر طریق ممکن در فلسطین مستقر شوند. 
ا ی ها کیز که سنالها کخت سلطا تر کرای عغمانی 
زندگی کرده بودند. در شرایطی قرار نداشتند که بتوانند 
دولت مستقل تشکیل داده و یا در جهت استقلال گام 
بردارند. به همین دلیل انگلیسی‌ها توانستند به 
آسانی قیمومیت این سرزمین را به دست آورده و 
در جهت خواسته‌های یهودیان حرکت کنند. 

ستاست. انس ها دی کفین‌های تخت اا 
همواره «تفرقه ببنداز و حکومت کن» بوده است. در 
فلسطین نیز همین سیاست را پیش گرفتند ضمن 
اينکه یهودیان با خریدن زمین‌ها و خانه و کاشانه 
فلسطینی‌ها سعی کردند اراضی بیشتری رابه دست 
آورند. آنها با پرداختن قیمت زمین‌ها گاه حتی چند 
برابر قیمت واقعی, فلسطینی‌ها را به طمع انداخته و 
توانستند در مدت اندکی اراضی وسیعی را از چنگ 
انها خارم سارك 

تسش ها مه دمت بود بک دست آنپانی 
که مستقیماً خانه و کاشانه خود را به بهودیان 
ثروتمند فروخته و از این کار نفع مادی می‌بردند. 
دسته دوم مسلمانان فلسطین بودند که معامله 
Ce oy‏ 
واسطه» املاک خود را به یهودیان می‌فروختند. 
واسطه‌ها مرل بهاییان و یا مسلماتاتی بودند که 
گا ماما ملک تاه و امراق کی لزج 
اقدام به واسطه‌گری می‌کردند. در ا رابطه 
می‌توان به سیدضیاء‌الدین طباطبایی و خانواده 
فوا اشاره گرد که از قل 2 شاخص دم ‌هات 


۱۶ فلسطینی‌ها به شمار می رفتند. 


شماره ۳۱۰۶ 
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دسته سوم فلسطینی‌هایی 
توت که ال به بت ا 
بهودیان نداشتند. البته پس از 
مشخص شدن اهداف بهودیان. 1۳ مسلمانان 
فروش زمین به آنها را تحریم کردند که در همین 
راه را ميان قاس ها ار کدی 
گروههای ترور صهیونیستی با کشتار مخفیانه 
مزرعه‌داران فلسطینی انها را وادار به مهاجرت و 
فرار از سرزمین‌شان کرده و با ایجاد ناامنی شرایط 
تصرف مزارع آنها را ایجاد کردند. 

تاش نو ودار در اسان وات 
کمیسر انگلیس فلسطین از اقدامات آنها سبب بروز 
درگیریهایی میان طرفین گردید. در این رابطه در 
سال ۵ ۲۰۱ قیام عزالدین قسام اغاز شد که با وجود 
موفقیت‌هایی در آبتدا سرانجام با شهادت او نافرجام ماند. 

بهتر ین فر صت ها 

آنچه در این رابطه اهمیت دارد وضعیت 
یهودیان و فلسطینی‌ها در این سرزمین می‌باشد. 
یهودیان که تحت نظر آژانس بين المللی يهود فعالیت 
می‌کردند. دارای اتحاد و همبستگی بوده و در جهت 
اس گرد هوک مس رنه وت کر عق و 
فلسطینی‌ها دارای تفرقه و تشتت بوده و به هیچ وجه 
شاک عمل کے روط وکا ون بر 
تشتت در میان رهبران» مردم نیز رابطه مطلوبی با 
مد گر اس ات مان فانیی هافر مان 
سبب از بین رفتن تمامیت ارضی فلسطین. تقسیم 
این سرزمین و فه کیان اسراقل گوا یل 

مل درگ اعرا و فسان ھا هرا نا 
وحدت و یکپارچگی درمیان انها بوده است. همین 
مساله, آفت اعراپ و فلسطینی‌ها بوده و بهترین 
فرصتها را دراختیار دشمن انها قرار داده تا از 
موقعیت ها بهره گرفته و اعراب و فلسطینی‌ها را تحت 
فشار قرار دهند. در صورتی که اگر اعراب و 
فلسطینی‌ها دارای وحدت و همیستگی بودند. پس از 
جنگ اول جهانی که امپراتوری عثمانی از بین رفت. 
روزبه روز در شرایط نامطمئن قرار نمی‌گرفتند. 

در این رابطه می‌توان به جنکهای اعراب و 
اسرائیل اشاره کرد که به هیچ وجه با موفقیت انها 
همراه نبود. در ۲۹ توامیر ۱۹۳۷ مجمع عمومی 
سازمان ملل قطعنامه ۱۸۱ را درباره پایان دادن به 
قیمومیت بریتانیا در فلسطین و تقسیم این سرزمین 
و تشکیل دو کشور عربی و یهودی به تصویب 
رساند. از ان زمان تاکنون فلسطینی‌ها نتوانسته اند 
رکفت توت اکن کب 
جنگ علاوه بر اینکه تمامی سرزمین فلسطین را به 
اشغال درآورد. برخی از سرزمین‌های کشورهای 
همسایه را نیز تحت کنترل گرفت تا حدی که امروزه 






بخشی از بلندیهای جولان و مزارع شبعا در دست 
اسرائیل می‌باشد. 

آنچه بر سر ابومازن و کابینه او آمد نیز بیانگر 
وضعیت داخلی فلسطینی‌ها و چگونگی برخورد آنها 
با مشکلاتی است که کرییانگیر این ملت است. در 
صورتی که اگر به صورتی واقع‌بینانه و 
غیرمغرضانه وضعیت فلسطینی‌ها مورد تجزیه و 
که ای کد که 
استحقاق این ملت به‌مراتب بیشتر از آن است که 
امروزه شاهد [ب شسنیم. 


اگر به صورتی واقع بینانه و غیر مغر ضتانه 
وضعیت فلسطینی ها مورد تجزیه و تحلیل 
قرار بگیرد» ابن واقعیت آشکار خواهد شد 
که استحقاق این ملت به‌مراتب بیشتر از ان 
است که امرونه" اک آن هستیم 


سازمان ملل از سال ۱۹۴۷ که رای به تقسیم 
۲ ۲ داد. بارها 5 کرا یک کشور مستقل را برای 
ار ای اس 

مداخ نتواذ گامی اساسی در این راستا کوک از 0 


آخرین قطعنامه در این رابطه قطعنامه ۱۳۹۷ شورای 


امنیت می‌باشد که توسط آمریکا ارائه شده و با رای 
ممتنع سوریه مواجه گردید. در این قطعنامه بر حق 
ای ھا 6 اه بوت ها کر ی مات کون 


آمده که فلسطینی‌ها متاسفانه روزبه‌روز از دستیابی 


به استقلال و کشور مستقل فلسطین دور می‌شوند. 
راہ طولا نی صلح 
صلح اسلو را به امضا رساندند. این ذهنیت بهو جود 


آمد که شرایط جهانی و منطقه‌ای به‌گونه‌ای مهیا 


میا ات ها سل هوه اما مسال و 
حوادثی که پس از آن اتفاق افتاد. نشان داد که 
ووا اس هو یه ون و 
به‌وجود نیامده که براساس قطعنامه‌های شورای 
امنیت سازمان ملل در کنار هم زندگی کنند. 

ترور اسحاق رابین نخست وزير وقت اسرائیل و 
خرانت سس از آن تا فات هان فاسطن ,ها را سن 
از پیش آشکار ساخت. اگرچه این حادثه پرده از روی 
اختلافات درمیان اسرائیلی‌ها نیز برداشت ولی این 
واقعیت را آشکار ساخت که فلسطینی‌ها باید راهی 





طولانی برای صلح و تشکیل یک کشور مستقل 
ا ا رتو را کاس فسات از 
جناح راستگرای لیکود به قدرت رسدد. این حادثه 
سیب توفف کامل مذ‌اکرات دوطرف گردیده ی 
فلسطینی‌ها و اسرائبلی‌ها رابه مقابله با یکدیگر واداشت. در 
بشدت بحرانی شده و زمینه صلح و اشتی از بین رفت. 
اولین نخست وزير 

وقتی که آمریکا درصدد دخالت برآمد خواستار 
تغییراتی در دولت خودگردان شد تا قدرت عرفات 
کاهش بابد به همین دلیل پست نخست وزیری 
فلسطین به وجود آمده و آمریکا نیز با حمایت 
زقس اعوسات سل سم 
۵ به صورت مرحله‌ای کشور مستقل فلسطین با 
مرزهای مشخص ایجاد شود. 

این طرح مورد موافقت اسرائیل ٤‏ دولت 
خودگردان قرار گرفت ولی کروههای فلسطینی به 
مخالفت باان برخاستند. 
شماره یک فلسطینی‌ها به‌شمار می‌رفت. به عنوان 
اولین نخست وزير فلسطین روی کار امد. او 


آمریکا با حمایت رَوَسیه» اتخادیه آزوپا و 
سازمان ملل طرح صلح نقشه راه را آرائه 
کرد تا سال ۲۰۰۵ به صورت م ال 
کشور مستقل فلسطین با مرزهای 
مشخص ایچاد شود 


متاأسفانه از همان ابتدا با دو مانع برخورد کرده و دو 
مشکل بزرگ بر سر راهش به‌وجود امد که شامل 
یاسر عرفات و کروههای مخالف فلسطین نظیر حماس 
فق 
این امیدواری به‌وجود آمده بود که با روی کار 
امدن ابومازن زمینه مساعدی برای دستیابی به 
صلح و اشتی به‌وجود خواهد امد ولی در نهایت این 
ایومازن و دیدگاههای او بود که شکست خورده و 
بکیار دیگر اختلاف و درگیری های مختلف مانع 
تحقق خواسته‌هایشان گردید. 

در روزهای اول. ابومازن توانست حتی 
خو‌استه‌های خود را به عرفات تحمیل کرده و افراد 
موردنظر خود را در پست‌های امنیتی بگمارد. او پس 
ز توافقهایی که با آمریکا و اسرائیل درباره اجرای 
گام به گام نقشه راه کرد با گروههای فلسطینی بر 
اسرائیل را نیز وادار به آزادسازی تعدادی از 
زندانیان فلسطین کرد. 
با انتقادهایی مواجه بود. خواستار پرهیز از تندروی 
علیه فلسطینی‌ها شده و احمد ماهر وزير خارجه مصر هم 
اعلام کرده بود. دوره مفید انتفاضه پایان یافته است. 

ابومازن در شرایطی که به‌تازگی به نخست 
وزیری منصوب شده بود. می‌گفت: مصمم است به 
رویکرد نظامی انتفاضه پایان دهد. وی افزود: 
ضروری است با تلاش و جدیت جلوی حمام خون را 


بگیریم. ابومازن ۶۷ ساله که یک فلسطینی میانه‌رو و 
دوست عرفات بود. در شرایط سختی به نخست 
وزیری رسید و بايد در دو جبهه فعالیت می‌کرد. 
جبهه اول او, اسرائیل بود که بايد شارون را وادار په 
ان کی س ها بر دمم عه 
فلسطینی‌ها می‌کرد. آزادی زندانیان فلسطین. آزادی 
تردد و فعالیت باسر عرفات. تخلیه اراضی فلسطین. 
پایان دادن به شهرک‌سازی در سرزمین‌های 
فلسطین و درنهایت متوقف کردن ترور سران 
اه و و 
موفقیت‌های ضمنی همراه بود. 

جبهه دوم او درمیان فلسطینی‌ها بود. روی کار 
امدن ابومازن به کنار رفتن تعدادی از یاران و 
نزدیکان عرفات منجر شده بود. لذا انها به مخالفت با 
نخست وزير فلسطین برخاستند. همچنین او باید 
براساس طرح نقشه راه. مانع فعالیت کروههای 
مسلح فلسطینی می‌شد که درحقیقت این اقدام به 
منزله متوقف کردن انتفاضه بود که او معتقد بود 
سای و وه کی ی ی رن 


او تمامی توان و تلاش خود را در این دو جبهه 
به‌کار گرفت و به موفقیت‌های قابل توجهی نیز دست 
یافت که از ان جمله توافق اتش بس توسط گروههای 
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آن عرفات قرار دارد. زیربار امضای چنین توافق‌نامه‌ای 
نرفت. اگرچه فتح خود قراردادی را در این زمینه به 
ار را ما که دو 
که «به دلیل علاقه به حفظ وحدت ملی فلسطین که 
اساس قدرت و توانایی مارا برای مبارزه و پایداری 
کل ت را ا د هر اا ر کک 
تخریب وحدت ملی» مبتنی بر پایبندی بر حقوق 
قطعی و تغییرناپذیر ملی مورد تأایید شوراهای ملی 
فلسطین و براساس تعهد قطعی به ادامه مبارزه برای 
دستیابی به اهداف ملی و حق مردم تعیین سرنوشت و 
۷و سے یه هة تلا شهای ادات یی الفا 
و عربی به‌ویژه مصر تعهد خود را به توافق‌نامه‌ای 

درنهایت ابومازن در شرایطی قرار گرفت که 
قادر به ادامه فعالیت نشده و با وجود مخالفت‌های 
حافت یر ای تست را 

استعفای ابومازن لطمه‌ای اساسی بر روند صلع 
وارد می‌اورد. به همین دلیل عرفات سعی کرده با 
فلسطین می‌باشد. موضعی ا حدودی مشایه 
ابومازن دارد به همین دلیل بايد امیدوار بود که 
ابوعلا بتواند در راه اجرای نگقشه راه و برقراری 
صلح فلسطین موفق شود. گرچه بعید به نظر 
ای سوت ی ا ا 
TT‏ سره نسم نار جات 
فلسطین بتوانند کشور مستقل فلسطینی و ازاد را 


۴ شماو جهان سپاست 


عباس پروانه زابلی از: یزد 
سران کدام کشورها موفق به دریافت جایزه صلح 
نوبل شده‌اند؟ 

۵ آلفرد نوبل یک شیمی‌دان جوان بود که دینامیت را 
اختراع کرد. اگرچه هدف او بهره گرفتن از این ماده 
در صنایع بود ولی درنهایت بیشترین بهره از 
دینامیت در صنایع نظامی برده شده و دینامیت به 
بلایی برای جهانیان تبدیل شد. 

وقتی که الفرد نوبل به پایان زندگی خود نزدیک 
می‌شد در وصیت‌نامه ای قسمت عمده دارایی اش راکه 
از اختراع دینامیت به دست اورده بود وقف کرد تا هر 
ساله عایدات آن را میان پنج نفر یا تعداد بیشتری از 

ثروت او ان زمان ۴۰ میلیون کرون سوئد بود و 
قرار شد از این پنج جایزه سه جایزه به دانشمندان 
فیزیک, شیمی و پزشکی تعلق بگیرد و یک جایزه ادبی و 
قرار بگیرد که در ان سال در راه حفظ و برقراری صلح 
کوشیده و برای رفاه بشر فعالیت کرده‌اند. 

برندگان این جوایز از سوی افراد و نهادهای 
صلح از سوی یک کمیسیون پنج نفری منتخب به 
وسیله مجلس شورای ملی نروژ تعیین می‌شود. 
8 > چهار جایزه اول طی مراسم ۳۳۰ 
سوی پادشاه سوند به برندگاں اهدا می‌شود. ولی 
جایزه صلح را پادشاه نروژ در مجلس این کشور 
به برد ه می دشد. 

آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۶ درگذشت و پنج سال بعد 
یعنی در سال ۱۹۰۱ برای اولین بار جوایز نوبل در پنج رشته 
بین افرادی که شایسته دریافت این جوایز بودند توزیع 
گردید. از سال ۱۹۰۱ که جایزه صلح نوبل برای نخستین بار 
اعطا شد تا سال ۱۹۹۱ مجموعایه ۵۸ نفر این جایزه داده شد. 

در این سالها ۱۲ جایزه به دو نفر اعطا شد. همچنین 
هفت موّسسه هشت جایزه صلح رابه خود اختصاص دادند. 
و سازمان صلیب سرخ دو بار برنده جایزه صلح نوبل شد. 

ضمنا چهار زن نیز مفتخر به دریافت جایزه صلح 
سالهای جنگ متوقف شده بود. 

معتقدند اعطای جایزه صاع ۴۳ 
برخوردار نیست. ولی این یک واقعیت انکارناپذیر است 
که جایزه صلح نوبل و اصولا جوایز نوبل از اعتبار 
بسیار بالایی برخوردارند. 

ال کسی که جایزه صلح نوبل رادر ۳ 
دریافت کرد ژان هانری دونان مؤسس کمیته بین المللی 
صلیب سرخ در ژنو بود. ولی برندگان این جایزه را 
۳ یاستمداران تشکیل می‌دهند که از ۱۰ ۳ 
می‌توان به تئودور روزولت رئیس جمهور امریکا در 
سال ۱۹۰۶ به خاطر خدماتش در راه انعقاد معاهدات 
صلح. ویلسون رئیس جمهوری امریکا و موّ‌سس 
اتحادیه ملل. چمبرلن وزير خارجه انگلیس در سال 


به‌ وجود آورنده برنامه مارشال پس از جنگ دوم 
جهانی در اروپاء داک هامر شولد دبیرکل سازمان مللء 
مارتین لوترکینگ. ویلی برانت صدراعظم پیشین آلمان. 
هنری کیسینجر. اندره ساخاروف ناراضی معروف 
شوروی» انورسادات . مناخیم بگین, دالاییلاما رهبر 
تبعیدی تبت. گورباچف و یاسر عرفات اشاره کرد. 
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در آخرین روزهای ماھ کل شتا 
همان زمانی که دولت و مجلس سعی 
فراوانی کردند تا برخی کرانیهای 
ایجاد شد ه در بازار را با ابزار بخشنامه 
و ایین نامه کنترل کنند. در همین 
صفحات با شما گفتیم که هرچند باید از 
این حرکت دولت در مهار افزايش سریع 
قیمت کالاها و خدمات خوشنود بود. ولی 
باید منتظر گرانی دیگری باشیم که منشاء 
آن دلار است. 
و امروز پس از یک ماه ا اتفاق افتاده و 
بهای دلار که برای دهها ماه ثابت مانده بود. 
طی چند روز جهش قابل توجهی کرد و در 
ایران که بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز یا 
مستقیما از خارج وارد می شوند یا دست کم 
مواد اولیه انها از انسوی مرزها تهیه می‌شود. 
گرانی دلار یعنی گرانی همه کالاهای خارجی و 
ساده اقتصادی است که براساس ان دولتها 
نمی‌توانند برای مدتی طولانی بهای کالاها را 
ثابت نگه دارند و اگر هم برای مدتی این اتفاق 
بیفتد. سرانجام باید منتظر روزی بود که زور 
دولت تمام شود و تورم موجود در جامعه یقه 
تمام کالاها را بگیرد. در کشوری که بنا به اعتراف 
رو‌سای بانک مرکزی, تورم سالانه دران حدود ۲۰ 


شماره ۳۱۰۶ 





درصد است. دلار مدتها از این افزایش قیمت 
دور نگه داشته شده بود. ولی سرانجام دلار هم 
در صف بقیه کالاها ایستاد و گران شد. البته 
مدیران پولی و اقتصادی کشور. بلافاصله پس از 
این افزایش قیمت. عکسهاشان رابه مطبوعات دادند 
افر ضف ال انا ااه شود به دانسا 
هم اجازه دادند از آنها فیلم‌هایی گرفته و از قولشان 
به مردم گفته شود که ایشان جلوی این افزایش 
قیمت را خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد بهای 
دلار که تا چند هفته قبل حدود ۸۰۰ تومان بود از 
ون ای و 
فیلم‌ها عده‌ای معتقدند کسی که باعث گرانی 
ارزهای خارجی و بویژه دلار شده است. همکاران 
همین مدیران محترم بوده‌اند که بار دیکر 
خواسته اند کسری بودجه دولت را به شکلی جبران 
کنند و برای این هدف تصمیم گرفته‌اند که بهای 
دلار بالا برود و با فروش مقداری دلار در بازار آزاد. 
میزان قایل توجهی دلار در جیب دولت متولد شود 
و آن را خرج حقوق عقب افتاده کارمندان. طرحهای 
اجرانشده عمرانی و دهها کار به نتیجه نرسیده 
دیگر کنند. ضمن آنکه این آقایان دیگر هیچ تردیدی 
ندارند. تا زمانی که بهای ۳ 
لت | ثابت مانده و در همان زمان 
بهای_دیگر کالاها به خاطر 
وجود تورم. درحال افزایش 
است. صادرات غیرنفتی ایران 
| که سالهاست در عدد پنج 
",| میلیارد دلار در سال ثابت 
8 مانده است. همچنان ثابت 
مانده و هیچ انگیزهای برای 
ای ن ارات با 
| اتد ی یران تاحار واد 
بود برای تامین هزینه‌های 
خود. هر روز بیشتر از روز 
قبل نفت بفروشد و به روزی 
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کارگران می‌دهند. نزدیک شود. 
هرچند باید پذیرفت, دولت در این بخش آخر. به 
انديشه درستی دست یافته است و سرانجام 
اعتراف کرده که اگر نمی‌خواهیم در اینده‌ای 
نه‌چندان دون کنار چامهای خالی نفت بنشینیم و 
برای به دست اوردن لقمه‌ای نان اه بکشیم. باید 
راههای صادرات کالاهایی غیر از نفت را پیدا کنیم. 
از همین روست که اگر امروز سری به مجلس 
شورای اسلامی که تا پایان کار این دوره ان. تنها 
ار هراق اس وک را وان ۶ 
عده‌ای از نمایندگان در گوشه‌ای از مجلس دور هم 





نشسته اند و تایلویی بالای سر خود گرفته اند که با 
خط خوش بر روی ان نوشته شده: «فراکسیون 
پسته!» و این یعنی اینکه ما نمایندگان دور هم جمع 
شده ایم تا از «(پسته» به عنوان یکی از کالاهای 
دلیل مشکلاتی که در صادرات آن ایجاد شد. چنان 
در داخل کشور زیاد شد که بهای ان در پاره‌ای 
نمایندگان مجلس نبودند که برای رهایی از بحران 
ییول کشور. دست به حمایت از صادرات. انهم 
صادرات پسته زدند. بلکه در نهاد ریاست جمهوری 
و در نزدیکی اتاق کار رئیس جمهور نیز ستادی 
تشکیل شد به نام «ستاد عالی پسته!» 

به هرحال در شرایطی که دولت محترم 
نمی‌تواند به مردم بگوید که برای ساختن کشور و 
رفع احتیاجات روزانه» ناگزیر از افزایش قیمت 
برحی کالاها؛ بویژه دلار است؛ در عمل کم کم به این 
کار دست می زند ی امیدوار أست مردم ۳ درک 
برای مدتی تحمل کنند تا پس از آنکه تیر دولت به 
هدف خورد و صادرات قابل توجهی به خارج از 
می‌آورد. بار گرانی را که مدتها بر دوش مردم 
گذارده بود. بر زمین گذ ارد. 


ذشمنی که دوستان را فراری دان 
وور گل الات وار اے اس که ان رودا 
هر ایرانی دست کم بکیار نام ۳ را شنیده ات 
هرچند تا چندی پیش نه‌تنها مردم عادی که حتی 
کارشناسان نیز کمتر با آن آشنا بودند. مجموعه 
مقرراتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس 
ان اجازه خواهد یافت تا هر زمان که بخواهد از هر 
بخش نیروگاههای هسته‌ای ایران بازرسی کند و 
هفته گذشته این آژانس که یکی از سازمانهای 
تحت نظر سازمان ملل است از ایران خواسته تا در 
سریعترین زمان ممکن به ان بپیوندد و علاوه بر ان 
اراشی فتاه عالت ھا تم آیر ان و آننکه 
بالاخره بمبی! در کار هست يا نه» این منم برداشته 
شود. این اولین بار است که یک کشور از سوی 
سازمان ملل از تمام فعالیت‌های هسته‌ای منم 
می‌شود و همین که ایران در چنین حالتی قرار 
گرفته. به‌قدر کافی مايه تعجب و تردید هست. چه 
رسد به زمانی که بدانیم رژیم صهیونیستی 
که هیچ تردیدی در فعالیت‌های هسته‌ای 
غیرصلح جویانه اش وجود ندارد و 





خود را از ایران 
می خرد و با وجود 

تحریمها و تهدید های 
آمریکا تا هفته گذشته قول 


همکاری برای توسعه میدان نفتی 
آزادگان را داده بود. این بار تسلیم 
خواست آمریکا شد و اولین کشوری بود 
که پيشنهاد قطعنامه شد ید عليه ایران را به 
رئیس آژانس تحویل داد 























حتی سران این رژیم بارها به آن اعتراف کرده‌اند. 
هیچ‌گاه از سوی این آژانس تهدید نشده است. و 
بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا اصلاً 
عضو این پروتکل الحاقی نیستند. به این ترتیب 
انچه در اولین نگاه به ذهن بیننده می اید ان است که 
تضصمیمی که یرای ایران گرفته شده هیچ انطباقی با 
معیارهای عدالت و ضوابط قانونی ندارد. 

اما سوی دیگر ماجرا هم حکایتی شنیدنی دارد. 
اینکه قطعنامه ای که برعلیه ایران تصویب شده پس 
از رد سه پیشنهاد اولیه کشورهای غیرمتعهد. 
کشورهای افریقایی و امریکا به تصویب رسید و در 
فهرست پیشنهاددهندگان ان نامهای اشنایی 
همچون ژاپن. استرالیا و کشورهای اروپای غربی 
به چشم می‌حورد. 

ژاپنی که بیشترین نفت مورد نیاز خود را از 
ایران تامین می‌کند و به همین دلیل دست کم بايد 
روابط دوستانه‌ای با ایران داشته باشد و کشوری 
که با وجود تحریمها و تهدیدهای آمریکاء چند هفته 
قبل. حاضر شده بود برای توسعه میدان گازی 
آزادگان به کمک ایران بیاید. اروپای غربی که تا چند 
روز قبل. هر هفته نمایندگانی به ايران می‌فرستاد و 
این نمایندگان در سفر به ایران هميشه و با خنده 
وطنمان را ترک می‌کردند و برخلاف آمریکاء 
تم ارت نسناست کتک نا آیران را مس گر فت 
ار ا رتف ضانه‌ام ر ے واوا زو 
اصولاً آن را پیشنهاد کرده‌اند) که انطباقی با 
سا غ ا قار 

اما اگر بپرسیم چگونه در مدتی کوتاه چنین 
تغییری در رفتار این به ظاهر دوستان به‌وجود 
امه دنت در رارقا اکا ماس کیک 
خواهد کرد. اینکه بلافاصله پس از تصویب اين 
قطعنامه» وزارت خارجه آمریکا از آن اعلام 
خرسندی کرده و از کشورهای موافق قطعنامه 
صمیمانه تشکر می‌کند و در مقابل خبرنگاران 
می‌گوید که «بالاخره نتیجه تلاشهایمان را گرفتیم!» 

ثروت و قدرت این ابرقدرت ظاهراتمام اعضای 
اثرگذار آژانس را متقاعد کرده که در برابر خواست 
آمریکا تمکین کنند و این رضایت باعث شد تا 
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کند در 
صورتی که ایران به خواستهای آژانس عمل نکند. 
موضوع را در شورای امنیت مطرح خواهیم کرد. 
شورس اش که اعضای ار کار فیس ن 
عضویت داشتند و در برابر چشم همگان و برخلاف 
سیاستهای گذشته‌شان. به دستور 
آمریکا «چشم» گفتند! 

تهدیدهای امریکا بر عليه ایران از ۲ 
اولین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی ۱ ۷ و 
در ایران آغاز و همچنان ادامه دارد اما | 
همزمان با آغاز این تهدیدهاء حرکتی نیز " 
در ایران شروع شد که ان نیز باید ادامه ت 
یابد» اینکه دولتمردان ایرانی با زیرکی | 

ي 
بهانه را از دست بدخواهان ایران 






واگنهای متروی 
تهران. هشدار می دهد که در 
سانحه احتمالی بعدی. فاصله تا 
خسارتهای شدید جانی بسیار اند ک است 
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گرفته‌اند تا راه پیشرفت و آیادانی ایران همواره با 
بماند و هیچ تهدیدی تاب مقاومت در برابر خواست 
ارا اسان 


شانس یکبار در می زند 

متیر یران اکتا پس از درگ به 
یکسال» شنبه هفته جاری گرفتار اولین حادثه جدی 
کی اکا کہ فر لاھ را 
بی‌خبر ماندند ولی نزدیک به ششصد هزار 
مسافری که هر روز در تهران» به امید سفری کوتاه 
و بی‌خطر, به عمق شصت متری زمین می‌روند را 
به شدت به فکر فرو برد. هر چند این خبر چندان از 
سوی رسانه‌های صوتی و تصویری ایران مورد 
توجه قرار نگرفت. اما به هرحال روز شنبه حوالی 
ظهر دو واگن از واکنهای یک قطار متروی تهران 
درحالی که حدود چهارصد مسافر را در خود 
داشت. از خط خارج شدند و خوشبختانه خسارت 
جانی به‌وجود نیامد و این شانسی است که نباید 
انتظار داشت بیش از یکبار در اتاق مدیران مترو را 
بزند! مدیران مترو یکبار از یک امتحان سربلند 
بیرون آمدند و آن هنگامی بود که با یک خطای 
ماأمور قطار که منجر به حادثه‌ای برای یکی از 
مسافران خردسال مترو شد. به شدت برخورد 
کردند و از ادامه کار فرد خاطی جلوگیری کردند. 

این‌بار نیز ممکن است در توجیه این حادثه 
چنین ادعا شود که این دست سوانح در متروهای 
جهان نیز کم و بیش روی می‌دهد. اما واقعیت 
ان است که آتش‌نشانی تهران بارها اعلام کرده در 
این دالانهای عمیق. کاری از انها ساخته نیست و این 
یک هشدار جدی برای مدیران این وسیله است که 
بدانند یک حادثه غمبار در مترو می‌تواند تمام 
زحمات و تلاشهای چندین ساله آنها و محبوبیت و 
ابروی متصدیان مترو را از کف ببرد. . _ 

کے را و ام شور 
ازدحام غیرقابل تحمل در ایستگاهها و واگنهای 
مترو حتی نفس کشیدن را دشوار می‌کند. باز هم 
هشدار دیگری است که کوچکترین نقص فنی در 
چنین فضایی می‌تواند بزرگترین حادثه را ایجاد 
کند. این بار به لطف خداوند. خسارتها تنها در 
محدوده مالی توقف کرد. اما در این ازدحام و 
شلوغی. اغاز فصل مدارس. فاصله زیادی با 
ها کارت وت 
















حنها از چه فبیله‌ای هستید؟ 


در کشور آفریقاء پایبند بودن به قوانین قبیله 
مسئله بسیار قابل توجهی است. توجه داشتن به این 
مهم به نفع فرد می‌باشد. اما از طرفی می تواند 
مسئله‌ساز هم باشد. این مقاله به بحث و بررسی 
پیرامون مزایا و مضرات این پدیده می‌پردازد. 

دانشجوئی در شهر نایروبی کشور کنیا به دلیل 
تخلف در رانندگی توسط پلیس متوقف شد. پلیس 
برگه جریمه‌اش را بیرون اورد و بدون مقدمه 

نمونه دیگری در شهر لوزاکای کشور زامیبیا 
رخ داد. مرد جوانی تقاضای کار کرده و روز مصاحبه 
سرش را در قسمت پذیرش فرو برده و پرسید: «اسم 
قبیله مدیرعامل رو بهم بکید؟» وقتی در پاسخ شنید 
که وی از قبیله ماشونا می‌باشد. بلافاصله گفت: پس با 

توضیحاتی که در بالا امد. تشریح پدیده 
قببله‌کرائی است. بیش از ۲۰۰۰ قبیله در افریقا 
وجود دارد که هر یک زبان» عادات و اسامی خاص 
خود را دارند و با این ویژگیها از سایر قبایل تمیز 
داده می‌شوند. درک این پدیده برای غربیها مشکل 
می‌باشد. به نظر آنها این پدیده باعث ایجاد خشونت 
و درگیری و نیز باعث روی آوردن افراد به عادات و 
سنتهای قدیمی می‌شود.. _ 

در هر صورت. برای اغلب افریقائیان این پدیده 
به معنای پایبندی و وفاداری به قبیله بوده و 
می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی هم داشته باشد. با 
این وجود در فرهنگ مردم افریقا این مسئله به 
معنای مشارکت و سهیم بودن فرد در خانواده‌ای 
رو به رشد است و به افراد قبیله این اطمینان خاطر 
داده می‌شود که توسط افراد گروه خود مراقیت 
شده و حتی فرصت‌های شغلی را نیز برای انها 
بوجود آورده و این عمل نه تنها اشتباه نبوده بلکه 
یک وظیفه به حساب می‌آید. بی‌شک. برای یک 
سیاستگذار يا رهبر نظامی. انتخاب نزدیکترین 
مشاور از بین افراد قبیله خود کار بسیار مثبتی 
است و حتی می‌توان گفت. رعایت این نکته باعث 
ایجاد اطمینان خاطر, تداوم و قدرت بیشتر می‌شود. 
فردی که به قبیله خود وفادار باشد در مدت بسیار 
کوتاهی می‌تواند از درجه نگهبان به سرگرد و یا 
ار رای ار 

این درحالی است که در میان سیاستگذاران 
جدید آفریقاتی» بحث پیرامون تقسیمات قبائل از 
هميشه داغ‌تر است و با این وجود شاید مو‌ثرترین 
و نیرومندترین عامل در زندگی روزمره مردم 
افریقا رعایت اصول این پدیده باشد. 

براساس شواهد موجود در سال ۰۱۹۹۷ وقتی 
کنیاتا کیکویو. به عنوان رئیس جمهور کشور کنیا 
کنترل فد رت ۳ برعهد ۵ کر فت: تمام ۲ عضو 
کابینه اش از جمله ۴ عضو اصلی حزب رااز بین افراد 
قبیله خودش (کیکویو) انتخاب کرد. همان سال در 
کشور اوگانداء قبیله کاکوا بالاترین مقام دولتی و 
نظامی را برعهده گرفت. در سایر کشورهای آفریقائی 
نیز از جمله انگولاء اتیوپی, نیجریه در طول ۱۰ سال 
گذشته جنگهای بسیاری بر سر این پدیده رخ داده است. 

اما تنها کشوری که کمتر دچار این قبیل 
اختلافات شده. کشور تانزانیا است و دلیل عمده 
این مسئله تعداد بی‌شمار قبیله (بالغ بر ۱۲۰) در این 
کشور می‌باشد و از طرفی میزان اختلاف در بین 
این قبائل بقدری بالا است که هیچکدام قادر نیستند 


کنترل قدرت را برعهده بگیرند. سعیده صادقی 
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بایه‌های تخت جمشید در 
هال و بر ای است 








مقدمه: 
شا هم می‌دانید که نام و آوازه شهر 
پارسه (پرسپولیس با تخت جمشید) آنقدر با 


عظمت است که شوق دیدنش آب از دهان هر 
توریست خارجی سرازیر می کند ولی کاش بودید 
و می‌دیدید که حال و روز خود پرسپولیس هم 
مصداق «صدای دهل شنیدن از دور...» می‌باشد 
و اگر حوصله داشتید و علاقمند به دانستن 
وضعیت آثار باستانی, با ما باشید تا در یک سفر 
مارکوپولویی وضعیت این شهر با عظمت را 
برایتان بازگو کنیم و... 





۳3 ماهیگیری در پرسپولیس 


با مینی‌بوس به زرقان و بعد مرودشت در ۳۰ 
کیلومتری شمال شیراز می‌رویم تا به دیدار قبر 
تا ما او و و 
به پرسپولیس (تخت جمشید) می‌شود. تاکسی‌های 
کمی دارد و از این جهت بایستی به ادارة تاکسیرانی 
مرودشت تبریک گفت که آدم را از پرسپولیس رفتن, 
بر و یر بط ول مسا بسک ام 

پیشنهاد خریدن کلاه را سلمان داد که با موافقت 
اینجانب. این لایحه تصویب شد. من یک کلاه 
۳ تابعداهم بتوانم در رودخانه‌های 
شمال از آن استفاده کنم؛ سامان هم به یک کلاه 
وسترنی (از نوع کابوهای فیلم‌های آمریکایی) علاقه 
نشان می دهد تا او هم ا ا 
ایالت‌های تگزاس بر سر بگذارد! و شما خوانندگان 
گرامی از نوع خرید کلاه مادو نفر به راحتی می توانید 
به تفاوت شخصیت ما پی ببرید! 

به تابلوی جلوی در ورودی مجموعۀ پرسپولیس 
که می‌رسیم به ما می‌گوید که ساعت شروع به کار 
طرح. ۷/۲۰ صبح است؛ ولی الان ساعت ۸/۲۰ است و 
هیچکس در باجة اطلاعاتی مجموعه یافت نمی‌شود. 
من و سامان هم که در به در به دنبال یافتن برکه 
راهنما در مورد پرسپولیس هستیم. به سراغ بلیت 
فروشی می‌رویم و از اقای زارع می‌پرسیم: 

قر ‏ ا ا 
خنک است از این مجموعه بازدید کند باید با چه کسی 
قرار ملاقات بگذارد؟! 

0 باید با خودش «لیدر» (راهنما) بیاورد. 

سامان: اون وقت یعنی چی؟ 

زارع: «لیدر» به راهنمایان هتل‌ها می‌گویند! 

EL sS 

0 چرا! 

0 ا ي ی 
موجود نیست؟ 

0 فعلاً همین است که هست! تا بعد أًخدا چه بخواهد 

و بعد از این مکالمة گرم و به غایت صمیمی(!) به 
دیگر بخشهای شرکت خدماتی مچموعه سر می‌زنیم 
که انها هم خوشبختانه هنوز به سر کار نیامده‌اند. يا 


شماره ۳۱۰۶ 





آنکه تازه رسیده‌اند و هنوز مشغول آب و جارو کردن 
دو زوج جوان دیگر هم می رسند و منتظر راهنما 
می‌شوند که در این حین سامان به من اشاره می‌کند تا 
گرمتر نشده بیابرویم ومن درحال بررسی این لایحۀ جدید 
هستم که خانم «فرزاد» به عنوان راهنماء بالاخره می‌آید. 
سامان: خانم! شما همیشه با تخیر می‌آیید؟ 
فرزاد: چون از شیراز حرکت می‌ کنم و و 
اختصاصی موجود نیست. کمی دیر می شود. 
سامان: شمادر رشثة باستان‌شناسی درس خوانده‌اید؟ 
0 فرزاد: نه خیر! من لیسانس مترجمی زبان 
انگلیسی دارم و در مورد اطلاعات باستان‌شناسی من 
هم بعد از بازدید دس e lL‏ 
بعد از اين گفت وگوی کوتاه ما پا به مجموعه 
می‌گذ اریم. مجموعه‌ای که حس قدرت و حاکمیت در 
ذره ذره مصالح و آجرهای کاخ‌هاء نشان از فرمانروایی 
بی‌چون و چرای هخامنشیان در دو هزار سال پیش 
دارد؛ تا حابی که در همان بدو ورود سامان اکت 
به دهان می‌شود و می‌گوید :«عجب عظمتی داره اینجا» 
فرزآد: آنچه که e‏ ن¿ بازدید می کنید. 
می‌اید. تصویر کنید که اگر اینها دست نخورده مانده 
بود. چه ابهت و شکوه بیشتری داشت 1 
CEE‏ ن با پشت آرنج به من می‌زند و بدون آنکه 
بخواهد دیگران بفهمند. زر کوت کی بل ۱ 
اس ای یک عده از ۲۸ ملتی که تحت سلطة 
هخامنشیان بوده اند به شاهان هخامنشی نفرین 
کرده‌اند که این تاج و تخت به این روز افتاده! 


شاهان هخا مني معتقد به داشتن 
تنھا بک حمسر بو ده‌اند طوری که 
حسد همسر شان راهم پس از مرگ 
در کنار مفر ههایی که ده خو دشان 


اختصاص خرس دی می کر دند 


اين نظرية فلسفی ‏ اجتماعی سامان را «فقط» 
می‌شنوم از خانم فرزاد می‌پرسم: 

۵ علت کوتاهی پله‌های ورودی عبور و مرور اسبها 
بوده؟ 

OO‏ فرزاد: خیر! سواره به اینجا آمدن خود نوعی 
بی احترامی محسوب می شد. پیری نمایندگان و 
پوشیدن لباسهای فاخر و بلند و با وقار حرکت کردن 
انان در حضور خارجی‌هاء علت اصلی عریض و کم 
ارتفاع بودن پله‌هاست. 

خانم فرزاد سامان را در حال شمردن پله‌ها 
می‌بیند و به او می‌گوید: 

00 «زحمت نکشید! تعدادشان ۱۱۰ تاست.» 

در این لحظه یکدفعه چشمم به یک کنده کاری 
عمیق روی دیوارها می‌افتد. من هميشه تصور 


خودمان هست. در حالیکه بر روی ستون‌های دروازۀ 
ملل اسم چندین شرق شناس اروپایی را ديدم که 
تاریخ بازدید خود از کاخ را قید کرده‌اند و در واقع به 
تخت جمشید. گند زده‌اند و خواسته‌اند از این طریق 
خر کی رن تن از 
از اينکه من و سامان به تک تکشان یک لعنت درسته(!) 
فرستادیم که دیگر از این غلط‌های اضافی نکنند! 

و در این گیرودار هستیم که فرزاد سیستم 
فاضلاب این کاخ رابرای ما شرح می دهد و من به فکر 
ی که ای فان 
پایتخت دوست داشتنی‌مان 0 هران .راهم بررسی 
کنید. متوجه می‌شوید که دارای سیستم فاضلاب 
باکفایتی نیستند و انهایی هم که افتخار «فاضلاب 
داشتن» برگردنشان اویزان شده به خاطر بوی. 
مطبوعش دعا می‌نمایند که «ای کاش نداشتیم» در 
اک کم ار و سارت رات 
سیستم «اگو»ی مدرن بودند. بلکه از نعمت کولر هم 
بهره می‌بردند و این سخنی به گزاف نیست! کاخ 
«هدیش» را که در یلندترین قسمت مجموعه 
ری ی ی CNEL‏ 
CS‏ 
دارای «ریش سفید کولرها» بوده است؛ البته اگر به 
نقل از سامان دهان بستة مومیایی شده‌اش, توان 
1 


7[ قابل توجه بانوان 

۵ خانم فرزاد! آیا پرسپولیس حرمسرا هم داشته است؟ 

فا ی 
تنها یک همسر بوده‌اند طوری که جسد همسرشان 
راهم پس از مرگ در کنار مقبره‌هایی که به خودشان 
اختصاص داشت. دفن می‌کردند 

خانم فرزاد که بسیار با انرژی و بدون ذره‌ای 
خستگی, علاوه بر توضیحات دقیق به سو الهای گمراه 
ی TT‏ 
محمدی ۔جواب می‌داد. بعد از یک توضیح کوتاه راجع 
به حرمسرا؛ یک لحظه توقف کرد و ششدانگ حواس 
جمیع مارابه این جمله جلب می‌کند: 

0 «در پرسپولیس, دو ویژگی اهمیت زیادی دارد: 
اول آنکه همه چیز قرنیه است و دوم هر نقشی برجسته و 
هر تصویر و هر ستون, نماد و سمبل پدیدۀ خاصی أست» 

E‏ ان ای 

فرزاد: پادشاهان هخامنشی در تصویرهایشان با 
موجودات خیالی ای بنام «گریفن» در حال مبارزه هستند که 
گریفن ها نمادی از «دروغ. بیماری و خشکسالی» 
می‌باشند. یا آنکه در ستون‌ها و سر ستون‌هاء نقش 
عقاب و شیر در بالا قرار داردکه اولی نشانة ازادی و 
دومی سمیلی از قدرت و سلطنت بوده است. البته شیر 
سمبل, بهار است و در مقابل کاو سمبل خزان و پاییز! 

ی اه نسوس 

۵ اگر قرار بود برای سامان هم یک سمبل تعیین کنند. 
چه حیوانی مناسب بود؟!و سپس قبل از انکه پاسخ ایشان 
را بشنوم. دو پا داشتم دو پای دیگر قرض کردم تا از 


دست «ناسزاهای سمیلیک» سامان در امان باشم!!! 

در قسمت شرقی کاخ اپادانا ‏ اگر اشتباه نکرده 
را برای امپراتور هخامنشی اورده بود ند» و جود 
که خانم فرزاد تک تک ملتها را با ذکر 
مشخصاتش برایمان توضیح داد. اما سامان بدون 
لکاهای اروپایی. ارمنی. یونانی. مصری» لیبی. و...) 
توجه کند. در کنار یک ملیت خاصی ایستاده و در تفکری 
عمیق فرو رفته که من بود پیش سامان رفتم و پرسیدم: 

0 «اینهاکی هستند که بهشون بند کردی ول نمی‌کنی؟ 

سامان: می‌خواهم بفهمم چه ملتی برای شاه 
هخامنشی الاغ آورد! 

فرزاد: اینها «هندی» هستند 


داست 


۳ روجهة آقای نصیریور می پر سد: حالا چرا الاغ 
اورده‌اند؟ نمی‌شد مثل بونانیها پارچه بیاورند؟ 

رو اک ی موی 
چیزی که دم دست داشتند. الاغ بوده! 


¥ شاهان دودی 








کافی‌شاپ که قیمتهایش با آنکه واقعاً «سر گردنه» 
بودیم اما - «سر گردنه ای» نبود. به داخل موزۀځ 
پرسپولیس رفتیم. موزه در حقیقت کاخ ملکه بوده که 
برای حفظ سنکهای اصلی. با پوشش قرمز رنگی از 
چوب روی ان را پوشانیده اند سامان که هميشه 
تحلیل‌های جالبی از مکان و فضا دارد. بعد از کمی 
کشت و کار در اکل مور ترد دی م اندو کی گرا 
«هیچ می دونستی شاههای هخامنشی پیپ هم 
می‌کشیدند؟» من که نزدیک بود (مثل یکی از گریفن‌ها) 
شاخ دربیاورم. برای پی بردن به صحت حرفهایش 
به سمت محل پیپ‌ها رفتم و در انجا متوجه شدم که 
سامان این بزرگمرد ریاضیدان ایرانی - قسمتی از 
را ۱ ۱ 


¥ ماجرای حشره و شاه 


ای کاش می توانستم به دو هزار سال پیش 
برگردم و یکی از این حشره‌کش‌های قرن ۲۱ که ادم 
و حشره را با همدیگر می‌کشد را تقدیم دارپوش 
نمایم. آخر بنده خدا از بس دور و برش پشه و مگس 
وز وز می‌کرد. هميشه مجبور بود یک نفر را با یک 
مکس کش بیخ گوشش «بپا» داشته باشد که حتی 
TT‏ را ان 
بودند و خود مس کش باستانی هم در موزه موجود 
بود! سامان هم با چشمهای تیزبینش یک قسمت از 
خون پشه ای که متعلق به ان دوره بود را کشف کرد! 

ا ون ات تس امال 
رابا سامان کر هته داد 


البته موزه برای گفتن و نوشتن چیزهای زياد 
دیگری داشت؛ از جمله تکنولوژی ذوب اهن. 
جواهرات ملکه و سینی‌هایی با چشم اردک. اما آنچه 
که بیش از همه موارد مرا به فکر و حتی در غم فرو 
برد. دیدن پارچه‌هایی سوخته متعلق به انزمان بود 
که از حریق بزرگ تخت جمشید که همان هم باعث از 
بین رفتنش شد. باقی مانده است. قدما در این باره 
می‌گویند که اسکندر مقدونی در هنگامی که کشورمان 
در اثر جنگ‌های داخلی تضعیف شده بود. به ایران 
حمله کرد و با کینه‌ای که از ایرانیان به دل داشت و 
نیز دسيسة یک زن بنام «تأسیس» (که بعضی او را 


کاخ های پر سپو لیس ا 
تنها دارای سیستم اکوی مدرد 


بهره می بر ند و ابن سخنی ده 


کت 


پرسپولیس را به اتش 
کشید. از خانم فرزاد می‌پرسم: 

0 پرسپولیس که 
TT‏ 
و او تیار پاسخ 
می دهل: 

علاوه بر پارچه‌های 
تزیینی و زیرانداز, یکی از 
قسمتهای اصلی بناء یعنی 
سقف ان را از چوب 
«سدر» که بسیار محکم و 
گفتة تاریخ نویسان رمز ورود اسکندر به کاخ همین 
حریقی بوده که او در سقف ایجاد کرد. 

همچنین در شیب کوهی که مشرف بر پرسپولیس 
است. دو مقبره به چشم می خورد که گویا ارامگاههای 
اردشیر دوم و سوم است؛ اما به علت انکه انزمان 
دفاتر رسمی ثبت اسناد وجود نداشت. امروز شک 
دارند که کدامیک از قبور برای اردشیر دوم و دیگری 

از این ماجراها بگذریم 

آرامگاه بر تخت جمشید اشراف دارد و در دل کوه 
کنده شده است. قبر شاه و ملکه هم درون دخمه ای 
تاریک قرار دارد که با اهن راه ورودی اش رامسدود 
کرده‌اند و کسی نیست که برایشان یک شمع حتی نیم 

در بالای قبرها و بر سینة؛ کوه هم نقش 
برجسته هایی موجود است که نمایندۀ اهورامزدا 
در زير پای شاه هم سربازانی هستند که به اتش و 
گل لوتوس (نماد جاودانگی). نزدیک می شوند و 
سربازانی که به اتش نزدیکترند. جلوی دهانشان رابا 
دست گرفته‌اند؛ و خانم فرزاد در این باره می‌گوید: 

E ES‏ ای ات با هی 
که نباید نفس آنها به این موجود مقدس و با کمال 
برخورد می‌کرده! 

از کوه که پایین خزیدیم. در راه برگشت و در حياط 
رابه خود جلب می‌کند. از خانم فرزاد می‌پرسم: 


CG فا‎ 

0 خیر! گریفن نماد اهریمن است. درحالی که 
کاو سمیل قدرت است. مجسمه‌ساز در حقیقت 
می خواسته گاو را «در حال حرکت» به تصویر بکشد. 
بنابراین به ذهنش آمده که تحرک ان را با یک پای 
اضافی ایجاد کند و من ادامه می‌دهم در واقع این. 
اولین انیمیشن ایرانی است! 


٦‏ منطقہ محروم 


پایین کوه و در حالی که از تشنگی در مرز هلاکت 
که حال نزار مارا مشاهده می‌کند. ابی به ما می‌ نوشاند 
و بدین طریق در دام مصاحبه (!) گرفتار می‌ید. و ما 
درمی‌يابیم که اقای بهمنی. جوان خوش برخورد 

اقای بهمنی! صبح تشریف نداشتید؟ 

بهمنی: بیشتر مواقع صبح زود می‌اییم» ولی 
تاکسی گیرمان نمی اید! 

۵ ایشان هم تاکسی گیرشان نیامده؟ 

1۵ خیر! آقای قاعدیان در ادارهٌ جهانگردی هسنند. 

© یعنی مکل کارشان اینجاست و خودشان در 
دفتر تشریف دارند؟ 

0 حتما آنجا بیکار نیستید وبرایشان استراتژیک تر 

خیر؛ آنها فقط در ایام عید نوروز. شیفت دارند. 

۵ یعنی مواقع دیگر اورژانس اینجا دکوری است؟! 

00 دررمان عید اینجا شلوغه و در روزهای معمولی 
اینجا عواید و درامدی برای ادارهُ جهانگردی ندارد! 
یک توریست خارجی به ایران بیاید و انرا نبیند؛ حالا 
شما می‌گویید درآمد ندارد؟ مگر می‌شود؟! 

00 شما توجه داشته باشید که چقدر امکانات و 
پرسنل در اختیار ایشان قرار می‌گیرد تا کار کنند که 
این اندازه هم برای پرسپولیس خیلی اندک است. 

0 خوب اگر پول وتجهیزات نیست. مدیریت 
چگونه فعالیت می‌کند؟ 

0 این راباید از مدیر پرسید! 
نمی‌سپارند تا عوایدی هم با دولت نصف شود؟! 
اگر داخل سیستم باشیم. ممکن است قضیه فرق کند. 
این را باید از «داخل سیستمی‌ها» پرسید! 


واکمن بهتر است یا... 
درحالی که دلمان از وضعیت آشفتة بهترین و 
معروفترین مکان توریستی ایران به درد آمده و 
جیگرهایمان پف کرده بود. برای پیدا کردن اقای 
قاعدیان به ادارة جهانگردی رفتیم. 
مسوول دفتر ایشان اقای عباسی به جای انکه 
راز ی ی 
مورد اینکه مصاحبه با ضبط صوت (واکمن) بهتر 
است یا نوشتن کتبی. مباحثه کردند که بدین ترتیب 
وقت گذشت و نتوانستیم مصاحبة حضوری انجام 
دهیم و مصاحبه تلفنی هم میسر نشد! 
ماهم چون بعدازظهر آنروز باید اتوبوس سواری 
می‌کردیم. دست از پا درازتر از دفتر ادارۂ جهانگردی 
email: asalsaryahoo .com‏ 


شماره ۶ 





جه دردهای درمان 


۰۰ 


بري دا که عشق درهان کوده 


6 سجوی 
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یک هفته 
چند تضاه 


محمد سروش 


مجلس ودفاع از حقوق شهروندی! 


در پایان دوره ششم مجلس شورای اسلامی اگر 
محاسبه‌ای صورت گیرد شاید این نتیجه به دست اید 
که حجم و تعداد مصوبات مجلس دوره ششم که 
نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور کند دارای 
فاصله معناداری با حجم و تعداد مصویات برگشت 
خورده مجلس در سایر دوره‌ها می‌باشد. اضافه بر 
آن می‌توان به اهمیت و حساسیت برخی مصویات 
مجلس ششم اشاره کرد که به تشخیص نمایندگان 
مردم ضروری و لازم بوده اما به هر دلیل نتوانسته 
جواز عبور از شورای نگهبان را بگیرد. ۱ 

طرح تعریف حریم سیاسی, طرح تشکیل هیات 
منصفه» طرح اصلاح قانون مطبوعات. لایحه رفع 
تبعیض از زنان, لایحه اصلاح قانون انتخابات. لایحه 
تبیین اختیارات و وظایف رئیس جمهوری» طرح 
چگونگی برگزاری همه‌پرسی و نهایتاً طرح ممنوعیت 
انواع شکنجه از زمره طرح‌ها و لوایحی بوده که 
علیرغم پافشاری و تبیین ضرورت تصویب انها به 
دلایل مختلف در راهروهای میان مجلس و شورای 
نگهبان همچنان سرکردان است. البته چند مورد از اين 
مصوبات توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع شده ولی همچنان و علیرغم گذشت مدتها 
از ارسال آنها هنوز در دستور کار مجمع تشخیص 
در دوره ششم یکی از محوری‌ترین مسائل و امور را 
پیگیری و دفاع از حقوق شهروندی قرار داد و در 
چارچوب روند اصلاحات کوشیده با طرحها و 
ایا یرای ی تس 
و تشخیص میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای 
نگهبان موجب شده این مصوبات که نوعا مترقی و با 
شناخت از مقتضیات دنیای جدید به تصویب رسیده. 
جامه قانون به تن نکند و همچنان بلاتکلیف بماند. از 
آخرین طرحهایی که مجلس تصویب کرد و پس از 
برگشت از شورای نگهبان مجددا در آن تغییراتی 
ایجاد و نهایتا باز هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه 
شد. طرح ممنوعیت انواع شکنجه می‌باشد. شرح 
ما ره هال کت فد 
بیان شد اما اینک با رد دوباره ان طرح در شورای 
نگهبان. سرنوشت نهایی آن همچنان در هاله‌ای از 
ابهام قرار گرفته است. گذشته از حجم لوایح و 
طرحهای تصویب نشده مجلس یکبار دیگر و در 
چارچوپ رسالتی که در دفاع از حقوق قانونی 
شهروندان و تحقق کامل اصول قانون اساسی که در 
فصل «حقوق ملت» قرار گرفته طرحی را با اکثریت 
ارا به تصویب رساند که عنوان «طرح ممنوعیت 
شنود و استراق سمع» برای آن انتخاب شده است. 
این طرح با امضای ۲۷ تن از نمایندگان تقدیم مجلس 


۳ است. 
2 شماره ۳۱۰۶ 





میثم سعیدی نماینده تهران 
وال ناکد گال رج کا کور 
در مورد علت ارائه ان گفته است: 
«در مجلس مصوبه ای برای 
چگونگی اجرای شنود و متولی 
ان وجود نداشت به همین دلیل نمایندگان این طرح 
را تنظیم کرده و بخشی از بند ۶ فرمان ۸ ماده‌ای امام 
در مورد شنود را در ان لحاظ کردند. طیق فرمان 
امام(ره) هیچ کس حق ندارد به تلفن, نوار یا ضبط 
صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناہ 
گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناہ بزرگ 
باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و 
تجسس از غير نماید و یا اسراری را که از غير به او 
رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و 
گناه است و بعضی از انها چون اشاعه فحشا و کناهان 
از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور 
فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از 
انهامستوجب حد شرعی است.» 


قاضی شنود! 

به گفته این نماینده مجلس طرح ممنوعیت شنود 
و استراق سمع. برای جلوگیری از جرم و حفاظت 
عرصه‌های خصوصی زندگی شهروندان و نحوه 
انتخاب و تعیین قاضی شنود است. وزارت اطلاعات 
تنها دستگاه قانونی در فعالیت اطلاعاتی است. ولی 
ای انم و ره اه هر 
حیطه احتیاجات خود می‌توانند از قاضی شنود بهره گيرند. 

میثم سعیدی اعضای جامعه اطلاعاتی را«وزارت 
اطلاعا تب عت ان مافن املی کار الاعات و 
واحدهای حفاظت اطلاعات مشمول قانون تمرکز 
اطلاعات» ذکر کرده است. 

را ا ساره اس ۲ 
قانون اساسی در ممنوعیت فاش کردن مکالمات 
ای CC‏ کی رنه 
و هرگونه تجسس امده است که «هنوز پس از گذشت 
۴ سال قانون مشخصی برای نحوه مواجهه با شنود 
وا سیم ریم اس مور ین 
خصوص صرفا به ایین نامه‌هایی اکتفا شده که حکم 
قانونی نداشته است. بنابراین طرح ممنوعیت شنود 
و استراق سمع تقدیم مجلس می شود.» 

براساس این طرح هرگونه شنود از تلفن‌های ثابت 
و همراه و سایر وسایل ارتباطی و استراق سمع ممنوع 
تم اس ماما تا دی بقع ها 
اطلاعاتی مشغولند موظف شده‌اند صرفاً در قلمرو 
وظایف قانونی خود و پس از صدور دستور از سوی 
قاضی ویژه شنود کنند. در این طرح. استراق سمع 
درباره فعالیت جاسوسان, اقدامات خرابکاری» ترور. 
ادم ربایی» سرقت مسلحانه و شبکه‌های مواد مخدر 
مجاز شمرده شده است. ضمنا صدور حکم شنود 
اعضای دولت. معاونین و مشاورین رئيس جمهور. 
معاونین وزیران. نمایندگان مجلس. حقوقدانان 
شورای نگهبان. معاونین و مشاورین رئيس قوه 
قضاییه. رئيس دیوان عالی کشور. دادستان کل 
کشور. رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور پس از اطلاع بالاترین مقام 
مربوطه مجاز خواهد بود. 
درطرح ممنوعیت شنود و استراق سمع همچنین 
امده است که مکالمات فقهای شورای نگهیان. اعضای 
دفتر مقام معظم رهبری, نمایندگان ولی فقیه در نهادها 


مر۵م و 


رازن 


و سازمانهای مرکزی. امام جمعه تهران. امیران و 
مقامات نیروهای مسلح رانیز پس از اجازه مقام معظم 
رهبری می‌توان شنود کرد. براساس طرح مجلس 
مقرر شده «افشای اطلاعات افراد از طریق شنود 
توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ممنوع است و اطلاعات 
مکتسیه از شنود صرفا در مورد همان موضوع 
قایلیت استناد دارد و در سایر موارد بی اعتیار است.» 
وسیعی را در میان چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و 
حقوقدانان برانگیخت و هریک به فراخور زاویه 
دیدشان نظری را درخصوص آن انراز داشخند. 
سعید حجاریان که برخی از او به عنوان 
دهد باید در کارنامه حسنات مجلس ششم انرانوشت.» 


پدیده بسیار خطرناکث 


دکتر بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای 
دادگستری مرکز نیز معتقد است: «به‌طور کلی ایجاد 
امکان گوداهو اطلاعات و شنود تلفن‌ ها و مخایرات 
افراد برای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و حتی 
افراد مسوول به‌طور وسیع و بی ضابطه پدیده بسیار 
نام ادگار هور که مدت ۴۰ سال ریاست ۲5۱ را در 
شخصی ای مشتمل بر پرونده‌های ۱۸ هزار دولتمرد 
و افراد شناخته شده و مهم امریکا را دراختیار داشت 
و اين مسأله به او امکان داد که در مدتی طولانی در 
پسی ووا ا این و و 
از این اطلاعات جز در مواردی که اشخاص درصدد 
مقابله با اصول سرمایه‌داری برمی آمدند. استفاده 
نمی کرد بلکه صرفا زمانی که کسی پای خود را از 
خطوط تعیین شده به وسیله نظام حقوقی و دولتی 
امریکا فراتر می‌گذ اشت این اطلاعات به نحوی مورد 
استفاده قرار می گرفت. در دورانی که به دوران 
مک کارتیسم مشهور است از این اطلاعات 
استفاده‌های سوء بسیاری شد.) 

به گفته دکتر بهمن کشاورز: «زمانی که از شورای 
نگهیان سو ال شده ایا وزارت اطلاعات می‌تواند جهت 
کب و وم تس کر 
استفاده را کرده و برای مردمی کردن کسب اخبار و 
اطلاعاتی جامعه کند؟» 

شورای نگهبان در پاسخ به این استعلام وزارت 
اطلاعات گفته است: «چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون 
اساسی تجسس در سطح همگانی و مردمی را ممنوع 
دانسته استثنائاً مگر به حکم قانون شامل تجویز این 
نوع تجسس عام و آموزش ان نمی‌شود.» _ 

در ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری امده در 
پستی, مخابراتی. صوتی و تصویری مربوط به متهم 
برای کشف جرم لازم باشد. قاضی به مراجع ذی‌ربط 
اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف کرده و نزد او 


بفرستند و بعد از وصول آن 
را در حضور متهم ارائه 
کرده و در صورت مجلس 
قید کنند.» در تبصره این 
ماده ذکر شده که: «کنترل 
تلفن افراد جز در مواردی که 
به امنیت کشور مربوط است 
ویابرای احقاق حقوق اشخاص 
به نظر قاضی ضروری 
تشحیص د أده می شو‌د. 
ممنوع است.» 

رئیس کانون وکلای 
تهران ضمن اشاره به 
اسلامی که برای موارد 
تجسس و تفتیش و استراق 
سمع غیرقانونی مجازاتهایی 
تعیین کردهه خاطرنشان کرده 
است: «مسأله این نیست که 
قانونی در این موارد نداریم. 
حسب نظر تنظیم کنندگان 
این طرح. قوانین موجود به 
ات که ی 
عدم اجرای صحیح قوانین 0 
تصویب قوانین جدید به‌طور کامل حل کرد. مگر اینکه 
طرح قانون جدید متضمن مواردی باشد که یا از 
طریق تشدید مجازاتهاو از ۲ ۰ ۰ ۳۳ 
.موجباتی فراهم کند که قوانین موجود به نحو مطلوب 
اجرا شو‌د.» 

علاوه بر این حقوقد ان رئیس کمیته دفاعی مجلس 
شورای اسلامی معتقد است: «وجود مرجعهای متعدد 
شنود نگران کننده است. درواقع مرجع تصمیم گیر در 
این باره باید یکی باشد و عوامل شنودکننده هم 
مشخص باشند و نیز اطلاعات به دست امده هرجا 
نرود و در دست هر کسی قرار نگیرد. گشتن و نقطه 
ضعف پیدا کردن از مردم و استفاده از شنود در جهت 
تخریب و منکوب و از میدان به در کردن رقبای 
مشکل در صورتی حل می‌شود که همه نهادهای 
موظف, به قائون من ۲ ۳ 
قانون گریزی قانون‌ستیزی یا بی اهمیتی به قانون 
این است که با تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان 
و ابلاغ, آن را به وظیفه‌ای سازمانی و اداری تبدیل 
کنند.» علاوه بر نمایندگان مجلس و برخی حقوقدانان 
که دربار طرح ممنوعیت شنود و استراق سمع سخن 
گفتند. روزنامه «یاس نو» تریبون غیررسمی جبهه 
مشارکت و اکثریت مجلس. طی سرمقاله‌ای با عنوان 
«شنود غیرقانونی و غیرانسانی است» با اشاره به 
اصل ۲۵ قانون اساسی و بند ۶ فرمان ۸ ماده‌ای 









: | 1 








۲ انتخایات نشان خواه۳ 
۱ داد نظام ا ل به ۱ 
۱ اش وتا و رای وعزم 


مردم E‏ اک 
۱ 1 (همشهری ۳۹۶۲ ۳ 
۱ فزايش فشار سیاسی آمریکا عليه ایران / 

۱ (ایران ۸۲/۶/۱۵ # 
۱ 8 اعتراض کمیسیون حقوق بشر اسلامی به . 
وقایع اخیر: ابروی ایران را نبرید ۱ 
(اعتماد ۸۲/۶/۱۵) 
سردار ذوالقدر: مردم با مطبوعاتی که یس ۰" 
۴ (همبستتگی ۵ 
ای استعفا را فراموش نکرده‌ایم ۱ 
۱ (ابرار ۸۲/۶/۱۵) ي 
| گزارش صندوق بین المللی پول از بهبود . 
۳ وضعیت اقتصادی ایران 






۱ (ایران ۸۲/۶/۱۶) ۰ 
روابط تهران -لندن: دستهای پنهان بحران ۱ 
۱ (اعتماد ۸۲/۶/۱۶ 
1 ما بخشنامه ای هیچ فایده‌ای ندارد 
(تسیم صبا ۸۳/۶/۱۶ 
۱ پیش بینی دهد 4 
(همیستگی ۸۲/۶/۱۶) ۲ 
ابراز امیدواری خرازی برای امضای پروتکل الحاقی . , 
(آفتاب برد AEN‏ ۱ 
1 ۱ 
سپاه ند ر سپرده تشد 








(همشهری ۸۲/۶/۱۷) 

م مشکل آفرین باشد ۱ 
سا N‏ 

. 6 پرونده هسته‌ای ایران در وین 

(اعتماد ۸۲/۶/۱۷) 

لورت علوم: کمیته انضباطی دخالت نکند 
(توسعه ۸۲/۶/۱۷) 

ی تا 1 

(حیات نو ۸۲/۶/۱۷) ¢ 

ب امد اضع مهم اعضای مجلس خبرگان 

(همبستگی ۸۲/۶/۱۸) ا 





ار بزرگ 
(فرهنگ آشتی ۸۲/۶/۱۸) ۵ 

TT ا‎ 

(ابرار ۸۲/۶۸۱۸ € 

:گناد از نشست وین. هشدار ایران به حکام 

(انتخاب ۸۲/۶/۱۸) 

9 جید انساری در مجلس خبرگان هشدار داد: 

زوند ایجاد دولت در دولت رو به افزایش است ۱ 

: (یاس نو ۸۳/۶/۱۸) 8 
ابا به دنبال راه سوم باشیم: نسخه تازه حجاریان ا 
(اعتماد ۸۲/۶/۲۰) ۰ 

7 خی :مردم زمانی به صحنه انتخابات می‌آیند که ۷ 

و رام سا متا ان ات 


شماره ۳۷۱۰۶ 





۳1 
و تست ےی افتاب بد ے0 








عاشق یودن بعنی...! 


از: لیلا ر مه 


عشق به معنای قدرت است و نیاز بعنی ضعف. 
گمان می‌کنم با همین تفسیر یک خطی از عشق. 
می‌توان فرق میان عاشق بودن و وابستکی را فهمید. 

ا اک الا اس ا 
اغلب نوجوانان و جوانان شده و به غلط نام عشق به 
خود گرفته است. و با مرور زمان. مشکلات بزرگتری 
را همراه خود می‌آورد. در همین مورد با چند تن از 
جوانان گفتگویی صورت گرفته تا فرق میان دوست 
داشتن و نیاز و وابستگی روشن شود. مسلما مسائلی 
که مطرح می‌شود. پیشنهاد و نصیحت نیست. بلکه 
قانون است. قانونی مهم برای شروع زندگی که 
فرمول ان شناخت + آگاهی = دوست داشتن است. 

OOO 

٩‏ منصوره مرادی. ۲۴ ساله. 
دانشجو در این مورد می‌گوید: 

«به نظر من. شناخت. لازم و 
ضروری است. اما انسان برای 
شناخت نیمه مکمل زندگی, ابتدا باید 
تا 
خواسته‌های درونی خود آشنا شود و 
مطابق خواسته‌ها و نیازها و روحیات 
خویش طرف مقابل را ارزیابی و 
ات کر 

متاسفانه امروزه دیده می‌ شود که بسیاری از 
نوجوانان و جوانان با هم رابطه دارند و صحبت 
می‌کنند و مدعی هستند که تفاهم دارند و همدیگر را 
خوب می‌شناسند. در صورتی که این شناختها 
بسیار سطحی است. درحد اشنایی با سلایق طرفین 
در مورد موسیقی, لباس و...» 

ليلا محمدی. ۲۱ ساله که خود تجربه تلخی از 
این نوع روابط دارد. می‌گوید: _ 

ره 
دهیم که وایسته شویم یا حتی طرف خود رادوست 
داشته باشیم. شناخت نیت او و خصوصیت اخلاقی 
و رفتاری‌اش بسیار مهم است.» 

محمدی در مورد تجربه و شروع روابطش 
می‌گوید: «روابط ما براساس اشنایی برای ازدواج 
بود که زیرنظر مادرم صورت می‌گرفت. بعد از مدتی 
به خاطر روابط مدام و طولانی مدت. عادت و 
وابستگی شدیدی میان ما ایجاد شد که حس کردم 


2 شماره ۳۶ 


بررسی مسائل فرهنگی 


دوستش دارم ولی تنها وابستگی و یک نوع عادت بود. 
مادرم که به بلوغ فکری‌ام اعتماد داشت. اجازه 
وصلت داد. ولی متاءسفانه بعد از مدتی به 
کردارها و رفتارهایش پی بردم و فهمیدم که 
نمی‌توانم او را تحمل کنم.» 

آقایی که خود را ک.ک معرفی 
می کند. بدون توجه به سوال ما 
می گوید: 

«خانمها مدعی هستند که همیشه 
حساس تر و لطمه‌پذیرتر از اقایان 
هسنند. در صورنی که کی با 
بی‌وفایی‌هایشان, بیشترین ضربه 
روحی را به فرد مقابل وارد 
mE‏ 

از این اقا که بسیار 
شکسته تر از سنش به نظر 
می‌رسید» می خواهم در مورد 
حرفی که زده. دلیلی بیاورد. او 
ی ای ی وا کب 
مدت دو سال با شناخت به 
دختر مورد علاقه ام دل بستم. 
نبوده و عشق جلوی چشمتان را گرفته بود؟ 

او فقط سرش رابه معنای پشیمانی یا شاید تایید 

4 آقای ترابی فوق‌لیسانس روان‌شناسی در مورد 


که عاشهم شد؟ 


روابط قبل از ازدواج و لزوم آگاهی و شناخت گفت: 
«آمروزه وضعیت خیلی فرق کرده و خانواده‌ها در 
تصمیم گیری فرزندانشان به‌طور ناعادلانه و 
بی‌انصافانه حکم و آنهارا مجبور به ازدواج نمی‌کنند. 
حالا دختر و پسر در اجتماع رها شده و می‌خواهند 
خودشان,. کاخ امال و ارزوهایشان را بسازند. البته 
این افراد طبقه‌بندی می‌شوند. 

گروهی که قصد دارند. زندگی مشترک رابه تمام 
معنا تشکیل دهند. 

گروه دوم کسانی هستند که موقعیت ازدواج 
ندارند و صرفاً برای رفع نیاز خود ‏ چه روحی و 
جنسی به سوی روابط نامشروع کشیده می شوند. 

گروه سوم. به دلیل اينکه بد دیدند. بد خواندند و 
اوضاع و احوال را نامساعد دیدند به طور کل منصرف 
شد ند . 

مانه می‌خواهیم خیلی زود حکم منصرف شدن 
را امضاکنیم ونه می‌خواهیم مبلغ این باشیم که خیلی 
زود ازدوام کنند؛ بلکه بات ازدوام و آشنایی با مطالعه 















اس 


4 


عاشق بودن یعنی رها شدن و نیازمند بودن یعنی اسیر گشتن 


در روابط دختر و پسر ابتدا دختر بايد به این نکته توجه کند 
که او در یک نگاه جه جیز در من دید که در دیگری ندید 


از: حسین جوادی 


| ۲ ۲۳ 


e 
سین" ات اف‎ 


همراه مشاوره صورت گیرد. نباید با یک بارقه و 
با یک نشست و برخاست آنی تصمیم‌گیری شود. 

زمانی که گفته می‌ شود مطالعه. منظور مطالعه 
شخصی و شخصیتی, است. یعنی دو طرف 
نیازهای خود رابشناسند روی ان تامل کنند. ببینند 
Es‏ ی 
منفی هستند که یکدیگر را دفع می‌کنند. 
۱ 
دختر و نه پسر آن‌طوری که هستند. 
خودشان را نشان نمی دهند. خانمی 
اظهار می کرد که باید سه سال با طرف 
مقایل نشست و برخاست کنم تا حاضر 
شوم ازدواج کنم. به نظر من نه ان طور 
عجولانه و نه این طور. مگر انسان 
چقدر وقت دارد تجربه کند و تجارب را 
به‌کار گیرد؟» 

ترابی در مورد نفی روابط دختر با پسر. «به 
دلیل زود وابسته شدن خانمها به آقایان» می‌گوید: 
«نمی شود چنین حکمی را صادر کرد که دخترها 
ی 
حکم کنی دیگر نمی‌خواهم رعد و برق را ببینم. 
CCN CS‏ 
کافی را از خانواده و یا محیط تحصیل که نقش 
بسیار مهمی دارند. دریافت کنند. دچار لغفزش و 
اشتباه نمی‌شوند. بهتر است دختر خانمها در این 
عشق‌های تند و تيز و ناگهانی که صرفاً پوچ و 
O O‏ 
چه چیزی را در من دید. ان هم با یک نگاه که در 
دیگری ندید و عاشق شد؟! با یک نگاه عاشق شدن 
هماناء مشکلات بعدی همانا. 

حرف آخر اینکه, نخست باید عشق رامعنا کنیم 
ویعد با آگاهی, شناخت و مشورت با هدف تشکیل 
گم کاواس مال نید 

8 








در خانه نشسته و مشغول مطالعه کتاب بودم که 
زنگ به صدا درامد. در را که باز کردم ا 
جوان موٴدب توجهم را جلب کرد. ٩‏ 
دعوتشان کردم به خانه بیایند. اما 
نپذیرفتند» ولی با اصرار انها را در اتاق 

گفتند: مدتی است در تدارک آن 
هستیم تا یادواره سرداران و ۱۵۹ شهید 
خیابان امام رضا(ع) را برگزار کنیم و 
و شرکت شما را در این مراسم خواستار ۱ 
شویم. البته ما بدون همکاری ارگانها و 
نهادهای مختلف دست به این کار زده‌ایم | 
و احساس می‌کنیم اینطوری بشود بهتر | 
خدمت کرد. 

گفتم: «خیلی صحبت دارم. خدا خیرتان 
بدهد. دنبال یکی می‌گشتم که حرفهای دلم 
نمی‌دانم در این صحبت‌هاء نکته ای هست که به کسی 
بربخورد یا نه, اما می‌گویم و اگر هم لازم باشد برای 
خامی ارسال می‌کنم: تا کید حفیف ر اقم شون 

ان زمان که من و برادرم» با هم در جبهه بودم. بنا 
می‌کردیم حاضر بودیم تن به هر کاری بدهیم. اوارگی 
در دشت و بیابانهای جنوب و غرب کشور. زخم و 
جراحتهای متمادی» گرما و سرمای عجیب جنوب و 
غرب کشور,. تشنگی و گرسنگی‌های مستمر در جبهه» 
از دست دادن همرزم و در سوگ برادر نشستن» زخم 
خوردن و زخمی دیدن, بدنهای پاره پاره راجمع کردن 
وروده‌های بیرون آمده راسر جایش ریختن, از شمال 
خوش اب و هوا به مناطق بداب و هوا کوچ کردن و 


انتخاب پایگاه نمونہ کشور 





چندمین بار به عنوان بهترین پایگاه بسیج کشور 


انتخاب و معرفی شد.» 

در مراسم انتخاب برترین پایگاههای بسیج 
کشور که با حضور سردار سرلشکر رحیم صفوی 
ی و 


جنگیدن با دست خالی و... هرچه خمینی عزیز به 
عنوان ولی فقیه می‌گفت. روی چشم گذاشتن و دستور 
الهی را به جان خریدن لذتی وصف ناپذیر داشت 
نمی داتم برای چه شماها می خواهید یاذو اوه بگذارید, 

اصلا هتوز برای این اقدام تقسیر نشده است. 
یادواره تذکره‌ای است برای ما دنیازده‌ها.؛ جهت 
نزدیکتر کردن دنیاییان با ملکوتیان . راستی دنیازدگی 
تاچه موقع بد بود و از چه موقعی خوب شده؟ یادواره 
را برای کدام دنیازده می‌گذارید؟ اصلا چند نفر از 
مسوولان تن به حضور در این یادواره‌ها می‌دهند؟ 
یادواره‌ها سیمهای خاردار هستند به تن دنیادوستان. 
آنقدر ناسازگار که هرگز نمی‌خواهند حتی نزدیکش 
هم بروند. برای برادرم و برادران شهیدش یادواره 
می‌گذارید. انها که نیاز ندارند. برای من و امثال من 
یادواره می‌گذارید. اما شما را به خداء یکبار بیایید تک 
تک مسوولان شهری و استانی را جمع کنید تابه آنها 

بادواره‌ها سیم های خار دار 

هستند به قن دیادوستادا که 

هر 5 حاضر دستند ده ۱ 


بگویم. برادرم از دنیازدگی نفرت داش شت. برادرم اگر 
ثروت پدری هم داشت ج با تنوفع تیار از ان ` استفاده 
بر دنیا را و لعنت کنیم بر دنیازدگی. 

ای مسوول »ای مدیر. ای بزرگ و کوچک. اگر 
برادرم حیات فیزیکی پیدا کند. البته بر این اعتقادم که 
حیات معنوی دارد. اما اگر حیات فیزیکی پیدا کند. 
آن‌وقت به شما خواهد آموخت که «یاد»واره برای 
شماست. برای شمایی که هرگز به خود اجازه ندادید 
سمعاً و طاعتاً بود؟ چقدر مگر امر ولایت مهم است که 
او جان شیرین خود رازیرپای حرف ولایت می‌ریزد؟ 


در محل برگزاری نمایشگاه و پایگاههای بسیج کشور 
در تهران برگزار شد» پایگاه مقاومت بسیج جند الله 
شهید محله امل به عنوان پایگاه نمونه و برتر کشور 

ابتکارات و فعالیت‌های قابل ملاحظه این پایگاه 
مورد توجه و موجب جلب نظر حاضران قرار گرفت. 
اکثر بازدیدکنندگان از غرفه این پایگاه نظرات مثبت 
و تواءم با تحسین و تمجید خود را در دفترچه یادبود 





ولایت. اگر برادرم بیاید و یادواره برگزار کند. شماها 
باید ردیف اول را پر کنید. موبایلتان زنگ نخورد. 
راننده‌تان داخل ماشین منتظرتان نباشد, پاهایتان بعد 
از پنج دقیقه نشستن خسته نشود. گوشهایتان بعد از 
چند دقیقه نشستن در یادواره کر نشود. اعصابتان از 
ملس تنم میم ار مزلم حاه اق 
باشید و سمینارهایتان هم با مجلس شهید تداخل 
نداشته باشد. مثل یک بچه آدم باید از اول تا آخر 
یادواره بنشینید. و از مجلس شهید لذت ببرید. 
همانطور که مقام ولایت شمالذت می‌برد و این لذت 
را نشر می‌دهد. البته اگر مقامی به عنوان ولایت در 
زندگیتان مفهوم داشته باشد!! اگر شهید بیاید خونش 
را نخواهد بخشید. چون بسیاری از شما از نام شهید 
نان خوردید. این بچه‌های بیچاره با چه امیدی بادواره 
می گار ت کا اکر تان دھدا 

نمی دانم غرب و غربزده‌هاء وقتی تحولی در 
مدیریت کشور می‌افتد و مسوولان از نظر فکری 
عوض می شوند. چقدر خوشحال می شوند!؟ اما 
می‌دانم بی‌تفاوت نخواهند ماند. راستی انقلاب چه 
موقع به دست نامحرمان و نااهلان می‌افتد؟ چه 
چیزهایی باعث این امر می‌شود و زمینه‌ها چگونه 
اه تا کر 
هستند؟ مقداری به مغزم فشار 

می‌آورم و به این نتیجه می‌رسم که 
مسلما منظور امام «بوش» و 
«شارون» نیست. چون طبق قانون 
اساسی کشور انها نمی‌توانند اینجا 
پست و مقام بگیرند و باید تبعه ایران 
الاصل! ریز که بشوی» 
میتی آبوانی الاضلهای از ارح 
بدتر. چشم طمع به پستهای کلیدی 
کشور دارند! 
و نامحرمی را از خود دور کنید. اگر 
امروزه ان نوع خصایص در شما جلوه 
| گرفته» فردا خودتان از نامحرمان و 
نااهلان خواهید بود و یا افراد بعدی به 


باشند و ایرانی 





تبعیت از فرهنگ مدیریتی شماو افزودن 
آن خصلت‌هاء در این مسیر قرار خواهند گرفت! 
بادواره‌ها برای شماست تا بدانید «یاکری» تصف 
شب ظرف غذای همرزمان بسیجی اش «زیردستهایش» را 
می‌شست. بدآنید باکری مثل یک خدمه در جبهه کار 
می‌کرد و بار بر دوش می‌کشید. «همت» خاکی‌تر از 
خیلی بسیجی‌ها بود و... تفاوت بین «زین الدین» و 
دیگر رزمنده‌ها خیلی سخت بود. سردار و فرمانده و 
سرلشکر. هنگامی خود را عزیز و کامل می‌دانستند 
که یک بسیجی می شدند؛ یک بسیجی ساده بدون دنگ 
و فنگ. بدون دنیازدگی, با لباس خاکی و لبهای تشنه. 
بسیجی با درد. بسیجی مرد , یک بسیجی با دنیایی از 
مدیریت و مسوولیت. 
۳1 


منعکس کردند. 

پایگاه جندالله شهید محله آمل پس از آنکه در 
سطح استان مازندران به عنوان برترین پایگاه انتخاب 
شد به مرحله کشوری راه یافت و در انجا نیز در بین 
پایگاههای مقاومت بسیج سراسر کشور برای 
چندمین بار توانست رتبه اول را کسب کند. 


غلامعلی صادقی لار بجانی 


۰۰ 


۰۰ 


همه عالم دای E‏ نناضته شده 


دا 


یب درهی دادد که رای چه ساکته 


® 
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@ دبلس 


نماینده روزنامه اطلاعات در آمل 
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ر داستان‌زندگی 


سا کک ۰ از: 
SS TS‏ 


اشار ه: دار ها در همین صفحه باداور شده‌ام که ابنحانب برای ابنکه بتوانم «داستان 
زندگی»هابی ملموس. جذاب ۔ و البته توام با درسهابی از روز گار . خدمت شما بزر گواران ارانه 
دهم. سوای سوژه‌هایی که از طربق نامه‌هابه دستم می‌رسد. و گذشته از دیدارهای حضوری که 
برای شنیدن زندگینامه افراد صورت می‌گبرد. ابن حقیر در کوچه و خیابان نبز سعی می کنم 
مسائل را از «نگاهی دبگر» ببیتم و «طوری دبگر» بشنوم. و ابنطوری می شود که گاهی اوقات 
صیدهایی به تور می‌زنم که شاید دهیها و صدها نفر دیگر نیز ناظرش باشند. اما لابد چون همه آن 
دهها و صدها نفر قرار نبست «داستان زندگی» دنوبسند. لذا نمی توانند صبد کنند! 

«داستان زندگی» ابن شماره از همان دست است؛ ماحرایی که در انتدا هیچ چیز نبود. اما 
کمی کنجکاوی من و کمی هم شانس. باعث شد تا ناظر و سامح بکی از حذابترین داستانهای 
زندگی که در طول ابن نزدیک به ۱۵ سال نوشته‌ام باشم. که می خوانید. 





با حسین از سالهای اول دهه شصت رفیق بودم. همدوره و همسنگر بودیم. ماهها 
پشت «خاکریزهای مهربانی» با یکدیگر زندگی می‌کردیم. خیلی از اوقات شاد بودیم و 
بعضی وقتها نیز اشک می‌ريختيم. پس از ان روزهاء یعنی از حوالی سالهای ۱۳۶۵ که 
زندگی «شهرنشینی» را آغاز کردیم. اوایل هرچند ماه یکبار همدیگر را می‌دیدیم. اما 
هرچه گذشت و بیشتر در چمبره زندگی غرق شدیم. فاصله دیدارهایمان بیشتر و 
بیشتر شد. سالی یکبار. دو سالی یکبار و.... و روز دوشنبه هفته گذشته که به دیدارش 
رفتم» پنج سال بود همدیگر را ندیده بودیم. 
[حسین چریک باشی و چهار سال در خط مقدم جبهه جنگیده باشی و تمام بدنت 
من داد. ساعت ۱۰ صبح بود که به لویزان رسیدم. بر GET‏ 
۵ تم اد یک سربالایی خیلی تند 
را می‌گذ راندم و درست در انتهای سریبالایی کنار 
یک تعمیرگاه به مغازه اش می رسید ح؛ عجب ۶ 
سریالایی تندی بود. با دنده دو هم نمی‌توانستی بالا 
بروی. اهالی محل و کسانی که با ان خیابان اشنا 
سرعت ميی‌دادند تا در دامنه سریبالایی به‌راحتی با 
دنده سه حرکت کنو اما من و افرادی که غریبه 
هستیم. مجبوریم آن صد متر شیب تند را با دنده یک 
بالا برویم. خلاصه هرطور بود به بالا رسیدم؛ این از 
تعمیرگاه» ان هم سوپرمارکت. و چه اسم قشنگی؛ سوپر 

چند ثانیه ای توی چارچوب در ایستادم. مغازه پر از 
راه می‌انداخت؛ موهایش جوکندمی و یکی دوتا چروک هم ۳ 
زیر چشمانش افتاده بود؛ مثل همه مردان سختی‌کشیده که چهل سالگی را پشت سر 
گذ اشته اند! یکی, دو بار هم مرانگاه کرد. اما همانطور که پیش ‌بینی می‌کردم نشناخت. 
شاید به این خاطر که اصلا انتظار دیدنم رانداشت. تا اینکه بالاخره گفتم: آقا این حقیقت 
داره که میگن «هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه؟» 

حسین کمی نگاهم کرد. حس می‌کرد که کسی قصد سریه‌سر گذاشتنش را دارد. لذا 
زمزمه کرد: «برو داداش... برو خدا خیرت بده... برو سربه‌سر ما نگذ ار...»! 

و من سربه‌سرش نگذاشتم و زدم وسط خال: «هنوز هم وقتی مهمونای سنگرت 
زیاد میشن و ماست کم میاری» اب می‌بندی تو ماست؟» 

کمی نگاهم کرد؛ این بار با دقت بیشتر. و چشمانش برقی زد و از پشت دخل بیرون 
پرید و مرا در اغوش کشید. اول هر دویمان کمی بغض کردیم و بعد از مدت کوتاهی 
زدیم زیر خنده و سپس طبق معمول حال و احوالی از خانواده‌ها پرسیدیم و بعد هم 
بودیم که وقتی «شاگرد مغازه» گفت: «حسین اقا ساعت ۱۲ است و باید برم شیر را تحویل 
بگیرم». هر دویمان تعجب کردیم. پس از رفتن شاگرد مغازه حسین مجبور شد پشت 
دخل بنشیند و همزمان با راه انداختن کار خلق‌الله. صحبت هم می‌کردیم تا اینکه... 

جابرخاست و بازار ماچ و بوسه راه افتاد. حسین «زیارت قبول» گفت و مرد هم «جای 
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شما خالی». از حرفهایشان اینطور دریافت کردم که مرد همراه همسر و فرزندش به 
مدت چهل روز به زیارت مشهد رفته و حالا برگشته بود. وقتی حسین به شوخی گفت: 
«سوغاتی مارو هم که یادت رفت و نیاوردی؟» مرد بدون شوخی گفت: «اتفاقا یادم 
نرفت و آوردم. ولی داخل ماشین گذاشتم و چون من هم مثل تو «زن ذلیل» هستم!! 
ماشین دست عیال است که قراره پید اش بشه.» 

کمی خندیدیم و بحث شیرین «زن ذلیل» بودن را آنالیز کردیم! تا بفهمیم که ذلیلی 
NE‏ مرد سک است وه که یک کار مدل رما تروش بجاو مار ه 
توقف کرد و خانمی پیاده شد که با حرف حسین فهمیدم همسر «مرد زائر» است: 
«سلام حاج خانوم. با افشین داشتیم ذکرخیر شمارو می‌گفتیم. اما من دفاع می‌کردم!» 

حسین هنوز مثل همان روزها «بمب خنده» بود. زن هم که بعدافهمیدم از دوستان 
خانوادگی اوست. حال همسر و فرزندان حسین را پرسید. در این لحظه تلفن همراه 
آفشین زنگ خورد و همسرش نیز رفت تا از داخل ماشین, سوغاتی را بیاورد و حسین 
هم از فرصت استفاده کرد و گفت: «قریان قدرت خدا برم» این زن و شوهر ۱۳ سال 
بچه‌دار نشدند. عالم و آدم بهشون گفتند که شما دو نفر از همدیگه صاحب بچه 
نمیشین و اگر بچه می‌خواهید چاره‌ای جز طلاق از یکدیکر و ازدواج مجدد ندارین! اما 
آفشین و مریم خانم اولاً اونقدر عاشق هم بودن که حرف جدایی هم اونهارو 
می‌لرزاند. ثانیاً بعد از اینکه حتی پزشکان خارجی اونهارو در مورد بچه‌دار شدن 
جواب کردن. ناامید نشدن و با اميد به خدا زندگی مشترک‌رو ادامه دادند تا بالاخره 
پس از ۱۴ سال خدایک پسر بهشون داد. پارسال همین روزها بود که مریم خانم وضع 
حمل کرد در روز تولد پسرشان ‏ علیرضا ۔ بود که آفشین نذر کرد وقتی پسرش 
یکساله شد. چهل شبانه‌روز همراه زن و فرزند توی صحن امام رضا «چله» بنشینند! 
الان هم از همان سفر آمدند. به این میگن قدرت پروردگار... 

مکالمه افشین تمام شد و همسرش نیز با یک بسته کادوپیچی شده از ماشین 
بیرون آمد و ان را روی پیشخوان مغازه گذاشت. حسین مشغول تعارف بود که 
افشین به زنش گفت: «چرا علیرضارو نیاوردی؟» 
-خواب بود دلم نیامد بیدارش کنم... 

این را مریم گفت و سپس مشغول 
ےا درد کاس 
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آنها بود که یک لحظه دیدم با حرکت 
لاک‌پشتی دارد عقب می‌رود که گفتم: 

ببخشید اقاافشین, غير از بچه کس 
دیگه‌ای داخل ماشینه؟ 

آفشین سر برگرداند و ليد که 
ماشین ارام ارام دارد عقب می‌رود و 
بیرون می‌رفت به زنش غرولند کرد: 
«خانم ده دفعه بهت گفتم ترمز دستی 
این ماشین خرابه و باید بگذاری توی 
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دنده)! 


ا ۱ افشین که این را گفت فهمیدم 
۱ ماشین بدون راننده راه افتاده اما 
4 خوشبختانه فاصله افشین با ماشین کم 


4 و فاصله ماشین با سرازیری زياد بود و 
پد ر به راحتی می توانست خود را به 
ماشین برساند. اما... اما اتفاق افتاد آنچه نباید بیفتد؛ افشین که کمی هول شده بود و 
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می‌دوید. موقع پریدن از جوی آب دچار لغزش شد و پایش سر خورد و افتاد داخل 
جوی اب و همین ده ثانیه وقفه باعث شد که ماشین کمی سرعت بگیرد؛ یک لحظه همه 
سکوت کردیم و آفشین که خطر را نزدیک می دید کفشهایش راکه حسابی خیس شده 
بود. از پا دراورد تا بهتر بتواند بدود و خود را به ماشین برساند. اما دير شده بود و 
ماشین به ابتدای سرازیری رسیده بود؛ همان شیب تند که ماشین‌ها با دنده یک به زور 
بالا می آمدند! افشین یکی, دو متر مانده به ماشین فریاد زد: «یاحسین»! 

استمداد مرد از «حسین(ع») باعث شد تا مریم با وحشت به خیابان بدود و تا 
صحنه را دید» از بن جگر فریاد کشید: «یا امام رضا بچه‌ام»! یکمرتبه خیابان به‌هم 
ريخت و انگار فریاد زن به گوش همه ادمها رسید که از مغازه‌ها و خانه‌ها بیرون 
ريختند. من و حسین نیز بلافاصله شروع به دویدن کردیم. اما حال دیگر خیلی دير 
شده بود و ماشین در سراشیبی تند خیابان سرعت گرفته بود و تنها چیزی که باعث 
می‌شد سرعتش کمی کنترل شود. افشین بود ‏ که حالا سپر جلوی ماشین را با دو 
دستش گرفته بود .فقط به این اميد که بتواند باعث توقف اتومبیل شود. اما تمام کسانی که 
ناظر صحنه بودند. مانند من و حسین خوب می‌دانستند که حتی اگر پنج نفر دیگر نیز 
مانند افشین سپر جلو را می‌گرفتند. به دلیل شیب تند خیابان نمی‌توانستند ماشین را 





نگه دارند! و حالا ماشین لحظه به لحظه سرعت می‌گرفت؛ ۵۰۰-۳۰۰۳۰ و افشین که دیگر 
نمی توانست مانند لحظاتی قبل پابه‌پای ماشین بدود. و از طرفی حتی این فکر به 
مغزش نیز خطور نمی‌کرد که ماشین را رها کند آیعنی فرزندش رابه امان خدا رها 
کند!] ناخواسته و بدون اینکه چاره دیگری داشته باشد. همانطور که ماشین به پایین 
خیایان می‌رفت او نیز درست مانند ورزشکاران «اسکی روی آب» روی آسفالت سر 
بیاورید؛ اسفالت داغ ظهر تابستان و پاهایی که بدون کفش روی این اسفالت داغ با 
سرعت بالای ۷۰ کیلومتر سر می‌خورد .چی به روز آن پا خواهد امد؟] این رامن و حسین 
و مریم خانم و حتی تمام کسانی که ناظر ان صحنه بودند حس می‌کردیم. اما افشین 
نه... او پدر بود» پدر فرزندی که پس از ۱۴ سال حسرت کشیدن. خدا به انها داده بود. 
یک چهارراه شلوغ در تقاطع یک اتوبان که ماشین‌ها با سرعتی بیشتر از صد کیلومتر 
درحال عبور هستند! و افشین در ان لحظات سخت و کشنده می دانست که اگر ماشین 
به آنجا برسد چه تصادف وحشتناکی رخ می‌دهد و این تصادف برای آن پدر فقط یک 
معنی داشت؛ مرگ کودک دلیندش! 

و عجب لحظات دلهره‌اور و پراشوبی بود؛ همه این توضیحاتی که در چند سطر 
بالا آمد. در کمتر از چند ثانیه ذهن پدر را پر کرد. و ذهن ماراء و ذهن مردمی را که 
کاش می‌توانستم کاری بکنم». اما نه من. بلکه از دست هیچکس کاری ساخته نبود. 
حتی عابرینی که ماشین از جلویشان رد می‌شد نیز نمی توانستند مانع توقف ماشینی 
بشوند که با سرعت نزدیک به ۵۰ و شاید هم ۶۰ کیلومتر. ان هم بدون راننده در یک 
سرازیری تند به پایین می‌رود. 

حالا ماشین به ۵۰ متری چهارراه رسیده بود. یعنی چیزی حدود ۱۰ ثانیه دیگر همه 
گوش رسید؛ علیرضا که یا صدای ضجه‌ها و فریادها به گوشش رسیده بود. یا تکانهای 
شدید ماشین او را از جا پرانده بود. از خواب بیدار شده بود و خود رابه پنجره ماشین 
رساند و تنها کاری که یک بچه یکساله می‌توانست انجام بدهد انجام داد؛ یعنی گریه 
کرد. اشک ریخت! و عجب کریه «درداوری» سر داد علیرضا که تا صدایش به گوش 
مردم رسید. همه بی اختیار اشک ریختند و ضجه زدند! 

و تو گویی این کریه. این نوای همدردی مردم. نزد «مادر علیرضا» تفسیری بود بر 
اینده‌ای که چند لحظه بعد رخ می‌داد! و اینگونه بود که مریم خانم همانطور که افتان و 
خیزان پشت سر ما می‌دوید. تمام توانش را جمع کرد و فریاد کشید: 

پژواک فریاد التماس‌گونه زن انگار به سقف اسمان رسید و به پایین برگشت و 
نه‌فقط به گوش مرد. که در تمام وجودش تاءثیر گذاشت و... 

نمی‌دانم که شما تاکنون چنین صحنه‌هایی را در عمرتان دیده‌اید يا نه. و نمی دانم 
اگر دیده‌اید نام انچه را که در سطرهای بعدی خواهید خواند چه می‌گذارید؟ معجزه؟ 
توان خارق‌العاده یک مرد؟ نیروی خداداده‌ای که در اینگونه لحظات کم مانند در کالید 
یک انسان پدیدار می‌شود؟ یا اتفاق؟ یا خوش شانسی؟ یا یک رویداد باورنکردنی؟ و یا... 
رامی‌کشد [آن هم فرزندی پس از ۱۳ سال حسرت!] ناگهان به مدد پروردگار از ان «نیروی 
شگرف» کمک می‌گیرد و کاری را انجام می‌دهد که با هیچ منطقی جور درنمی آید؟ 

اری» در ان لحظه من و حسین و مریم و تمام ادمهایی که ظهر روز دوشنبه در ان 
خیابان بودیم. آن «نیروی شگرف» را در وجود یک انسان دیدیم. در وجود یک مرد. در 
وجود یک پدر! 

گفتم که «مریم خانم» وقتی دید فاصله ماشین با چهارراه نزدیک به ۵۰ متر است 
مردش را آنگونه فریاد کرد: «علیرضارو از تو می خوام»! 

افشین هم که احساس کرده بود چند ثانیه‌ای تا مرگ فرزندش فاصله ندارد. 
ایر کت بسح وی تاه یس وره اس ای کان 
انداخت که لحظه به لحظه به چهارراه نزدیک می‌شد؛ ۴۰ متر ۲۵۰ متر ۳۰۰ متر و...» و 
بعد بی اختیار - شاید هم بااختیار .نگاهش به چشمان معصوم پسرکش که کنار پنجره 
اتومبیل ایستاده بود و اشک می‌ریخت تلاقی کرد و سپس با تمام وجودش و از انتهای 
قلبش مولا را فریاد کرد: 

.یا مرتضی علی... 

و من شک ندارم ان فریاد به گوش «امیرالمو‌منین» رسید! و باعث شد همان 
نیرویی که علی(ع) به کمک ان «فاتح قلعه خیبر» شود. در وجود افشین نیز دمیده شود 

افشین اگر در ان لحظه فکر می‌کرد که سرعت ماشین بالای ۶۰ کیلومتر است 
هرگز ان کار را نمی‌کرد؛ اما افشین به این قضیه فکر نکرد! 


افشین اگر در آن لحظه به پاهای برهنه اش می‌اندیشید که با سرعت ۵۰ تا ۷۰ 
کیلومتر حدود صد متر روی آسفالت داغ کشیده شده و خالا «اش و لاش» شده» هرگز 
ان کار را نمی‌کرد. اما افشین به این موضوع نیندیشید! 

و افشین اگر در ان لحظه احساس می‌کرد کاری که می‌خواهد انجام بدهد نشدنی 
است. شاید ان کار را نمی‌کرد؛ اما افشین به این کار فکر نکرد. افشین در ان لحظه به 
هیچ چیز فکر نکرد. او پدر بود و از همان لحظه که نام «مولا» را فریاد زد. باور کرد و 
یقین داشت که آن «نیروی شگرف» و همچنین «مرتضی علی(ع») به او کمک خواهد 
کرد و بعد. ناگهان سپر ماشین را رها کرد و چون تا ان لحظه سرعتش همپای ماشین 
بود. با حالتی که می‌توان نامش را «حالت گریز از مرکز» گذ اشت مانند تیری که از «چله 
کمان» رها شده باشد به جلو پرتاب شد و درست در لحظه‌ای که به پنجره جلوی 
ماشین رسید دو دستش را حائل دو ستون پنجره کرد و پس از آنکه چهار. پنج مرتبه 
سر و صورتش با ستونهای اطراف پنجره برخورد کرد [تصور کنید با آن سرعت. 
ضربه‌ها چقدر سنگین می‌شود] سرانجام سرش را داخل اتاق ماشین کرد و بلافاصله 
خود را تا کمر به داخل ماشین انداخت و چون می‌دانست دیگر مجال ندارد که خودش 
را به داخل بکشد و از پاهایش استفاده کند. لذا تمام توانش را در دستها جمع کرد و 
کوبید روی دنده و سپس ترمز و... 

ماشین که با آن سرعت آن هم از عقب درحال حرکت بود. چهار. پنج یا شش بار 
و... دور خودش چرخید و لاستیک‌ها پنجه بر تن اسفالت کشیدند و صدای مهیبی از 
جیغ لاستیک‌ها به گوش رسید و... من ديدم که ان اتومبیل که تا ان لحظه همچون 
«سفیر مرگ» به استقبال نابودی می‌رفت. درست در چند متری آن چهارراه مشرف بر 
اتوبان از نفس افتاد! 

گویی خاکستر مرگ در فضا پاشیده بودند. صدا از هیچکس درنمی‌آمد. سکوتی 
رعب آور خیابان را پر کرده بود و جز صدای عبور و مرور ماشین‌های داخل اتوبان, 
هیچ صدایی به‌گوش نمی‌رسید. گویی هیچکس جراّت نزدیک شدن به ماشین و دیدن 
انچه را که نمی‌دانست چیست ندارد! 

سرانجام من و حسین و مریم به اتفاق کنار ماشین رسیدیم و در را باز کردیم. 
اولین صحنه‌ای که همه را شوکه کرد خونی بود که روی صندلی‌ها و داخل ماشین پر 
بود. و بعد که خوب نگاه کردیم بهشت را به چشم دیدیم؛ افشین را که لابه‌لای 
صندلی‌ها پیچیده بود به سختی کودکش رادر آغوش گرفته بود -لابد برای اينکه در اثر 
دور چرخیدن اتومبیل به جگرگوشه اش ضربه‌ای وارد نشود - و اما علیرضا.. 
علیرضا... علیرضا! پسرک همانطور که در آغوش افشین سنگر گرفته بود. با دستهای 
کوچکش داشت خونهای سر و صورت پدر را نوازش می‌کرد و افشین نیز فقط زمزمه 
می‌کرد: «پسرم... بچه ام... فرزندم». 

و بغض‌ها بود که به اشک بدل شد و به هق‌هق تبدیل! همه می‌گریستند. بعضی‌ها 
از سلامت علیرضا اشک می‌ریختند. برخی به فداکاری پدر گریه می‌کردند. بعضی‌ها 
وقتی نوازش کردن پدر را از سوی فرزند می‌دیدند اشک می‌ریختند و... همه اشک 
می‌ريختند. و من نگاهم به پاهای پدر بود. اما کدام پا؟ از پوست و گوشت کف پا که 
خبری نبود. استخوانهای کف پاها بیرون زده بود و حتی انگشتان کوچک هر دو پا ۔ 
انگشتان اول و دوم کوچک تبدیل به یک تکه پوست خونین شده بود. وضع سر و 
صورت افشین نیز .که با ان شدت به ستون دوطرف پنجره خورده بود - از پاهایش 
بهتر نبود. یکی دوتا از دندانهایش شکسته بود. لبش پاره شده بود. از گوشش خون 
می‌ریخت. پیشانی اش پاره شده بود و بر هر دو گونه اش زخمهای بزرگی دهان باز 
کرده بود و... اما می خندید. افشین می خندید. او که می دانست جگرگوشه‌ای حتی یک 
خراش برند اشته». می خندید! 

0 

هیچ مشکلی براش پیش نمیاد... خوشبختانه چون خیلی زود آوردینش 
بیمارستان همه کار توانستیم براش بکنیم. زخمهای صورتش رو پانسمان می‌کنیم که 
تا یک هفته دیگه خوب ميشه پاهاش هم اگرچه تا چند ماه نمی‌تونه راه بره اما 
خوشبختانه انگشتهارو توانستیم پیوند بزنیم و گوشت کف پا هم که خیلی زود 
برمی‌گرده سرچاش, پس خانم محترم دیگه گریه نباید بکنید! 

اینها را پزشک معالج افشین به زنش گفت. اما مگر مریم می‌توانست اشک نریزد؟ 
نه‌فقط او که من و حسین و چند نفر دیگر که همراه افشین به بیمارستان آمده بودیم 
نمی‌توانستیم جلوی گریه‌مان را بگیریم! ۱ 

تا اینکه خانم پرستار بیرون آمد و با خوشرویی گفت: «مریضتان به هوش آمدد..» 

همگی به دیدن افشین رفتیم. اما افشین. پس از اینکه شیرین‌ترین تبسم تمام 
عمرش را تقدیم مریم کرد سراغ «علیرضا»یش را گرفت و وقتی جکرگوشه‌اش را 
روی سینه اش خواباندند. ارام شد و دوباره خوابش برد! 

ساعت هفت بعدازظهر بود که با حسین خداحافظی کرده و از بیمارستان بیرون 
زدم. نگاهم به خونهایی بود که روی تشک صندلی‌ام خشک شده بود [افشین را با 
ماشین من به بیمارستان رساندند] و بعد آرام آرام به سوی خانه راه افتادم و فقط به 
یک چیز می‌اندیشیدم؛ به ان نیروی شگرف و به نیروی عشق یک پدر. 
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نیکول کیدمن به سینما می رود! 

چند روز قبل نیکول کیدمن برای تماشای فیلمی 
به سینما رفت. برخلاف بسیاری از هنرمندان سینما 
که خود هیچگاه برای تماشای فیلم به سینما قدم 
نمی‌گذارند. نیکول کیدمن علاقه فراوانی به «سینما 
رفتن» دارد. یکی از اختلافهای او با شوهر سایقش 
«تام کروز» هم بر سر همین موضوع بود. 

تام کروز معتقد بود که انها نمی‌توانند به‌راحتی از 
دیدن فیلمی لذت ببرند» چرا که مردم آنها را احاطه 
کرده و مزاحمت ایجاد می‌کنند. اما نیکول کیدمن به او 
می‌کفت که این خود یک نکته مب برای یک هنر متا 
به شمار می‌اید. اینکه برخی از اوقات درمیان مردم 
باشد و واکنش‌ها و تفکرات و ذهنیت‌های انها را در 
هنگام شکل‌گیری مشاهده کند. اما این بار زمانی که 
نیکول کیدمن به سینما رفت. ناگهان واهمه و هراسی 
او رابه لرزه انداخت. نه به جهت انکه مردم در سینما 
با اطراف ان برای او مزاحمت ایجاد کرده باشند. برعکس 
مردم خیلی هم به او محبت کردند. بلکه دیدن آنونس 
(برنامه آینده) فیلمی جدید با بازیگری «جولیا رابرتز» 
موسوم به «لبخند مونالیز» او رابه تشویش انداخته بود. 

نیکول کیدمن به خود گفته بود: «خدای من. جولیا 
چقدر با این فیلم خوب و هماهنگ به نظر می‌آید!» 


رقابت در قصل سینمایی 
این امر یک روند طبیعی درمیان هنرمندان سینما 
است. در آغاز فصل سینمایی (پاییز و زمستان) آنها 
نسبت به کارهای جدید خود و دیگران که بر پرده 
سینما نقش خواهد گرفت. بسیار حساس می‌شوند. 
آنها می‌خواهند جزئیات مربوط به یکدیگر را بدانند و 


شماره ۳۱۰۶ 


بخت خود را نسبت به یکدیگر اندازه‌گیری کنند! 

نیکول کیدمن هم از این قاعده مستثنی نبود. او که 
می‌دانست آخرین فیلم خودش قرار است در هنگام 
کریسمس سال جاری به نمایش دراید. نسبت به سایر 
فیلم‌های جدید که حرف و حدیث فراوانی درباره آنها 
شکل گرفته. کنجکاو شده بود. از جمله «لبخند 
مونالیزا» با بازیگری جولیا رابرتز که در اخرین ماه 


- سال جاری مسیحی (دسامیر) به نمایش درمی‌آید. 


او پس از دیدن آنونس فیلم مذکور به‌خود گفت 
که مردم برای دیدن «لبخند مونالیزا» صفهای 
طویلی در برابر سینماها به‌وجود خواهند اورد. 
آنگاه نیکول کیدمن به سوی فیلم خودش 
بازگشت. «کوه سرد» به کارگردانی انتونی 
مینگلاه کارگردانی بزرگ و مشهور که یکی 
از شاهکارهای سینمایی در دو دهه اخیر رابه 
نام «بیمار انگلیسی» ساخته بود. 
نیکول کیدمن در حالی که روزهای سخت و 
طاقت‌فرسای فیلمبرداری را به یاد می‌اورد. 
به خود گفت: «آیا مردم برای دیدن «کوه 
سرد» هم صف خواهند کشید؟» 


کوه سرد 

ی یس 
به نیکول کیدمن آرامش 
نمی‌بخشد. «ایا کسی برای 
دیدن . کوځ سرد... سر و 
دست سح احرس 
فیلم نیکول کیدمن که به 
تازگی ان را به پایان رسانیده 
برمبنای کتابی مشهور نوشته 
چارلز فریزر تهیه شده و 
داستان آن مربوط به دوران 
جنگهای داخلی (۱۸۶۵۱۸۵۹) 
است. البته تمام اضطراب و نگرانی نیکول کیدمن شاید 
به‌خاطر این است . با اینکه فیلم هنوز بر پرده سینما 


... با آنکه آخرین فیلم «نیکول کیده 
هنوز بر پرده سینما ظاهر نشده انب 


اما در محافل سینمایی جپان. سخن 
یک شاهکار سینمایی می رود... 





ظاهر نشده. اما در محافل در از منتقدان و 
نویسندگان سینمایی. سخن از یک شاهکار است. اما 
خود کیدمن هنوز قانع نشده و از هر کسی که بخشی از 
فیلم را مشاهده کرده باشد. می‌پرسد: «فیلم را چگونه 
دیدید؟ آیا موفق خواهد شد؟» 


همراه با کارگردان 

یک بعدازظهر بارانی در لندن «آنتونی مینگلا» 
کارگردان پرکار و کمال‌گرای «کوه سرد» در اتاق 
تدوین واقع در دفتر کار خود نشسته بود و روی 
صفحه بزرگ کامپیوترش, بخش آغازین فیلم را مرور 
می‌کرد: «محاصره پیترزبورگ در ویرجینیا برقرار 
بود و در خندقی که سربازان جنوبی در نزدیکی شهر 
کنده بودند» یکی از آنها خرگوشی را دنبال می‌کرد. او 
به فکر یک صبحانه لذیذ بود. درحالی که سربازان 
شمالی در همان لحظات مشغول کارگذاری مواد 
منفجره در تونلهای زیر پای جنوبی‌ها بودند. در این 
حال, یکی دیگر از سربازان جنوبی (جود لاو) تصویر 
رنگ و رو رفته‌ای از نامزد خود (آدا) را که ایفای نقش 


ار پر کر ار 
درآورده و به آن نگاه می‌کرد. و بعد هم ناگهان 
انفجاری مهيب روی داد. بدن سربازان به هوا پرتاب 
شد و ستونی از دود. قسمتی را که انفجار در آن روی 
داده بود. فراگرفت. 

پس از آن, فیلم به کمک (فلاش بک) به گذشته سفر 
می‌کند و نخستین ملاقات سرباز را با نیکول کیدمن 
در مکانی موسوم به «کوه سرد» را به نمایش 
می‌گذ ارد. پس از نمایش لحظاتی رومانتیک از اولین 
اشنایی بین این دو عاشق, فیلم به ویرجینیای 
جنگ زده بازمی‌گردد که به‌قدری خرابی در ان ایجاد 
شده که بیشتر به سطح کره ماه شباهت پیدا کرده است! 

انگاه تصاویر خیره‌کننده‌ای از نبرد نشان داده 
می‌شود. نبردی بی‌آمان و خشن بین مردمانی که به 
یک ملت تعلق دارند. سربازان شمالی در هجوم خود 
به خندقهای جنوبی‌ها؛ یک نقطه نفوذ پیدا و سعی 
می‌کنند تا از آنجا به داخل صفوف جنوبی‌ها رخنه 
کت فشار سربارای تقو کننده و تعداد ان هر احطله 
بیشتر می‌شود تا آنجا که آنانکه در پیشانی حمله 
بودند. خود را تحت فشاری شدیدی از پشت سریها 
یافتند و سربازان جنوبی هم که در آن نقطه, کمی عقب 
بر تک ی ی سا ی بر 
تفنگ‌های خود را که دارای سرنیزه بود. همچون یک 
نیزه به دست گرفته و به سوی شمالی‌ها پرتاب می‌کردند. 

وقتی که از کارگردان فیلم «آنتونی مینگلا» راجع 
به دقت تاریخی و واقعی بودن این صحنه‌ها سوال 
شد. مینگلا با صدایی آرام پاسخ داد: «حتی اندازه و 
قطر خاکریزها و سنگرها هم به اندازه آنچه در عمل در 
جنگهای داخلی وجود داشته, ساخته شده بود.» 

در فیلم. پس از مشاهده این نبرد خونین و پر از 
قساوت. سرباز جنوبی (جود لاو) فرار را بر قرار 
ترجیح می دهد و ارتش را ترک می‌کند. او صدها 
کیلومتر را با پای پیاده طی می‌کند تا به سوی نامزد 
خود «نیکول کیدمن» بازگردد. درحالی که چند باری 
رت کی را ی 
که آدا (کیدمن) او را تشخیص ندهد و به‌جای نیاورد. 
دقیقاً مانند شاهکار دیگری از مینگلا ابیمار انگلیسی). 
کوه سرد هم دارای فیلمنامه‌ای احساسی بود. مینگلا 
در هنگام نمایش بخش‌های نخستین فیلم های جود. 
احساس ناراحتی می‌کرد. او مایل بود تمام فیلم خود 
را به نویسندگان سینمایی نشان دهد. اما کمپانی 
تهیه‌کننده فیلم «میراماکس» یکی از مدیران اجرایی 
خود را به این جلسه فرستاده بود تا مطمئن شود 
ی رای سا رات ای ۱ 
هر استودیویی تا زمان باقیمانده نمایش فیلم. محتاط 
عمل می‌کند. میراماکس برای ساختن کوه سرد حدود 
ی و کر کی خر 6 
رکورد برای میراماکس به شمار می‌رود. اما میراماکسی‌ها 
می‌دانستند که آنتونی مینگلا با چنین فیلمی به‌سوی 
ای سرت رت ار ان را 
انگلیسی» آنتونی مینگلا فیلمی ساخت که برنده ٩‏ 
ین ار که رای دی خر که با ار 
چندان امرانه و يا بدون صلح و مصلحت رفتار کنند. 


یک اثتباس دیگر 
جریان کوه سرد از آنجا آغاز شد که در یکی از 
تعطیلات آخرهفته. آنتونی مینگلا و نویسنده بیمار 
در سواحل کانادا رفته بودند و ۳ بود که 
اونداتجی کتاب کوه سرد را به مینگلا داد تا مطالعه 
کل مینگلا که در اقتیاس بیمار انگلیسی دچار 
مشکلات و دردسرهایی شده بود. هرگز قصد نداشت 








جنگهای داخلی می‌دانم و نه راجع به کارولینای 
شمالی و نه حتی راجع به آن دوره ضمن انکه از 
هوای سرد هم چندان رضایت ندارم!» اما او از «کوه 
سرد» و بخصوص تصویری که کتاب از تضاد و 
درگیری میان خشونت و بیرحمی در برابر بخشش و 
گذشت نشان می‌داد. لات برده نود و احساس کرده 
بود که رابطه‌ای ذهنی با «آدا» ایجاد کرده است. 

آدا باید به‌تنهایی در یک مزرعه به زندگی درمیان 
ان همه جنگ و خونریزی اد امه هي داد ادا از همه چیز 
می‌ترسید. حتی از زنی غریبه (با بازیگری رنه زل‌وگر) 
که به مزرعه ادا پناه می اورد و به او کمک می‌کند. 


ساختن کوه سرد 

آنتونی مینگلا پس از آنکه در یک رستوران هندی 
در لندن با نویسندگان سینمایی مدعو به صرف ناهار 
پرداخت» سیگاری روشن کرد و گفت: «هر بار که من 
فیلمی می‌سازم» اولین فکرم این است که این فیلمی 
خواهد بود که من بدون کشیدن سیکار ان رابه اتمام 
ار ان ی ار 
نقطه‌ای از استرس و شرایط عصبی می‌رسم که 
سیگار کشیدن را ناچار اغاز می‌کنم.» 

دلیل پناه آوردن به سیگار را این بار مینگلا 
این گونه شرح داد که آنها برای فیلمبرداری بخشی از 
فیلم بنابر دلایل اقتصادی» همگی به رومانی سفر 
کردند و با گرمایی ازاردهنده در بیست روز متوالی 
مواجه شدند. آنگاه مینگلا ماوقع را چنین تعریف کرد: 

Cc 
فرامی‌رسد که او سخت به این باور می‌رسد. قادر‎ 
نیست تا فیلم را به اتمام برساند: «برای من این‎ 
وضعیت در سومین روز فیلمبرداری در رومانی ایجاد‎ 
شد. ما قرار بود که صحنه نبردی عظیم را فیلمبرداری‎ 
کنیم. با همه چیز در آن. دود و انفجار و مردمی که به‎ 
هر سو می دویدند. حال سعی کنید تا پیش خود تجسم‎ 
کنید که چگونه می‌توان درحالی که دمای هوا حدود‎ 
درجه را نشان می‌دهد و حتی یک سایه در اطراف‎ ۵ 
شما دیده نمی‌شود. چنین صحنه‌ای را فیلمبرداری کرد؟»‎ 


اماذه ساختن یلم 

اما سرانجام همه چیز پایان گرفت و به نظر 
باشند. هم اکنون آنتونی مینگلا مشغول انجام کارهای 
مربوط به تدوین نهایی فیلم است و بخصوص انچه 
در فیلم زیبا به نظر می‌رسد. آمیختگی و تقابل جذاب 
بین نیکول کیدمن و «رنه زل وگر» به عنوان دو زن 
است که سس شخصیت های مهم فیلم به‌شمار می‌روند. 
ضمن آنکه یک سکانس در فیلم وجود دارد که نفس‌ها 
رادر سینه کبس می‌کند؛ در این سکانس یک رن دوه 
قصد دارد تا خود و نوزادش را از دست سریازان 
شرور شمالی که به دنبال او افتاده‌اند. نجات دهد و 
ناکهان تنها سرباز جنوبی حاضر در صحنه یعنی 
«جود لاو» به کمک زن بیوه می‌شتاید. 

همه اين گفته‌ها درباره «کوه سرد)) بايد قاعدتاً به 
TT‏ و 
جایزه اسکار شده است و برایش خیلی مهم | ست که 
فیلم بعدی» در سطح و حدی نباشد که وجهه او را در 
اذهان دچار تزلزل سازد. 

به همین خاطر است که نیکول کیدمن راجع به کوه 
سرد می‌گوید: «من باید فیلم را ببینم. باید فیلم را ببینم!» 








تو داری هن و حودن 


طول روز و شب با مشکلاتی از جمله تب و تهوع و 
سرگیجه روبرو هستید و اگر علائمی در بدن شما 
ظاهر شده که نمی‌دانید دلیل آن چیست. توصیه 

شما هیچ می‌دانید که عامل اصلی ناخوشیهایتان 
به شیوه زندگی خودتان برمی‌کردد؟ 

در واقع شیوه ری عوامل محیطی» محل 
شد ه و با کاهش دادن انرژی» سیستم دفاعی بدن را 
در برایر امراض درهم می‌شکنند. 

رک کر 
و رژیم غذای شما وجود داشته باشد. میکروبها 
بجای اينکه عامل بیماری باشند. در جرگه حامیان و 
خدمتگزاران بدنتان درمی‌آیند. و در اصل بیماری 
شود که نتواند به هیچ طریق از گزند این فضولات 

و اینجاست که با قاطعیت می‌توان گفت در 
ی ار Sl‏ 

به بیان دیگر «علائم بیماری» نمایانگر واکنش 
سیستم دفاعی در برایر مواد زائد و سموم است و 
از رفع آن عاجز بماند. دستگاه دفاعی به اشکال 
مختلف از خود واکنش نشان می‌دهد. درست مثل 
موقعی که فردی مبتلا به اسهال می‌شود که این 
خود نشان‌دهنده مقاومت بدن در برابر انباشته 

البته جوشهای روی صورت نیز تجلی دیگری 
از مبارزه دستگاه دفاعی هستند که از طریق 
TS‏ بر 
سیستم دفع مواد زاید است. 
مساله می‌توانید چنین نتیجه 
بگیرید که حساسیت هر سلولی اغاز 
تحلیل رفتن ان است کک حفیقت 
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زاین 


خودنان پر گردد؟ 


را بود هی د 





انهدام سلول است که به ضعف. بدخیم شدن - 
مانند موارد ایجاد سرطان -و با مرگ ان می‌انجامد. 

در اینجا می‌توان تا کید کرد که حتی سردردها 
نیز حاصل تحریک سموم موجود در سلولها 
توسط جریان خون هستند و به طور کلی هر دردی 
در هر ناحیه از بدن نشانه کمبود اکسیژن در 
سلولهای آن ناحیه است. چرا که جریان خون چنان 
لا کر و را 
سلولها برساند - درست مثل مواقعی که ما دردد 
زیادی در سطح شهر داریم و استشمام آلودگی 
ناشی از دود ماشین‌ها سردرد. تهوع و اسهال را 
درپی می‌آورد به نحوی که حتی انقباض و درد 
عضلانی نیز ناشی از نبود یا کمبود اکسیژن در 
بدن است. و سرفه نمایانگر تلاش ریه‌ها برای 
بیرون راندن سموم از مجرای تنفسی و همچنین 
عطسه بخشی از واکنش بدن برای خروج مواد زائد 
از سیستم تنفسی است. 

از این گذشته حتی وقتی پوست دست شما 
ورقه ورقه می‌شود. شما بايد بدانید که با سلولهای 
مرده‌ای روبه‌رو شده‌اید که از بدن شما جدا 
می‌شوند. و در واقع حساسیت در پوست بدن به 
هر شکل آن نشانگر آن است که سیستم دفاعی 
راهی برای خروج سموم پیدا کرده همانطور که 
گازهای زائد معده نیز سمی هستند و باید دفع 
شوند. حتی هذایان هم واکنشی دفاعی است که 
سیستم اعصاب در برابر دفع سموم از خود نشان 
کی ار ار 
دهنده ان است که سیستم دفاعی به خوبی از بدن 
مرأقبت می‌کند و این پیام را برای بیمار دربر دارد 
که «نادان, تو داری با تولید سم. من و خودت را از 
بین می‌بری» من می‌کوشم تا قبل از این که هر دو از 
پا دربیاییم از این فضولات خلاصی می‌پابم اما تو 
چه می‌کنی؟ زودتر تصمیم خودت را بگیر تا دیر 
نشدد!» 

حالا با شنیدن این نکته‌ها به خوبی می‌توانید 
بفهمید که علائمی نظیر اسهال. 
تب. نهوع. جوش و حنی عرق 
کردن بدن ناشی از واکنشی 
است که بدن شما نسیت به 
موضوعی دارد از خود نشان 
می‌دهد. پس از امروز بیشتر به 
خود توجه کنید تا رمز پیشگیری 
قبل از درمان را دریابید. 


۷ 








عشق ها و مو 


ققبت های ڊزر 
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همیشه با 


مخاط ۵ هم اه هستند 
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با س 9ب ۵ باسح وبژ ه 


پر سش ویر ه: 


بنده ۲۱ سال دارم و کارمند هستم. 
۱سال است که ازدواج کرده‌ام و دو 
فرزند پنج ویک ساله دارم. و همسرم 
۵ ساله است. من لسانس و 
ف رل و فی 
است و از نظر خانوادگی نیز تقرییاً در 
کا سط قار کاریو و اما مت کم 

همسرم بی اندازه لجباز و 
پرخاشگر است. به خاطر مسائل 
پیش پا افتاده بشدت عصبانی شده و 
بعد از پرخاش هم قهر می کند! او 
وقتی عصبانی می‌شود هر دشنامی 
را نسبت به من. بچه‌هایمان و 
نزدیکانم می‌گوید. بارها اتفاق افتاده است که لوازم 
منزل را خرد کرده است. البته من اخلاق تند همسرم 
را به خاطر زندگی و بچه‌هایم تحمل می‌کنم و الان 
Cy‏ 
هستم. چرا که کمتر روزی است که بدون دعوا باشد. 
حاضرم تمام زندگی و شغلم را بدهم.ولی زندگیم به 
حال عادی برگردد. البته این راهم بگویم که وقتی 
همسرم قهر می‌کند. من پیشقدم اشتی هستم و حتی 
در مواردی کادو نیز می‌خرم. ولی آشتی او فقط مدت 
کوتاهی دوام دارد و با دیدن اقوامم دوباره با تکرار 
مسائل گذشته دعوا شروع می‌شود. بد نیست به این 
نکته هم اشاره کنم که بارها من پیشنهاد کرده‌ام به 
یک روانپزشک يا مشاور مراجعه کنیم ولی هر بار با 
مخالفت همسرم روبرو شده‌ام. می‌ترسم این دعواها 
روی اخلاق فرزندانمان تأثیر سو بگذارد. 

ع تیموری 
پاسخ ویژه: 


موضوع راعوض نید 


جناب اقای ع . تیموری از مرزن: 


۳ + 
۳۱۰۶ شماره‎ ê2 





شما به نزد متخصص اعصاب و مغز برود. چرا که 
آنگونه که شرح داده‌اید دلیل واضحی اکنون 
نمی‌توانید برای رفتار او پیدا کنید چراکه بیشتر او به 
دنیال بهانه است. اليته در یک منازعه و با مجادله 
دوطرفه. بهتر این است که فرد ثالثی به هر دو طرف 
کر تاه یسنان و ال که 
بهتر بتواند. مو ثر واقع شود. اگر بخواهیم تنها با 
گفته‌های شما به قاضی برویم آنگاه به احتمال قوی 
تأثیری بر این اختلاف نخواهیم گذاشت. اما حتی 
انجام این مهم هم مستلزم حضور او نزد متخصص 
دارد تا سخنان همسر شما هم شنیده شود. شما 
age E‏ 
ادامه این وضع هم همانگونه که خودتان گفته اید باعث 
تزلزلهای رفتاری در فرزندانتان خواهد شد. از طرف 
دیگر اين‌گونه مسائل باید از طریق علمی و با توجه 
به شرایط حل شود. تصور من این است که شاید 
همسر شما دچار مشکل عصبی و یاحتی مغزی شده 
باشد و اینکه ما قبول کنیم ایشان فقط برای ازار و 
اذیت و به خاطر آوردن دعواها و کم کاریهای گذشته 
شما به چنین اعمالی دست می‌زند. چندان عاقلانه 
نیست. مشکلات عصبی و مغزی هم باید به کمک 
متخصص و آزمایشهایی چون ۷.۸.۱ و یا اسکن 
معالجه شود. بنابراین باز هم می‌بینیم که ملاقات 
انسان با متخصص کاملا لازم است. در این مورد 
شاید بتوانید از متخصص در خانه استفاده کنید چرا 





که برخی از پزشکها به خانه‌های بیماران هم می‌روند. 
اما به هرحال باید به فکر معالجه درست و اساسی 


باشید و به دنبال اعمال غیرمنطقی نباشید. 


قبل از دعوا پیشقدم شوید 

مسأله دیگری هم که باید به خاطر داشته باشید 
این است که حداقل برای مدتی شما خود را درگیر این 
دعواها نکنید. یک مشاجره و دعوا نیاز به دو نفر دارد 
و اگر یک طرف کنار بکشد. دعوا یا مشاجره واقع 
نمی شود. شما هم سعی کنید به محض انکه 
همسرتان سر موضوعی شروع به مشاچره کرد. در 
همان شروع به ایشان بکویید که کاملا حق دارد و هیچ 
جدلی در بین نیست و بعد فوراً موضوع را عوض 
کنید. این کار نیاز به صبر و گذشت فراوان از جانب 
شما دارد بخصوص اینکه به‌طوری که شرح داده‌اید 
شماهم در هر دعواو مشاجره پاسخگو بوده‌اید و بعد 
از چند روز برای اشتی پیشقدم شده‌اید. حال بیایید 
ان یش می را فزاههان انش که دهوا هنود کر 
نشده و ایشان اولین جمله دردسرساز را بر زبان 
نرانده است اعمال کنید. به‌کارگیری این روش پس از 
ی ای ی اس نارق 


بگیرد و با حداقل آن را کاهش دهد. البته این در 
صورتی است که مشکل همسر شما ناشی از بیماری 
عصبی و یا مغزی نباشد چرا که در آن صورت حتی 
فقدان واکنش توسط شما هم بی‌اثر خواهد بود. چرا 
که ريشه و اساس کار در جای دیگر قرار دارد. بدین 
ترتیب سعی کنید حتی در درجه اول بساط معاینه و 
معالجه را فراهم آورید و در این راه از هیچ کوششی 
فروگذار نکنید. انگاه من مطمتّن هستم که با حسن 
توجه شماو توجهی که به این امریعنی معالجه مبذول 
می‌دارید. نتیجه مطلوب عاید شما خواهد شد. 

موفق و پیروز باشید. 


پر سش ویر ۵: 


نمی دانم با جو شها چه کنم ؟! 

دختری هستم ۱۷ ساله و در سال سوم دبیرستان 
درس می‌خوانم. فرزند سوم خانواده‌ای هستم که همه 
من اماء دختری نیستم که بتواند با این خانواده زندگی 
و اف هی و اما فص ری 
فوق العاده شاد بودم و بداخلاق ترین افراد هم 
نمی‌توانستند در مقابلم اخم کنند . ولی این تا موقعی 
بود که صورتم صاف و ساده و چشمان آبیم 
درخشندگی خاص خودش را داڈ شت. اما به محض 
اینکه صورتم پر از جوشهای وحشتناک و صدالبته 
دردناک شد. گریه‌های من هم 
شروع شد و من تبدیل شدم به 
دختری ساکت. ارام و گوشه‌گیر 
که بیشتر گریه می کند و کمتر 
می خند د. درحال حاضر هم مدنی 
است که سردردهای وحشتناکی 
از ۲ به سراغم آمده. این سردردها از 
1 قسمت پشت سرم در سمت چپ 
لړ شروع شده و بعد در تمام سرم 
ې پخش می‌شود و بعد هم دست 
چپم برای مدت زیادی به خواب 
می رود 


پاسخ ویژه: 

به سوی زندکی باشکوه 

سرکار خانم فانی: 

البته جوشهای چرکین روی صورت دختر خانمها 
در بین سنین ۱۳ تا ۱٩‏ سالگی کاملا عادی است و در 
برحی از موارد حتی داروهای مختلف نه‌تنها کمکی 
برطرف شدن آنها برسد. به‌طور کلی این جوشها از 
انواع هورمونی هستند و جوشهای هورمونی را بهتر 
است که به حال خودشان بگذاریم. دلیل ان هم این 
است که اولا انها براساس چرخشهای هورمونی در 
صورت ظاهر می‌شوند و این چرخه‌ها با وضعیت 
اس هماهنگ 
هستند Neal CCE‏ 
قرار می‌گیرند. اکثریت قریب به اتفاق آنها از آلیاژها و 
مخلوطهای شیمیایی تشکیل شده‌اند و چرخشهای 
هورمونی در برابر انها جواب نمی دهند. در نتیجه این 


بقیه در صفحه ۴۷ 





نمی توانم دیگران ر 


ها( 
است که دوران yy‏ از زمانی 
که به یاد دارم پدرم به‌طور بیمارگونه ای عصبی و 
پرخاشگر بود و با کوچکترین بهانه دعواهای 
DT‏ ۰ 
می‌گرفت و بعد از آن نیز نوبت به ما بچه‌ها می‌رسید. 
بخصوص من که نسبت به دیگران شباهت زیادی به 
مادرم داشتم. بیشتر مورد آزار و اذیتش قرار 
می‌گرفتم و در این شرایط با هزار بدبختی و جان 
کندن دبیرستان را تمام کردم. درحال حاضر علاقه 
شدیدی به ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه دارم. اما 
فکر می‌کنم هرگز نمی‌توانم به آرزویم برسم. 

۵ چرا فکر می‌کنید نمی‌توانید؟ 

لا به این دلیل که خیلی کمرو و خجالتی‌ام. از 
همان دوران کودکی دوستان زیادی نداشتم. بسیار 
رنجور و عبوس و خسته بودم. احساس می‌کردم با 
سایر بچه‌ها وجوه مشترکی ندارم. بیشتر تنها و 
منزوی می‌ماندم و از سروصدای زیاد می‌ترسیدم و 
هر وقت که پدر و مادرم اختلاف پیدا می‌کردند و... به 
زیرزمین خانه‌مان پناه می‌بردم و در تخیلاتم غرق 
می‌شدم و تصویر کامل و مطلوبی از انها در ذهنم 
مجسم می‌کردم. در تمام اوقات در ذهنم با پدر و مادر 
خیالیام زندگی کرده‌ام و هرگز در این باره با کسی 


سهیلا خاضعی 


تحمل کم 





حرفی نزده‌ام. ولی در عالم واقعیت من حتی نمی توانم 
ارتباط کلامی مناسبی با پدر و مادر و اطرافیانم 
برقرار کنم. چه برسد به اینکه بخواهم با دیگران 
ارتباط برقرار کنم 

۵ در حال حاضر روابط شما با پدر و مادرتان و 
را ا کد کا کت موی کرو اد 

لا بله» بهتر شده در شرایط فعلی هرچه زمان 
می‌گذرد خودم را بهتر با واقعیت‌ها وفق می‌دهم. 

8 بهتر است برای ساختن آینده بهتر. گذشته‌ها 
را فراموش کنید. اگر در گذشته غرق شوید آینده خود 


را از دست می دهید. شما با همه مشکلاتی که داشتید. 
توانستید تا سطح دیب 
دختر مستعدی هستید و می‌توانید با تلاش بیشتر 
وارد دانشگاه شوید و این بار با توجه به تغییر شرایط 
سنی‌تان تجربه مفیدی. در کنار دیگران بودن 
می‌توانید کسب کنید و به‌تدریج تمریناتی در جهت 
ارتباط با دیگران. معاشرت. حضور در مکانهای 
جمعی و فعالیت اجتماعی داشته باشید. 

لا غیر از مواردی که گفتم دو ماهی است که بدون 
تال اساس ری رک و ده ار ۳ 
تهوع می شوم. کمبود وزن پیدا کرده‌ام و به طور 
پی درپی مضطرب می‌شوم. به همین دلیل کنجکاو 
ار رت 
نظر شما وضعیت دوران کودکی ام می تواند در 
زندگی فعلی اینقدر تأثیر گذاشته باشد؟ اگر این طور 
است چه باید بکنم؟ 

لا به نظر می‌رسد برای ارزیابی وضعیت جسمانی 
مثل کمبود وزن و احساس گرسنگی و... ابتدا نیاز په 
معاینات پزشکی دارید. هرچند مواردی را که ذکر 
کردید می تواند نشانه‌های اضطراب و افسردگی 
باشد. البته برخی از بیماریهای جسمی نیز اثرات 
رک ووو ی ای سا مه 
تیروئیدی می تواند دلیلی برای ایجاد افسردگی یا 
اضطراب و از دست دادن وزن با اضافه وزن باشد. 
ولی با وجود این حتی اگر در مراجعه به پزشک معلوم 
شود که به اختلالات جسمانی دچار شده‌اید. مراجعه 
به یک روانپزشک درباره موضوعات پیش آمده 
بسیار مفید و مق ثر خواهد بود. 








زهرا طرقیان 


والدینم مرا وادار به ازدواج مجدد کر دند 


8 پس از متارکه از همسرم و با داشتن یک فرزند. 
خانواده‌ام با اصرار زیاد مرا وادار کردند که با مردی 
متاهل ازدواج کنم. من هم به عقد موقت او درامدم. او 
بدون اجازه همسرش, مخفیانه مرابه عقد موقت خود 
درآورد. بعد از عقد تمام روزهای هفته را در خانه ای 
استیجاری تنها می‌ماندیم و او اواسط بعضی از 
روزها به ما سری می‌زد و چند ساعتی در منزلمان 
بود. به فرزندم چندان توجهی نداشت و پسرم از آن 


از من در مورد اطرافیانش پرس وجو می کرد و 
می‌پرسید که مامان بزرگ و دایی و عمه‌ اش چه 
میهمانی و پارک و... نمی‌رود؟ چرابه خانه اقوام 
نمی رویم. پس از چهار سال باز هم تنها و 
ET‏ 

۵ از همسر اولتان بگویید. آیا نفقه فرزندش را 
می دهد ؟ 

۵ او فردی معتاد و بیچاره بود و هیچ خبری از او 
نداریم. 

ES‏ تا که تا 
می‌شود؟ 

۵ در یک تولیدی به کار مشغول شده‌ام و از 


0 پیداست که می‌توانید به خودتان تکیه کنید و 
یلیم اوضناخ یقت انط اناب نویه رن قو آنانی 
شما قابل تحسین است. سررشته امور را در دستتان 
بگیرید و همچنان در جهت تغییر مسیر زندگی‌تان 
پیش بروید. 

8 متشکرم که به من روحیه می‌دهید. تصمیم 
گرفته‌ام که به هر نحوی شده گلیم خود را از اب بیرون 
بکشم و به زندگی خود و پسرم سروسامانی بدهم. 
اما موضوعی که رنجم می‌دهد وضعیت روحی پسرم 
است که اکنون در سال دوم راهنمایی درس 
می خواند. او فردی تنها و افسرده و پرخاشگر است. 
بای کی ی که جک بار از رت مسر 
احضار شده‌ام و آنها نیز از وضعیت درسی و روحی 
فرزندم ابراز نگرانی می‌کردند. از این بابت خودم را 
مقصر می‌دانم. هرچند که والدینم در هر دو ازدواج 
مرا به اجبار وادار به وصلت کردند و به این 
اک 

چرا والدین‌تان چنین اصراری داشتند؟ 

۵ آنها از نظر وضع مالی در تنگنا بودند و 
نمی‌توانستند مخارج من و پسرم را تامین کنند. 

0 شرایط اضطراری فرصت درست و منطقی 
کی ا 
شمارا در مسیری قرار دادند که مخالف اهد اف و 


آرزوهایتان بود. به هرحال اکنون شما در فضا و 


فا ی یت 
اا ا فوفد کاواس شش که بای 
وسعت Ss‏ مب 
و از برادرانتان صمیمانه بخواهید که د بیشتر به شما 
سر بردند وج امکان در 
باشید و همراه انان به میهمانی و گردش و تفریح 
بروید. انها می‌توانند تا اندازه‌ای جای خالی پدر را برای 
فرزندت پر کنند و داب زندگی مردانه رابه او بیاموزند. 
۵ برادرانم بسیار مهربان و صمیمی هستند و به 
پسرم علاقه‌مندند. 
روحی فرزندت موّثر باشد و به نیازهای عاطفی و 
روانی او پاسخ مثبت بدهد. درعین حال پسر شما به 
مشاوره با روان شناس نیز نیاز دارد؛ توصیه می‌کنیم 
با مراجعه و مشاوره حضوری با انان در جهت بهبود 
وضعیت روحی او اقدام کنید. 


مشاوره دندان پزشکی 


آن تست از هزیزاتی کا ہر تهیه من 
فی نو امند. پا تاقفن ۷۳۲۲۳۲۲۴ رویط 2 
سمه اسلا مات شتی تعاس پر د 
جهت FREES E‏ 
تنس تادان و دخان سی تر شید هر غات 
چیار شنیهها ۶[ سافت 1۲:۲۰ الی ۵۰ 
کمن ۳۹۹۱۳۳۳۸ قل رید 
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پیش بروید. بنابراین قطعاً 
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حقارت و واهمه 


زندگی روزمره ما آکنده از ترس است. ترس از 
ناشناخته‌هاء ترس از آینده. ترس از گذشته. ترس از 
مافوق. ترس از پدر و مادر. ترس از عمل نابخردانه 
فرزندان و ترس ار... 

برخی از روان‌شناسان معتقدند که این ترس است 
که درواقع انرژی واقعی و محرک رابرای ما ایجاد می کند 
تازندگی روزمره را ادامه داده و به اهد اف و خو‌استه‌های 
خود دست یابیم. اماهمین ترس و واهمه اگر از حد اعتدال 
فرأتر رود. می‌تواند باعث عدم حرکت و یا کارشکنی در 

بیماریهای بسیاری از همین ترس و واهمه خارج از 
اعتدال. گریبان انسان را گرفته و او را از نظر روحی 
ناپایدار می‌سازد. از جمله این بیماریها می‌توان به 
شیزوفرنی و پارانویا اشاره کرد که مصداق در 
جوامع. بخصوص جوامع صنعتی و پیشرفته بسیار 
دیده می‌شود. یک پارانوئید (کسی که از پارانویا رنج 
می‌برد) همواره از این بیم دارد که شخصیت واقعی 
خودش نمایان گردد و تصور او این است که شخصیت 
می‌گیرد و به صورت غیرعادی نمایان می‌شود. 
غیرممکن است. در این گونه مواقم شخص بشدت از 
این دارد که دیگران نیز این کاستی‌ها را تشخیص دهند. 
در اینجا این گونه واهمه و ترس شباهت زیادی به حقارت 
پید | می کند. چرا که درواقع کاستی‌ها و کمبودهابه نوعی 
می‌تواند به عقده حقارت در شخص دامن بزند. پس از 
همین مورد به اهمیت کنترل هراسهایمان پی می‌بریم. 
روانی تبدیل شود. برای روشن شدن مطلب به مورد 
دایان اوکلند توجه کنید. 


دایان و خواهرش 


به همراه دایان در یکی از روزهای گرم در تابستان ۱۹۹۲ 
ار را و 
ا اه ار ا 
بود که دایان برخلاف ميل خود به نزد ما اورده شده 
بود چرا که او در تمام مدتی که صحبت می کردیم سعی 
می‌کرد تابه نوعی بی تفاوتی خود رابه موضوعات مورد 
ار را کال ۱ 
به سقف و یا زمین نگاه می‌کرد و چندین بار به ساعت 
خود نظری انداخت. با این عمل» او سعی داشت به ما 
اهمیت زمان و نیز گرفتاری خودش را گوشزد کند. 
البته دایان سردبیر یک مجله بود و حدود سی تا چهل 
نفر زیردست او کار می‌کردند و اینکه زمان برای او 
اهمیت داشت چندان هم اغراق نبود. اما ما می‌دانستیم 
OEE‏ و اه 
می دانست این فقط اوست که می تواند مشکلات 
خواهرش را بیان کند و نمی‌تواند روی خواهرش برای 
چنین کاری حساب کند شروع به سخن کرد: «من 
ارت ی اک ار و رای ی ما 


۳ او مدت ۱۰ سال است که پس از پایان یافتن 


2 شماره ۳-۶ 





تحصیلات دانشگاه در رشته ژورنالیسم. در این مجله 
اختصاص داده است. اما ما منظورم من» مادرمان و 
از حد زندگی خود را وقف کارش کرده است. او چنان با 
را از خبرنگاری تا سردییری در مدتی کمتر از هفت سال 
طی کرد. اما این موفقیت را که اذعان می‌کنم دستاورد 
کمی نیست. به قیمت زیرپا گذاشتن تمام ابعاد دیگر 
رک خود. به دست آورده است. او نه‌تنها ازدواج 
نکرده, بلکه حتی به ان نزدیک هم نشده است. ضمن انکه 
کار بیش از حد روی اخلاق و رفتار او هم اثر گذاشته و 
هستیم واقعاً به ستوه آمده‌ایم» چه برسد به افرادی که با 
او کار می‌کنند و همگی زیر دست او قرار دارند. همین 
دیروز به ما خبر دادند که او دو نفر از کارمندان خود را 

















ین گونه واهمه و نرس شباهت زیادی ب 
حفارت پبدامی کند. چرا که در واقع کاستی ها 
و کېودهابه نو عی می تو اند به ععده حفارت 


در شخص دامن در دد 







تام کی ان کے هارا رھ 
N TT‏ 
از یک هفته دوباره به نزد خود می‌خواند. چراکه خواهرم 
در برخی از وات چنان رفتار شیرینی از ج نشان 
کی اھ کے واا مارا دت کو کی معا ای © 
باعث شده تا من به اصرار او را نزد شما بیاورم یکی 
همین تضاد بین دو رفتار کاملا متناقض است و دیگری 
متأسفانه این است که روزبه‌روز شخصیت غیرقابل 
تحمل او زمان بیشتری در او باقی می‌ماند و من تصور 
می‌کنم که شما در این مورد می‌توانید به او کمک کنید.» 


عفاید دابان 


پس از صحبت های کاترین ما سوالاتی از دایان 
کردیم که با بی‌تفاوتی کامل او مواجه شدیم. مشخص 
ری و ار 
نداشت که با مشکلی مواجه می‌باشد. وقتی که در مورد 
رفتار در محیط کارش او را چند بار تحت فشار قرار 
ار ار ی ی 
گرفته بود گفت: «پس چه؟ شما شاید با چهل تا پنجاه 
شخص که هر لحظه در فکر از «زیر کار در رفتن» 
EE E E‏ 
دویست صفحه‌ای و ماهیانه را بايد با چه دردسری 
منتشر کرد. هر مقاله, نوشته و یا خبر و عکسی که تأخیر 
داشته باشد. این من هستم که باید پاسخگو باشم و در 
برابر هیأت رئیسه مجله که فقط سالی یک بار به مشکلات 
مجله می‌پردازند. قرار گیرم. من ده سال در این مجله 
خدمت کردم» زیروبم آن را می‌شناسم و با خصوصیات 
روحی و اخلاقی اغلب کارکنان آن آشنا هستم. حتی 
زندگی شخصی آنها را می‌شناسم. تصور می‌کنید که 
من در ابتدا با انها به نرمی و با صبر و حوصله, رفتار 
را را و 
اما متوجه شدم که اگر یک بار خارج از ظرفیت با یکی از 
این کارکنان بخندی, تا چند ماه باید تاوان ان رابپردازی. 
ار ری 
این رو تصمیم گرفتم روشی را برای مدیریت انتخاب 


کلم که تراسا نی وگن خصوسی وه 
خانوادگی کارکنان راهی به محیط کار ندارد و مشکلات 
آهمیت دارد نمایش کاری فرد است و بر همین اساس 
بهانه‌ای هم خارج از محیط کار پذیرفته نیست. بدین 
ترتیب خیال خود را راحت کردم. حالا این رفتار و 
دیسپلین راکه من انتظار دارم به زودی نتیجه بخش باشد. 
من به خاطر مشکلات روحی خودم به چنین رفتاری 
دست می‌زنم و انها معتقدند که اگر من اینچنین ادامه 
دهم. به زودی خود را از نظر عصبی بیمار کرده و با 
مشکلات بیشتری مواجه خواهم شد. البته من فقط به 
احترام خواهر بزرگترم و بنابه خواسته مادرم قبول 
کردم که به نزد شما بيایم و خودتان با چشمان خودتان 
فقط تفاوت بین طرز تلقی‌ها و تفکرهاست. همه که از یک 
قالب نیستیم و هرکدام برای خود راهها و ارزشهایی را 
قائل هستیم که انها را هم دنبال می‌کنيم. حالا لطفا 
معاینات خود را انجام دهید و اجازه دهید که به کار و 
زندگی خود بازگردیم.» 


‌ 
ده ۰ 


ماکه رفتار دایان را این چنین مشاهده کردیم. ترجیح 
دادیم تا فعلا اطلاعات کامل‌تری از خواهرش به دست 
اوریم. بنابراین دایان را مرخص کردیم تا به محل کار 
نزد ما بماند و شمه‌ای از پیشینه خواهرش برای ما بازگو 
کند. کاترین به ما گفت که خواهرش از ابتدای کودکی 
دختری آنرژیک و پرشور بوده و نوعی رفتار برتر نسبت 
به همسن و سالان خود ارائه می‌داده است. او در مدرسه 
هم همین گونه رفتار می کرد و هميشه در بازیهای 
کودکانه هم عنوان سردسته را داشت. حتی چند بار در 
















روی کرداند. موفقیت و پشتکار در کار هم مزید بر علت 
شده بود و دایان به موقعیت‌های مناسب شغلی دست 
یافت و همین امر زمینه رفتار دایان را بیشتر برایش 
فرآهم می‌اورد. اما از دو سال قبل یعنی از سی سالگی 
اخلاق دایان رو به زوال گذ اشت و او به شخصی مظنون 
کردن او را دارند چرا که از موفقیت‌های او دل خوشی 
نداشتند. این بدبینی از محیط کار شروع شد و به خانه 
نیز سرایت کرد و حتی خواهر و مادر دایان هم به چرکه 
متهمان و حسودان پیوستند و ادامه این رفتار بود که 
سیب شد خوآهرش دایان را به نزد ما بیاورد. 


او تصور می کرد که اکتریت فریب به اتفاق از 
مو فقبت های او دل خو شی نداشتند. این بدیینی از 
محیط کار شروع شد و به خانه یز سرایت کرد 





کودکی با پسرها گلاویز شده بود و با سر و صورتی 
خونین به خانه امده بود که باعث عصبانیت مادر نیز 
شده بود. در دوران دبیرستان هم رفتار دایان همین روند 
را پیدا کرده بود. او همیشه سعی می‌کرد تا در تحصیل 
هم موفق باشد. اما موفقیت را برای کسب علم و دانش 
نمی خواست بلکه این موفقیت در رقابت بود که او را 
ارضا می‌کرد. او نه به‌دتبال نمرات خوب و شاکرد اولی 
بود و نه به‌خاطر آنکه به یاد گرفتن اهمیت می داد بلکه به 
ان جهت که دیگران را پشت سر می‌گذ اشت. برتر از انان 
را ی 
دو ست یابی, او با اشکالات عدیده موأجه می‌شد. در تمام 
مدت تحصیل در دییرستان و دس دام افراد بسیار 
معدودی خود رابه عنوان دوست او می‌شناختند و حتی 
بسیاری نسبت به دایان نظر خوبی نداشتند که شاید 
دیگر به این خاطر بود که به‌واقع تحمل کردن دایان برای 
انها امکان‌پذیر نبود. تمام این فعل و انفعالات باعث شد 
تادایان به‌گونه ای تنها باشد. البته او از این تنهایی ناراحت 
نبود یا حداقل این گونه نشان می داد که ناراحت نیست. 
بلکه از آن رضایت هم دارد. چند بار خواهرش او را 
غافلگیرانه دیده بود و متوجه شده بود دایان با چهره‌ای 
بسیار تلخ. غرق در افکار خویش است و به محض انکه 
متوجه حضور خوآهر بزرگترش شده بود با عجله از ان 
حالت تلخ فاصله گرفته و خود رابی خیال نشان داده بود. 
از همین رو بود که کاترین به این نتیجه رسیده بود که 
دوست با دوستان او را آزار می‌داد. اما نمی خواست و یا 

کاترین به ما گفت که با اینکه چند متقاضی ازدواج 
مناسب برای دایان پیدا شده بود. دایان اصلا توجهی 
نمی کرد او از اينکه نشان دهد که به کس دیگری نیاز 
دارد شرم داشت و به همین خاطر حتی از ازدواج هم 


به وادی مشکلات روحی عمیق‌تری وجود داشت. چرا 
که خود او به هیچ وجه قبول نمی‌کرد که دارای مشکل 
رفتاری است و این عدم قبولی کار را به انجا می‌رساند 
که او هر بار که در مورد مشکل شخصیتی مورد سوال 
واقع می‌شد. بیشتر حالت دفاعی به خود می‌گرفت و 
کافی نسبت به ما اعتماد پیدا کرده بود و چند بار به نزد 
ما آمد. اما بنا به گفته خودش به این خاطر به نزد ما 
نمی امد تا به یک روند درمانی دست یابد. بلکه به این 
دلیل در برابر ما قرار می‌گرفت که خود را اثبات کند و به 
ما بفهماند که درباره او اشتباه می‌کنیم. همین واکنش او 
هم در چارچوب رفتار کلی او قرار می‌گرفت. او تصور 
می‌کرد که هرگونه پذیرش درباره اینکه مشکلی دارد. به 
معنای برملا کردن یک نقطه ضعف است و او نباید نقطه 
ضعفی بروز بدهد چرا که بدون تردید از همین نقطه 
ضعف علیه او استفاده می‌شد. این یک مورد کلاسیک 
پارانویا و شخصیت پارانوئید بود و بايد هرچه زودتر با 
ان برخورد می‌شد. چرا که ادامه این وضع افراد را از 
اطراف او پراکنده می کرد و انگاه به‌واقع رك عد ند ۵ 
راه خود را به سوی او باز می‌کرد. موضوع مشکل‌ساز 
و او در دژ دفاعی خود که در ذهن ایجاد کرده بود. 
عمیق‌تر و عمیق‌تر فرو می‌رفت و همانطوری که ما در 
ملاقاتمان با کاترین شرح دادیم هیچ گونه تعارفی وجود 


روش معکوس 


بسیاری از اساتید ما در دا اه بویژه آئانکة 
کارآموزی عملی و روشهای درمان رابه مایاد می‌دادند. 
در مورد پارانویا به ما گفته بودند که این درست که بايد 
را از ایجاد رایطه از ميان برداریم. اما در برخی اوقات 
SS‏ 
بر روش کلاسیک ممکن است زیانبار باشد و نه‌تنها 
نتیجه‌ای عاید نکند بلکه به وخامت هرچه بیشتر شرایط 


روحی شخص کمک کند. اساتید ما گفتند که در چنین 
مواردی بجای آنکه صبر کنیم تا آنها به‌سوی مردم آیند. 
چطور است که مردم رابه‌سوی انها سوق دهیم. یعنی 
درواقع از کسانی که برای شخصی دلسوزی می‌کنند و 
ارزوی بهبودی او را دارند. بخواهیم تا نه‌تنها از رفتار 
دایان دلگیر نشوند. بلکه برعکس به او نزدیکتر بشوند و 
اگر چنین روشی به صورت ناگهانی و بدون زمینه انجام 
گیرد انگاه شوکی که این کار در او ایجاد می‌کند. می‌تواند 
نتیجه بخش باشد. این روش که در روانشناسی روش 
معکوس نام گرفته است» در مواقعی که راون به 
بن بست می رسد می‌تواند موّ ثر واقع شود. در مورد 
دایان هم ماروی همین تصور مسألّه رابرای خواهر دایان یعنی 
کاترین باز کردیم و به او گوشزد کردیم که این برعهده 
مخت تسار را که ما دانان ستوو کار تون اعتسالا" 
دایان با آنها حتی بدرفتاری هم کرده است. فراهم او تن 


یکی دو ماه بعد این فرصت فراهم شد. کاترین و 
مادرش با روز تولد دایان مواجه شدند. سالها بود که 
دایان اجازه نمی‌داد برای او تولد بگیرند و در ظاهر البته 
آن را کاری بیهوده می‌دانست. اما ما می‌دانستیم که دایان 
از این بیم دارد که مبادا میهمانی تولد او مورد استقبال 
قرار نگیرد (پارانویا). ما به کاترین گفتیم که سعی کند 
حد اکثر کسانی را که در محیط کار با دایان سروکار 
دارند. دعوت کند. این کار صورت گرفت و به شکلی که 
کاترین برای ما چند روز بعد شرح داد. ۲۰ نفر از کارکنان 
مجله در کنار افراد فامیل در مراسم تولد دایان حضور 
اه بوخ اک آی کون کر وا ا کنو فقس ریا 
که دایان به خانه رسید. پس از باز کردن در خانه با ابراز 
اول بود و شوک دوم زمانی بود که تک تک مدعوین به 
طرق دایان آمده و شخصا با چهره‌ای باز و لبخند به او 
تبریک گفتند. کاترین به ما گفت که در یک لحظه دایان 
دیگر توان مقاومت نداشت و بغضش ترکید و اشک از 
چشمانش سرازیر شد. کسی گریه دایان راتاکنون ندیده 
بود و حتی مادرش هم سالها بود که این حرکت را از 
دایان مشاهده نکرده بود. این گریه درحقیقت نتیجه 
سالها پارانویا بود که به صورت اشک از چشمان دایان 
سرازیر می شد. درواقع دایان متوجه شده بود که 
دوستان. نزدیکان و حتی کارکنان و زیردستان او در 
محل کار به او صمیمانه علاقه دارند. او متوجه شده بود 
که مردم به اندازه کافی قوه تشخیص دارند که میان نظم 
و دیسپلین در محل کار با رفتار خشن و غیردوستانه 
فرق بگذارند و هیچ‌کس نه‌تنها از او دلخور نیست بلکه 
مردح او را تایید می‌کنند و به او ابراز محیت م کنند, 
البته هنوز راه درازی باقی مانده بود تا آن همه تردید و 
هراس از دل و ذهن دایان برود و فراموش شود. اما ما 
شک نداشتیم که این اغاز راه بود و دایان روند رفتار 
مناسب و بدون تشویش را پیدا کرده بود. 

البته کاترین نکته ای دیگر رابرای ما شرح داد. او گفت 
در هنگامی که دایان باید کیک مخصوص تولد خود را 
مر اک مان نک ال ای را با ار 
باشد. روی به حضار کرده و با چهره‌ای جدی گفته بود: 
«اگر همه شماها اینجا مشغول صحبت و مزاح هستید. 
چه کسی در دفتر مجله باقی مانده و ان را اداره می کند؟» 
این گفته» شلیک خنده حضار را به دنبال اکت 
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هشت سال از ازدواجمان 
می‌گذشت ت. صاحب ت7۰ 
اا از وقتی با سیمین 
ازدواج کرده بودم» هیچ کد ام از 
بستگانم به خانه ما نیامده بودند. 
بودند. چون سیمین یک سال از ۰ 
من بزرگتر بود و در ضمن یکبار 
هم قبلا ازدواج کرده بود. اما به 
نظر من این هیچ اهمیتی نداشت 
دو سال با او همکار بودم و 
می د انستم چقد ر دحتر کو 
است. در ازدواج اولش به دلایلی شکست خورده بود 
0 حق ازدواج با مرا 
تمام رفتم ll‏ او خواستگاری کا 
برگشتن به خانه انهاراندارم و من همه راقبول کردم 
چون فکر می‌کردم سیمین لایق‌تر از این حرفهاست. 

حالا بعد از هشت سال که از ازدواجمان گذشت 
با خوب و بد همدیگر ساخته بودیم. زندگی آرامی 
داشتیم. دختر شش ساله و پسر دو ساله‌مان هم 
روزبه‌روز بزرگتر می‌شدند. اصلا نمی دانستند من 
چقدر خوشحال و خوشبخت هستم و گهگداری باخبر 
می‌شدم که مادر هنوز سیمین را نفرین می‌کند که 
پسرش را سیاه‌یخت کرده و چقدر دلم از این همه 
نامهربانی می‌گرفت. ۲ 
باورم نمی شد. می‌دانستم پدرم همه فامیل راتهدید 
کرده که اگر با من رفت و امد کنند. طردشان می‌کند. 
اما حالا می‌دیدم خاله شمسی با ان هیکل چاق امده 
خانه ما... 

من هم تعجب کرده بودم و هم اينکه خوشحال 
نت امده بود تا راه و چاره‌ای پیدا کند تا دوباره 





| ۲۴ باهم آشتی تی کنیم. هميشه منتظر چنین روزی بودم. 
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می‌دانستم که هر کدورتی بالاخره یک روز تمام 
E‏ یساس سس دیول اسر 
برای هم تنگ می‌شود و. 

حالا ان روز فرارسیده بود. نمی‌خواستم دست 
رد به سینه خاله شمسی بزنم. دوستش داشتم. پیرزن 
بذله‌گویی بود. با دیدنش تمام خاطرات گذشته برایم 
زنده شد. نمی دانستم چقدر باید این همه هیجان را 
کنترل کنم. خاله شمسی گفت که پدرم حاضر شده 
مرا به‌تنهایی ببیند. کمی دلخور شدم ولی سیمین 
اصرار کرد که همین هم خوب است و بابی برای آشتی 
می‌شود. خلاصه یکی, دو هفته بعد به خانه پدرم رفتم. 
همه از دیدن من خوشحال شدند. مادرم گریه کرد. 
پدرم از حال رفت و فقط خدا می‌داند خودم چه حالی 
داشتم. آن خانه خاطرات دوران کودکی من بود. 
دنیایی پر از شور و شادی را در ان خانه به خاطر 
می‌آوردم. خلاصه خاله شمسی میانجیگری کرده بود 
و دوباره دور هم جمع شده بودیم. اما ته دلم پیش 


۳ 


سیمین و بچه‌ها بود. چقدر دلم می‌خواست انها هم 
انجا بودند ولی چه فایده اسم سیمین را هم حتی 


مه ایل چ ` 





چند ماهی گذشت یک بار بچه‌ها را بردم تا مادر 
انها را ببیند. هیچ آهمیتی به دخترم نداد چون اه 
شبیه به مادرش بود ولی در عوض پسرم را که شبیه 
خود من بود. حسابی مورد لطف قرار دادند. دلم از 
این رفتارها می‌گرفت ولی سکوت کردم. نخواستم 
کلمه ای حرف بزنم. گذ اشتم وضع به همین شکل 
ادامه پیدا کند. یک سالی گذشت تا دوباره با 
واسطه‌گری خاله شمسی, سیمین هم به خانه پدرم 
امد و این بار آغاز روزهای تلخ زندگی ام بود. 

هرچند که ظاهرا همگی سعی می کردند سیمین 
را به عنوان عروس خانواده بپذیرند. ولی در 
رفتارهایشان چیز دیگری دیده می‌شد. زخم زبان 
می زدند» بی محلی می کردند و حتی گاهی پرخاشگرانه 
با او حرف می زدند. سیمین می رنجید و از من 


می‌خواست که به او اصرار نکنم تا ۳۳۳۱ 
و امد کند. حق با او بود ولی من دیگر حاضر نبودم 
کدورتی به‌وجود اید و سالهای دوری دوباره تکرار 
شود. بنابراین مدام از او می خو ا ۱۳۳۳۳۳۲ 
تحمل کند و او بی‌قراری می‌کرد. مدام جروبحث داشتیم. 
از این همه زخم زیان برافروخته می‌شد. تندخویی 
می‌کرد و گاهی من حوصله‌ام سر می‌رفت و صد ایم 
بلند می‌شد و این اغاز جروبحتهای طولانی ما بود. 

دیگر حاضر نبودم به هیچ قیمتی روابط را برهم 
بزنم. انتظار داشتم سیمین بیشتر صبوری کند. هشت 
سال به خاطر او از خانواده‌ام جدا ۳۳۳۲۰۰ 
سیمین مدام فکر می‌کرد هیچ گناهی مرتکب نشده که 
حالا بخواهد تاوان پس بدهد. کار به جایی رسید که 
پدرم کاملاً شفاف و واضح به من گفت که هر وقت 
بخواهم می‌توانم سیمین را طلاق بدهم. او کمکم 
می‌کند تا زندگی‌ام را از نو شروع کنم. 

این حرفها اعصابم را به‌هم می‌ریخت. انتظار 
داشتم سیمین از خودش صبوری 
بیشتر نشان دهد تا پدرم به خودش 
اجازه ندهد چنین پیشنهادهایی بدهد. 
ولی همسر من پر از درد بود. از 
اینکه مدام تحقیر شود خسته شده 
بود و جواب هر حرف سنگینی را 
سنگین تر می‌داد. بنابراین جنگ 
لفظی شروع شد. پدرم به من 
اعتراض می کرد: مال ۰ ۳ 
بدوبیراه می‌گفت و همسرم 
ساعتها گریه می کرد و من این 
وسط مانده بودم معطل که چه باید 
بکنم. زندگی ام اراد ۱۳ 
از دست داده بود. گاهی می گفتم 
که کاش هرگر غاا ۳ 
۱ خانه ما نمی آمد و دوباره باب رفت 
و آمد 0 

مدتی گذشت ی ۳ 

برای هفته‌ها با من قهر می کرد. 

دیگر نمی‌توانستم تشخیص بدهم کی گناهکار است 
و کی بی‌گناه. این جنجالها تمام نمی‌شد. همه به 
خودشان حق می دادند و بالاخره یک روز زنم دست 
بچه‌ها را گرفت و از خانه رفت و قسم خورد که دیگر 
به خانه برنمی‌گردد. 

چند روزی گذشت. مادرم اصرار داشت که دنبال 
سیمین نروم. پدرم می‌گفت باید پسرم را از او بگیرم 
ولی من دلم برای زنم تنگ شده بود. رفتم سراغش. 
TS‏ و 
شروع کنیم و او با پوزخند پاسخ داد که دیگر آن 
یات اراس تن مت ی ای 
توان قطع رابطه با خانواده‌ام را نداشتم و خوب 
می دانستم همسرم در کنار انها ارامش ندارد. بالاخره 
چهار ماه بعد. بعد از تمام مشورتها و صحبت‌هاء به 
این نتیجه رسیدیم که از هم جدا شویم. 

سیمین انقدر تحقیر شنیده بود که حتی از ازدواج 
با من پشیمان شده بود و حالا می‌خواست مستقل 
زندگی کند و اصرارهای من راه به جایی نبرد. 

بالاخره امروز به دادگاه آمدیم و به‌طور توافقی 
از هم جدا شدیم. اما من هنوز امیدوارم که یک روز 
دیر یا زود برای بار دوم از سیمین تقاضای ازدواج 
کنم و دوباره هر چهار نفرمان در آرامش و به دور از 
هیاهوی اطرافیان زندگی کنیم... 








از : کورش کاشانی 


چهل و دو ساله بودم. از مرگ پدرم یک سال 
می‌گذ‌شت ت. باللاخره شال و کلاه کردم و به ایران برگشتم. 
دو خوآهرم در خانه تنها مانده بودند. خواهرهایی که به 
از مرگ مادر و پدرم حسابی تنها شده بودند. بقیه 
برادرهاء هر کدام در گوشه‌ای از دنیا مشغول زندگی 
خودشان بودند. یکی زن خارجی داشت. ان یکی گرفتار 
دانشگاه بچه‌هایش نود و... 
ومن تنها پسر مجرد خانواده بودم و شرایط 
اسان‌تری برای بازگشت به ایران 
داشتم. تصمیم گرفتم بعد از پانزده 
سال به ایران برگردم. 

خانه قدیمی پدر بیشتر شبیه 
به خانه متروکه شده بود. سالها 
بود که خانه رنگ نشده بود. 
وسایل خانه کهنه بودند و از طرفی 
جانورهای موذی خانه را داشتند 
ر ریز می‌خوردند. خواهرهایم 
هر کدام مثل انسانهای مومیایی 
فقط راه می‌رفتند. حرفهایشان بوی 
سالها قبل را می‌داد. انگار در این 
خانه همه چیز مرده بود. یکدفعه به 
وال رانباید از دست بدهم. بادآ 
TOON ESE‏ از 

شیاء کهنه آ ن خانه باشم. خواهرهایم سالها بود که دل 
۱ زندگی شسته بودند. انها دیگر شب و روز برایشان 
فرقی نداشت. در ان خانه ساعتی مشخص برای 
بیداری و خواب وجود نداشت و وحشت تمام وجودم 
رادربر گرفته بود. می‌ترسیدم دير یا زود من هم کرفتار 
این خلسه مرکبار شوم. بنابراین باید به فکر ازدواج 

موضوع را با خواهرهایم مطرح کردم. انها 
نمی توانستند پیشنهادی به من بدهند. نسل جوان 
خانواده را نمی‌شناختند. از طرف دیگر مردم بیرون را 
خاله‌های پیرم بروم. 

دفترچه کهنه تلفن رادر گوشه‌ای از خانه پیدا کردم. 
بودند و می‌دانستم هنوز زنده هستند تلفن زدم تا 
بالاخره یکی از دخترخاله‌هایم را پیدا کردم او خیلی 
سال پیش همراه شوهرش به خارج امده و چند روزی 
رادر خانه من گذرانده بود. قرار شد یک روز به دیدنش 
بروم. دلم می‌خواست نفس بکشم. به یکباره حس کرده 
بودم زمان با سرعت هرچه تمامتر دارد مرا می‌بلعد. 
چهل و دو سالم شده بود و هنوز به فکر ازدواج نیفتاده 
اك 
سروکله هم بالا می رفتند. دو پسرش مرد شده بودند و 
دخترها روزهای نوجوانی راسپری می‌کردند. خلاصه 


۱ ماجراهای خواستگاری 


a 


ا تر هجده ساله بود تادخترهای چبل ۱۲۳ 
پاک منگ شده بودم. همه چیز رادست خودش سپردم و 
منتظر خبرها ماندم. چند روز بعد به سراغم امد. کت و 
شلوارم را پوشیدم و راهی میهمانی‌های پشت سر هم 
شدم. . خانه هر کس که می‌رفتیم به نوعی فامیل بودند 
از ی ا الوا رای ات اصلاً 





شر ط ازدواجم خنده دار ده نظر 

می ر سید و حتی همه خندیدند ولی بعد 
از نامزدی متو جه شدم که این شرط 
حقدر بر ای او مهم و اساسی دبا 








ی ۳ 

0 
و کمتر راجع به مسائل روز حرف می‌زدند. ولی حالا با 
ادمهای تازه‌ای رودرو می شدح. نکی دوتا از دخترها 
در همان جلسه اول جواب رد به من دادند. انها 
E‏ . تا اینکه به 
خواستکاری سپیده رفتیم. ی 
روبروی خودم دختری را ديدم که سرشار از شور 
زندگی است و به زیبایی حرف می‌زند. هرچند چهره 
برق می‌زد. به دختر خاله ام گفتم این همان دختری است 
که من می‌خوآهم. 

جوابش منفی بود. اما این بار نمی توانستم راحت از این 
موضوع بگذرم. چند روز بعد تصمیم گرفتم خودم به او 


خواستگاری هیچ دختر دیگری بروم. با سپیده تلفنی 
صحبت کردم. سعی کرد متقاعدم کند که مابه درد هم 
نمی خوریم. امامن یک دل نه صد دل عاشق شده بودم. 
یک روز بدون قرار قبلی به خانه‌شان رفتم. سپیده نبود 
سرتان رادرد نیاورم. به محل کارش رفتم با همکارهایش 
صحبت کردم و به هفته نکشید که لشکری راسراغ 
سپیده فرستادم. بالاخره کلافه شد. گوشی تلفن را 
برداشت ت و از من خواست در فرصت مناسبی  ٩‏ 
ان ہہ فہای کارا ۱ 
ندادم. برایش توضیح دادم که به هیچ قیمتی حاضر 
نیستم از ازدواج با او صرف نظر کنم. حسابی گیج شده 
بود. باورش نمی‌شد پسری در سن و سال من با یک 
خواستگاری ساده. یک دل نه صد دل عاشق شود ولی 
واقعیت این بود که این اتفاق افتاده بود. 

خلاصه به هر دری زدم تا بالاخره سپیده قبول کرد 
که یک‌بار به خواستگاری رسمی او 
راهی خانه انها شدم. دیگر حسابی در 
خواستکاری رفتن خبره شده بودم. 
انها رفتم. این بار سپیده به استقبال 
۳ نیامد. صحدت ازدواج در عدم 
حضور او شروع شد. 

از اینده گفتیم. پدرش شرط و 
شروطهایی گذ اشت ت و در انتها سییده 
را صدا زدند تا ییاید. حرف ۳ 
باید او می‌زد. خیلی فکر کرده بود و 
un‏ ۱۳ 
می‌تواند با من عروسی کند. اما یک 
شرط اساسی داشت و آن هم این بود 
که در دوران نامزدی‌ام سعی کنم 
فارسی‌ام را تقویت کنم. تمام اداب و رسوم ایرانی را 
خوب یاد بگیرم و در حرف زدنهایم این همه لغت 
انگلیسی استفاده نکنم. 

شرط ازدواجم خنده‌دار به نظر می‌رسید و حتی 
همه خندیدند ولی بعد از نامزدی متوجه شدم که این 

قرار شد سه ماه بعد از نامزدی عروسی کنیم و 


و ار ات ار 


به این موضوع اهمیتی نمی‌دادم. چیزی به عروسی 
نمانده بود. سپیده مدام هشدار می داد که اگر وضع 
حرف زدنم را تغییر ندهم. هرگز تن به این ازدواج 
نمی دشد. 

سه ماه گذشت. قرار بود تاریخ عقد و عروسی را 
مشخص کنیم. اما سپیده قبول نکرد. او گفت که هنوز 
نمی‌تواند به من اعتماد کند چون به قولی که داده بودم 
عمل نکرده بودم و تنهایک ماه به من فرصت داد تا این کار را 
انجام بدهم و درغیر این صورت این ازدواج منتفی است. 

او انقدر این موضوع را جدی می‌گفت که باورم 
شد. او سخت در حرفش جدی است. از فردای ان روز 
شروع به تمرین فارسی کردم. بعد از پانزده سال که 
اصلا فارسی حرف نزده بودم. حالا بايد دوباره از نو شروع 
می‌کردم. خیلی سخت بود ولی این شرط عروس خانم بود. 

خلاصه بگویم. به این شرط عمل کردم و در بهار 
من و سپیده باهم عروسی کردیم. امامی‌توان در تاریخ 
| 
که به نظرم عجیب ترین شرطها بود. نمره بیست من 
در امتحان فارسی شرط همسر من بود... 


شماره ۳۱۰۶ 
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یکی ا متخصصدد مشهو ر تخد به نظر داده است: 


غدابخو ر بد 


یعنی امکان دارد!؟ 
بله» این امکان وجود دارد! شما می‌توانید زمانی که 
تحت فشار روحی قرار دارید. با غذا خوردن. استرس را 
نابود کنید. مشروط بر اینکه از عناصر مناسب برای این 
کار استفاده ببرید. 
TT‏ ار که ۰ ۱ 
به‌درستی میل و از ویتامین‌ها یا مولتی‌ویتامین استفاده 
کنید. همچنین داروهای حاوی مواد معدنی را نیز 
مصرف نمایید. انگاه زمانی که استرس. خیال نفوذ کردن 
به شمارا داشته باشد. کاملا آماده برای دفاع خواهید بود. 
CE ECCS‏ 
به نام «البر ابت سامر» روی آن EOE‏ 
وعده‌های بین غذ آیی است. 
A TT‏ 
ی ی 
وعده‌ای, می‌تواند آن را کاهش داد. 
خانم سامر مواد خوراکی راکه باعث کاهش استرس 
می‌شوند. به شرح زیر معرفی کرده است: 
شکلات 
شکلات حاوی موادی است که ميزان اندروفین را 
در بدن افزایش می‌دهد. ضمن آنکه دارای یک ترکیب 
دیگر موسوم به آناندامید است. 
ار ای را را 
و از مواد کاملا مفید برای محو افسردگی به‌شمار می‌رود. 
.یک يادو مشت ذرت بوداده سه یا چهار ویفر وانیلی 
و یا چند عدد کراکر 
خوراکیهای فوق باعث استخراج و آزادسازی 
ماده‌ای موسوم به سرتونین شیمیایی می‌شوند. این 
ماده احساس شادی و خوشی را تقویت می‌کنند. 
همچنین کربوهید ارتهایی که در خوراکیهای فوق وجود 
دار ی ای ار ری یا ار ۱ 
و باعث کاهش افسردگی می‌شوند. 
یت فنجان پوره سیب زمینی و یا 


این گونه خوراکیها با میزان استارچ (مواد نشاسته) 
بالایی که دارند. باز هم سرتونین را تولید کرده و نوعی 
احساس راحتی در انسان ایجاد می‌کنند. این ارامش حود در 


برابر هرگونه استرس ایستادگی می‌کند. 
يك ك © ن ننیر 


کلسیم. منگنز, پتسایوم موجود در شیر, میزان فشار 


وپ |خون را پایین نگه می دارد. نوشیدن شیر. بویژه به 


2 شماره ۳-۶ 





زمانی که استرس به انسان حمله 

می کند با خوردن حتی مقدار کمی 
غذای مناسب و بین وعده‌ای 

می توان ان را کاهش داد! 


صورت گرم اثر ار امش دهنده‌ای روی انسان می گذارد. 


نصف قوطی ماهی ساردین 


اسیدهای موسوم به امگا -۳ که در این مواد وجود 
دارد سطح افسردگی و ناراحتی‌های روحی و روانی را 
هک ان ار ام ره 
کندم و جوی صبحانه 


اصولا مصرف گندم و جو باعث ایجاد انرژی متداوم 
می شود و وضوح و روشنی تفکر نیز یکی از فواید 
مصرف ان است. تحقیقات به عمل امده نشان می‌دهد 
که مصرف روزانه یک مقدار از این مواد. ميزان هورمون 
استرس زا (کورتیزول) رابه نحو مطلوبی کاهش می دهد. 

o ۰ e ۰ هو‎ 

چکونم پای خود را ضدتاول سازیم؟ 
پیاده‌روی, پیک نیک کوهنوردی, دوچرخه‌سواری و کار 
طولانی همه و همه بخصوص در فصل تابستان باعث 
می‌شوند تا پاهایمان درون کفش, دچار تاولهای درشت 
و دردناک شوند. بویژه کفشی که درست به آندازه پایمان 
نباشد و یا رطوبت در ان جمع شود. بیشتر باعث سایش 
می‌گردد که خود از عوامل ایجاد تاول در پا است. 

حال اگر نصایح زیر را به‌کار گیریم. صاحب پاهای 
سالم و بدون تاول خواهیم بود: 

از پودر خنک کننده استفاده شود تا رطوبت در 
دی E‏ 

ال وا ا تا E EE‏ 
بر وت دهد ان ای تکار دهای ۱ 

.حتی اگر میزان تعرق در پا زیاد باشد. می‌توان قبل 
از پیاده‌روی از دئودرانت(مام زیر بغل) ضدعرق استفاده 
کرد. دتودرانت‌ها فقط برای زیربغل ساخته نشده‌اند. بلکه 
برای آنهایی که دچار رطوبت و تعرق زیاد می‌شوند هم 
قابل استفاده‌اند. 

و آخر آنکه, اگر در هنگامی که کفش به پا دارید. 
احساس سوزش در ناحیه‌ای کردید. این امر نشانه 
ات کیان ارس وی اس وی ۶ تاج 
کفش خود را بیرون آورده و ناحیه دردناک یا دچار 
سوزش را با چسب زخم بپوشانید. این کار از به‌ وجود 
آمدن تاول جلوگیری می‌کند. 

۳ 








بای در مورد خواص پیاز 

پیاز گیاهی علفی به ارتفاع ۵۰ تا ٩۰‏ سانتی‌متر و 
حاوی ویتامین‌های ۸و 8و 6 و همچنین آهن, فسفر. 
پتاسیم. سدیم. ید و گوگرد است. 

پیاز بوی بد دهان را که ناشی از بد کار کردن 
معده است. برطرف می‌کند. 

۷ پیاز خستگی رابرطرف, اعصاب راقوی, قوه 
راه رفتن را زیاد و تب را از بین می برد. 

پیاز لثه را محکم. پشت راقوی و پوست بدن 
را لطیف می‌کند. 

۷ پیاز اشتهاآور و کاهش‌دهنده ناراحتی‌های 
مربوط به نفخ شکم است. 

پیاز به علت داشتن انسولین گیاهی کم کننده 
قند خون نیز به شمار می‌اید. 

۷ برای اینکه از مسموم شدن یا بیماری با 
غذاهای بین راه در امان باشید. خوردن پیاز و ماست در 
E‏ 

> برای درمان کم اشتهایی. می‌توانید چند برش 
پیاز خام خردشده را در سالاد خود بریزید. 

> گوگرد پیان وقتی وارد خون شود و به ریه‌ها 
برسد با انواع عفونتهای تنفسی مثل اسم. ورم گلو 
و گریپ و غیره مبارزه می‌کند. 


ا ادوبهها | 
د. بخ بای دقع ع اسهال و و ودم معده 











از: زهرا رجبیان 


ارتباط میمترین بخش زند کی 
می‌توانید دنیای بدون ارتباطات را تصور کنید. 
اه CC‏ 
بدیهی است که ارتباطات مهمترین بخش زندگی 
انسان است. ما نمی‌توانیم رابطه برقرار نکنیم. چه 
شفاهی و غیرشفاهی به طور دائم درحال برقراری 
ارتباط هستیم. در ۵۰ سال گذشته جهان غرق در 
تکنولوژی و وسایل ارتباطی نظیر تلویزیون. 
کامپیوتر. ماهواره پست الکترونیکی, تلفن و... شده 
ML Es‏ 
برجسته افزایش يافته. اما مهارتهای ارتباطی با زمان 
و تکنولوژی پیشرفت نکرده است. 
ا 
هستند که ماهیت آن رادرمی‌یابند یادگیری مهارتهای 
مؤثر در ارتباطات برای حفظ و افزایش کیفیت زندگی 
لازم و ضروری است. اگر ما نتوانیم ارتباطات 
ای CE‏ 
نیستیم قرار خواهیم گرفت. 
از این گذشته همه ما در روابطمان دچار 
سوءتفاهم می‌شویم و اگر قادر به برقراری ارتباط 
ار ۱ 
با دانستن اصول صحیح ارتباطات می‌توانیم از بروز 
روابط ناکام و شکست خورده جلوگیری کنیم. اما 
ات کا رالا اه ا 
می‌توانیم اصول آن را رعایت کنیم و به چیزی که 
خواهان ان هستیم برسیم. 
تا تا CC‏ 
هنگامی که در روابط شکست می‌خوریم یا روابط رو 
به زوال پیش می‌روند در صورتی قادر به ساخت 
دوباره ان خواهیم بود که اصول ساختار ان راید انیم. 
باید بین واژه‌هایی که استفاده می‌کنیم با واقعیت. 
هماهنگی و مطابقت وجود داشته باشد. درواقم لغات 
ی 
و ار ۱ 


منظور حقیقی خود را به شخص 
اصل اول: لازم است بدانید زبانی که از آن برای 
دلالت بر حقایق استفاده می‌کنیم. ناقص است. به طور 
عتال هنک که کدرا ارت کی ار کف 
بعضی چیزها و یا جزئیات صرف نظر می‌کنیم و 
لغاتی که از انها استفاده می‌بریم حقیقی نیستند. بلکه 
درک و برداشت ما از حقیقت می‌باشند. پس چگونه 
می‌توانیم از شکست خوردن در روابط جلوگیری 
کنیم. و در انتخاب کلمات دقت داشته باشیم؟ 
هنگامی که با کسی صحبت می‌کنید برای اینکه 


منظور او را به وضوح دریابید. از او سو ال کنید - 


کرادت را رت و 


بوده و می‌گوید: «همه شما مثل هم هستید». اصلاً 


نمی توانم این را تحمل کنم - و سادە‌ترین و 


اگر قادر به پرفراری 
ار تباط مناسب نباشیم 
گج ناراحت و ناامید 
خواهيم شد و بادانستن اصول 

ار ټباطات می قواڼم از بروز روابط نآگام 
و شکست خورده جلو گر کی 





طبیعی‌ترین کار این است که عکس العمل تند نشان 


خواهد آمد اگر از او بپرسید: منظورت از اینکه همه ما 


مثل هم هستیم چیست؟ یا چه چیزی رانمی‌توانی تحمل 
کنی؟ طرح 0 سوّالات و دادن فرصت به او باعث 
می‌شود که او براحساس خود تسلط یافته و منظورش 
راتوضیح دهد. 

چرااندیشه هایمان متفاوت است؟ 


اصل دوم: هریک از ما جهان را از دریچه چشم 
خود می‌نگریم و نحوه برداشت ما از دنیاء مار از 
شخصیت. پیشینه, تحصیلات. ارزشهاء باورها,ء نیازها؛ 

سا ار 
کبس دید در اظ کاملا مشایه قرار بگیرید. 
برداشت ت متفاوتی از آن شرایط خواهی دا شت» زیرا 
نوع نگاه و اندیشه‌هایتان ن¿ متفاوت است و لازم است 
کا قا ا 
دچار اشتیاه و سوءتفاهم نشوید. 

زنی رابه یاد می اورم که در پارک نشسته بود و 
سروصدا و شلوغی بچه‌هایی که کنارش می‌دویدند 
کاملا او رابی حوصله و عصبانی می کرد و او درنهایت 
طاقت نیاورد و به پدر انها که در همان نزدیکی نشسته بود. 
۱ مرد با ناراحتی گفت: ما همین الان از بیمارستان 
امدیم» مادر انها تازه مرده است. معذرت می‌خو‌آهم. 

ان زن بسیار ناراحت شد و دلش برای بچه‌هاسوخت 
وسعی کرد تاشرایط رااز دید دیگری بنگرد و این نتیجه‌ای 
ECE TT‏ 

جبان پیجیده است 
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بی‌نهایت پیچیده است. به طور ما برای رفع 
tT e‏ ی کرده‌ایم | ن را گروه‌بندی 
کنیم پس در روابط نیز ز می توانیم این کار را انجام 
دهیم اما مشکلی که ایجاد می‌شود این است که با 
ساده و مختصر کردن چیز‌هاء. حذف جزئیات. 
بی‌توجهی به تفاوتها و نادیده گرفتن امور خاص دچار 
سردرگمی خواهیم شد. پس بهترین کار این است که 
به دنیا با دید بازتری بنگریم و ذهن خود را وسعت 
بخشیم تابه راحتی بتوانیم اشخاص و گفتارها رابپذيريم. 





چهارمین اصل. درک شرایط و موقعیت است. باید 
هميشه در ارتباطات زمینه و شرایط ان را درنظر 
بگیریم و با دانستن اصول ارتباطات است که 
می‌توانیم مشکلات ارتباطی را حل و یا از بروز انها 
جلوگیری کنیم پس برای بهبود بخشیدن به روابطتان 
می‌توانید از همین امروز اصول زیر را رعایت کنید: 

۱.بپرسید .فکر نکنید هميشه منظور شخص مقابل 
رابه خوبی درک کرده‌اید. پرسیدن برای رفع ابهام و 
سوءتفاهم وقت زیادی از شما نمی گیرد. 

۲-گوش دهید -برای اینکه ارتباطات موفقی داشته 
باشید لازم است مشتاقانه حرفهای شخص مقابل را 
گوش دهید تا نظرات او را بدانید. 

ی ی 
بررسی و ملاحظه قرار دهید و تا از صحت و سقم آنها 
مطمئن نشده‌اید. سریع تصمیم نگیرید و عکس العمل 
نشان ندهید. 

۴با ابراز نظرات و عقاید خود به دیگران کمک کنید 
تا شخصیت و نوع تفکر و اندیشه‌هایتان را بشناسند 
و درنهایت به خاطر بسپارید که عشق همه چیز را 
دربر می‌گیرد. اگر شما دیگران را به خاطر خودشان 
بخواهید. راحت تر می‌توانید با انها رابطه برقرار کنید. 

سعی کنید وقتی رابرای فکر کردن درباره مشکلاتی 
که تاکنون در زمینه برقراری ارتباط داشته‌اید درنظر 
بکیرید و در خلوتتان به سوّالات زیر پاسخ دهید: 

۱.در چه محیط و شرایطی این مشکلات به‌وجود 
آمدند؟ (خانه. جمع فامیلی. محل کار و...) 

۲یا توانستید ان راحل کنید؟ ایا راه‌حلتان مورد 
رضایت دیگران قرار گرفت؟ چگونه آن راحل کردید؟ 

۲.کدام اصل ارتباطات برایتان مفید واقع شد؟ 

اکنون چند سو ال نسبتاً سخت درباره نحوه 
برقراری ارتباطاتتان از خود بپرسید: 

۳۳۳ درصدد درک طرف مقایل هستم؟ 

۵.ایابادقت به حرفهای طرف مقابل گوش می‌دهم؟ 

۶آیابه خوبی منظور خود رابه دیگران تفهیم می‌کنم؟ 

۷یا قبل از اینکه حقایق را به خوبی درک کنم. 
قضاوت می‌کنم؟ 

۸ایاسعی می‌کنم تا شرایط را از بعد و جنبه‌های 
مختلف مورد بررسی قرار دهم؟ 

۹یا خودم را با الگوی خاصی تطبیق می‌دهم؟ 

گسترش مهارتهای ارتباطی و توانایی‌ها راهی 
طولانی است. ما در طول زندگی خود تحت تاثیر 
شرایط مختلفی قرار می‌گیریم »شما می‌توانید با 
استفاده از نکات زیر ارتباطات موّثرتری داشته باشید: 

۱از افراد موفق پیروی و تأسی کنید. 

۲۔از اشتیاهات خود و دیگران درس عبرت بگیرید. 

۳.ضمرر آگاه خود را با استفاده از عادتهای ارتباطی, 
الگوهاء روشها توانایی‌ها و ضعف‌ها گسترش دهید. 

۴ اصول مقّ‌ثر در ارتباطات را به‌کار برید. 
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له کزارشهای زندان 
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در قسمت اول خواندید: 

فردی که با او مصاحبه کردیم. جوانی بود ببست و هشت ساله که 
در یک خانواده مرفه به دنیا آمده بود و زمانی که فقط ٩‏ سال داشت. 
پدرش را از دست داده و چند سال بعد پس از ازدواج مادرش با عمویش 
تحت سرپرستی او قرار گرفته بود. 

بنابه گفته خودش زمانی که وارد دبیرستان شد و با چند همکلاس 
نه‌چندان سربه‌راه طرح دوستی ریخت. ابتدا با سیگار سپس با حشیش 
و درنهایت با تریاک آشنا می‌شود. به‌طوری که تا پایان دوره دبیرستان 
و بعد از آن انجام خدمت سربازی به یک معتاد به تریاک تبدیل می‌شود. 
اما وضع برای او به همین صورت باقی نمی‌ماند چرا که باخبر شدن 
خانواده از اعتیاد او منجر به تحویل او به یکی از مراکز بازپروری شد. 
اما طی دوران بازپروری برای او به قیمت اعتیادش به هروئین تمام 

چندی بعد. او را درحالی که مقداری هروئین نیز همراه داشت. 
دستگیر کردند و او با محکومیت پنجاه روز حبس و سه میلیون جریمه 
راهی زندان قزلحصار شد. 

پس از ازادی. اولین تحریم برای او قطع پول توجیبی‌اش بود و 
همین تحریم باعث شد که او به پیشنهاد رفیقش به قاپ زدن طلا از 
گردن افراد دست بزند و پس از مدتی به‌تنهایی این کار را انجام دهد. 
اما گا موضنوع به انشا حنم می شد جرا کف .۶ ایتک آداقة ماخ 1 


همانطور که قبلا گفتم چهار سال بعد از مرگ پدرم» مادرم با عمویم ازدواج 
کرد. بعد از ازدواج آنها ما از محله خودمان به شهرک غرب نقل مکان کردیم. اما 
من همچنان با پچه‌های محله خودمان که حدوداً در مرکز شهر قرار داشت .رفت 
و آمد و حشر و نشر داشتم و متأسفانه چون محل سابقمان از شهرک دور بود. 
طبعاً خانواده نظارت کمتری نسبت به دوستان من داشتند و بدبختانه همه مشکلات 
فد انیا تا کس ههد 

رفت و امد من به محله قبلی‌مان نهایتا باعث شد با چند نفر از سارقان حرفه‌ای 
آشنا شوم. آنها کسانی بودند که سالها در زندان تحمل کیفر کرده و به انواع و 
اقسام شگردها و دستبردهای حرفه‌ای وارد بودند. درنهایت کار به انجا رسید که 
راهن ای را قمع تم وی تا 
حرفه‌ای. مثل کیف‌قاپی معمولی است‌انه, این دو با هم خیلی فرق دارند. کیف قاپهای 
حرفه‌ای در درجه اول خیلی خبره و ماهرند. آنها اغلب سلاح گرم و یا حداقل 
شمشیر و قمه و تیزی به عنوان سلاح سرد دارند. چرا که با همه مهارت احتمال 
اینکه جایی گیر بیفتند و یا تحت محاصره قرار بگیرند وجود دارد. حتی امکان دارد 
براثر سرعت زیاد و يا در تله افتادن. با موتور زمین بخورند و بايد اسلحه ای داشته 
باشند تا به وسیله آن بتوانند خودشان را از مهلکه نجات بدهند که از این اتفاقات 
برای من هم خیلی پیش آمد که از همه آنها در رفتم. ۱ 

روش کار ما اغلب به این صورت بود که در بانکهای بزرگ و یا پررفت و امد 
که مراجعان پول درشت می‌گرفتند کمین می‌کردیم. معمولا یک یا دو نفر در بانک 
ی کی ا موه نمی همه ای خی رید ی ۳ 
بیرون منتظر بود. مشخصات سوژه را اعلام می‌کردند. کسانی که بیرون کمین 
کرده بودند. موظف بودند با خروج سوژه از بانک او را تعقیب کرده و در اولین 
محل خلوت و مناسب کیف را از دست او قاپ زده و فرار کنند. 

البته بعضی وقتها هم تنها کار می‌ کردم. مثلاأوقتی می دیدم یک نفر کنار خیابان 
ایستاده و کیف بزرگ و به نظر پر و پیمانی دارد. ان را قاپ می‌زدم و فرار می‌کردم. 

گاهی هم اصلا از بانک به‌تنهایی زاغ یک نفر را چوب می‌زدم. 

یکی از مواردی که خودم به‌تنهایی به سراغش رفتم و داستان جالبی هم دارد 
از این قرار است که یک روز در یکی از بانکهای مرکز شهر مردی توجهم را جلب 
کرد. او مقداری پول نقد کرد و بعد از قرار دادن بسته‌های اسکناس در کیفش از 


| ۲۸ ]بانک خارج شد تا خیابان فرانسه او را تعقیب کردم و ما در این خیابان از یک 
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چاپ و انتشار این سلسله گر ارشهابه منز له صحت و با تأیید مو ارد مطرح شده در E‏ 
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موقعیت عالی استفاده کرده و کیف او را قاپ زدم. کمی جلوتر, کیف را باز کردم و 
محتویات آن را که علاوه بر یک میلیون و ششصد هزار تومان وجه نقد. مقداری 
طلا و مقداری کاغذ بود. برداشتم و کیف را داخل سطل زباله کنار خیابان اند اختم 
وکات راکو نوکل واه تد ورم این مود که ا واا ا کاعن کو 
طلاهاست و هنگام فروش طلاها به کارم خواهد امد. به خانه که رسیدم بعد از 
بازرسی کاغذها درمیان آنها نامه‌ای را پیدا کردم. حس کنجکاویام باعث شد نامه 
را باز کرده و به‌طور کامل بخوانم. نامه را گویا همان مرد برای دخترش که در 
امریکا زندگی می‌کرد. نوشته بود. متن نامه چیزی بود که دل مرا لرزاند. مرد در 
نامه اش از دخترش خواسته بود تا هرچه زودتر به ایران بازگردد چرا که مادرش 
به سختی بیمار است و نیاز به عمل جراحی دارد و او پول کافی برای عمل او ندارد 
تیا یک از تس کات انس همادا سس کی سین بارس وروی 
منزل راطی کردن است! 

خواندن نامه او باعث شد که ناگهان دنیا بر سرم خراب شود! با خود گفتم 
شاید این پول هزینه بیمارستان و خرج عمل آن زن بینوا بوده و من نادانسته با 
زندگی یک انسان بازی کرده‌ام! تصور حال آن زن بیمار و مرد تنها چنان مرا تحت 
تأثیر قرار داد که مصمم شدم پول را به او برگردانم. اما چطور؟! من هیچ آدرسی 
از وش اتف اما کال هنن می کت که آکر کم حستهو کلم دا درق کی کر 

همان روز به کلانتری بهارستان رفتم و از یکی از نگهبانها خواستم که پیگیری 
کند ایا امروز فردی اعلام سرقت کیف کرده است یا نه! او رفت و بعد از چند دقیقه 
امین اعلام گرد که نله شکانته شنم از ای کراس تا ساره لقن و آدرس او راب 
من بدهد. او زیربار نرفت و گفت که این کار برایش مسوولیت دارد و نمی‌تواند اما 
بالاخره با پرداخت مبلفی پول رفت و فقط شماره تلفن طرف را برایم آورد. 

چند دقیقه بعد من با او تماس گرفتم و خودم را معرفی کردم و گفتم که همان 
کسی هستم که کیف او رادزدیده‌ام. مرد ابتدا تعجب کرد و پرسید که شماره تماس 
آق وا از که زرا کون یا امو برد که ولا کی به کو دان یود 
یا خیر؟ و او جواب داد که پولها خرج بیمارستان همسرش بوده. 

بعد من هم برایش توضیح دادم که من هم به همین دلیل تماس گرفتم چرا که 
ااا ئی را خو اندم مود که گریا مر سفن این حورت برک درا گفت. که 
دخترش به دلیل عدم توانایی مالی» قادر به بازگشت به ایران نیست. عمل همسرش 
به دلیل اینکه من پولها را سرقت کردم یک هفته به عقب افتاده و او حتی بعد از آن 
هم قادر به تأمین مخارج جراحی همسرش نیست! _ 

ےا گت ار یری کت ده ک کی درت وما وروا را کر گت ولا 
رابه او برمی‌گردانم. او قول داد و بعد هم قرار گذاشتم و من به طرف محل حرکت 
کردم. بین راه پشیمان شدم. با خود گفتم اگر او کلک بزند و مامورها را خبر کند و 
برایم دام بگذارند. انوقت چه باید بکنم. به همین دلیل از وسط راه برگشتم. شب 
دوباره با او تماس گرفتم و او با لحنی گلایه‌آمیز پرسید که چرا سر قرار نرفتم. 
صریحا به او گفتم که نمی‌توانم به او اعتماد کنم. مرد درحالی که بغض کلویش را 
گرفته بود پرسید که یعنی نمی‌خواهی پول را بدهی؟ بغض او باعث شد تحت تأثیر 
احساسات قرار بگیرم و در پاسخ او گفتم نه! پول را می‌دهم. دو برابر هم می‌دهم 
ولی به این شکل که من می‌گویم فرداساعت ۱۰ صبح از خانه بیرون نرو و منتظر 
تلفن من بمان. 

روز بعد ساعت ۱۰ به او زنگ زدم و بعد از آنکه مطمتن شدم از خانه بیرون 
نرفته» در همان حوالی منزلش به دنبال جای مناسبی گشتم و بالاخره در یک خیایان 
فرعی کیوسک تلفنی را دیدم که دقیقاً در کنار یک جایگاه ویژه تقسیم برق که به 
شکل صندوق بزرگ فلزی می‌باشد -قرار دارد و مابین آنها خالی است به‌طوری 
که چندان دیدرس نیست. من پولها را که دو میلیون تومان بود. داخل یک نایلکس 
سیاه قرار دادم و نایلکس راهم درون کارتون کوچکی که در همان نزدیکی افتاده 
بود گذاشتم و بعد هم مجددا با او تماس گرفتم و آدرس پولها را دادم و خودم کمی 
دورتر» جایی که دیده نشوم ایستادم تا مطمتّن شوم او پولها را برمی‌دارد. بعد از 
اینکه او را دیدم که به سراغ پولها امد. خیالم راحت شد و از انجا رفتم. ده روز بعد 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 





فسمت دوم و پایانی 


به بیمارستانی که مرد گفته بود همسرش آنجا بستری است مراجعه کردم و ا 
قسمت پذیرش پرسیدم بیماری با نام فلان -نام فامیل مرد را گفتم .در آنجا بستری 
است. مسوول پذیرش بعد از کنترل اسامی اعلام > ۰۱۰ ۳۱۲ 
جا خوردم و احتمال دادم مرد همه چیز را دروغ گفته باشد. وقتی برگشتم تا از 
بیمارستان خارج شوم. ناگهان او را دیدم که از پله‌ها پایین امد و داخل اتاقی شد. 
به دنبال او وارد اتاق شدم. به دروغ پرسیدم بیماری به نام فلان ۔یک نام ساختکی 
.در اینجا بستری بود ترخیص شد؟ مرد گفت که آنها ۲۰ روز است که در آن اتاق 
هستند و چنین بیماری اصلاً آنجا نبود. من بدون آنکه عکس العمل خاصی نشان 
دهم گل و شیرینی‌ام رابه آنها دادم و چند لحظه‌ای کنار آنها نشستم و بعد از مرد 
پرسیدم چرا ناراحت است و او گفت که باید داروهای همسرش را از هلال احمر 
تهیه کند. به او پيشنهاه کردم اجازه بدهه او را ۱ ۲ ۳۳۹۱۱ 
احمر رساندم و در بین راه فهمیدم که حدود یک میلیون و صد و سی و پنج هزار 
تومان به بیمارستان بدهکار است ولی پولی نار دنا ۱ ۳۷ 
نگران نباشد و دو سه روز به من وقت بدهد تا پول را تهیه کنم. و در این مدت با 
دزدی نه از جیب خودم -پول رأتهیه کردم و به او دادم تا همسرش رااز بیمارستان 
ترخیص کند. بعد از اینکه همسر او از بیمارستان ترخیص شد. به او گفتم من 
همان کسی هستم که کیف او را دزدیدم و بعد از ان دیگر با هم دوست شدیم و 
البته هنوز هم با هم ارتباط داریم . او خیلی مرا تصیحت می کرد که دنبال این کار 
نروم و آن را رها کنم. اما بیچاره خبر نداشت چرا من دزدی می‌کنم و به قول 
معروف دردم چیست؟ من ناچار بودم سرقت کنم تا بتوانم خرج اعتیاد سنگینم را 
دربیاورم. 

این وضع ادامه داشت 
را چسبیدم و کندم. بعد به سرعت به سمت پایین حرکت کردم اما دقیقاً در تقاطع 
شیخ فضل‌الله نوری و ستارخان و زیر پل ستارخان همین که آمدم دور بزنم. 
احساس کردم موتور ریپ زد. تصور کردم که بنزین تمام شده همین که ایستادم 
تا در باک را باز کنم 0 آن را نگاه کنم. ناگهان مأمورها که از لحظه قاپ زدن 
کیف در تعقیبم بودند. محاصره‌ام کردند و دستگیر شدم. حدود ۲۰ روز در اداره 
آگاهی بودم» بعد هم به دادگاه منتقل شدم و قاضی مرا محکوم به تحمل پنج سال 
حبس کرد. با اعتراض نسبت به حکم قاضی. حکم شکسته شد و نهایتا به سه سال 
تقلیل پیدا کرد. بعد از دو سال تقاضای تخفیف مجازات نوشتم که به این وسیله 
شش ماه دیگر از حبسم کم شد و به ۰ ماه تقلیل پیدا کرد. البته چون عروسی 
خواهر کوچکم نیز درپیش است حدود ۲۷۸ روز دیگر آن هم بخشیده شد و نهایتاً 
سه روز دیگر آزاد می‌شوم. در این مدت عمویم هر هفته به ملاقاتم آمده و از همه 
نظر مراقبم بوده و شرایط مناسبی راهم برای -دار ۱۱ ۱۱ ۳۰ 
دیگر به دنبال اعتیاد نروم. البته من هم حدود ۲۴ ماه است که دیگر به هیچ عنوان 
مصرف نکرده‌ام. البته دروغ نمی‌گویم. چند مرتبه تریاک مصرف کردم اماهروئین 
رابه‌طور کامل ترک کردم چرا که نمی خواهم بیش از این با ابروی خانواده‌ام بازی 
کنم. شاید باور نکنید از همان ابتدای حبسم من ۱۵ هزار تومان دادم و حدود نیم 
گرم هروئین خریدم و به تختم چسباندم و با خودم می‌گفتم این هست ولی نباید 
بکشی! حدود یک سال با خودم جنگیدم تا بالاخره توانستم حداقل یک قدم به سوی 
سلامتی بردارم. البته این بار واقعا باید ترک می‌کردم. من در این راه چیزهای 
زیادی را از دست داده بودم. حتی دختری را که به عنوان همسر اینده‌ام انتخاب 
خی و ت؛ دهد از 
ان هم اگرچه امکان این برایم به وجود آمد تا از ایران بروم و در خارج از کشور با 
او ازدواج کنم. اما چون او را فوق‌العاده دوست داشتم و ضمناًمی دانستم به خاطر 
اعتیادم نمی‌توانم سعادت او را تأمین کنم. > به خودم اجازه ندادم وارد زندگی اش 
شوم. اما الان واقعاً تصمیم گرفته‌ام که دیگر دزدی نکنم چرا که این لکه ننگی بود 
که بر دامان خانواده ما نشست. من نیاز مالی برای سرقت نداشتم فقط به دلیل 
اینکه خمار نمانم. سرقت می کردم اما باز خدا را شکر که زود متوجه شدم و خودم 
را از منجلابی که امکان غرق شدن در آن وجود داشت ت نجات دادم. شاید روز اولی 


ت تا اینکه یک روز درست ابتدای اتوبان ل نیایش کیف مردی 


که دور از چشم همه سیکار کشیدم. 



























هرگز تصور نمی کردم روزی به 
هروئین اعتیاد پیدا کنم. در صورتی 
که هم ۰ o‏ 

اعتیاد هميشه با هوس شروع 
می‌شود و بعد به اعتیاد. تبدیل 
می‌شود. زمانی هم که فرد 
معتاد می‌شود خواه ناخواه 
خرج و مخارجش زیاد 1 
می‌شود و ناچار می‌شود ۰ 
که ان را به‌گونه‌ای تامین , 
کند و اگر نتوانست دست ۴ 
ترکر نمی توانم اینها را 
تجربه کنم چون روزهای 
خیلی بدی راطی کرده‌ام. 
خانواده‌ام همه چیز برایم 
مهیا کرده‌اند تامن هم مثل 
یک ادم معمولی زندگی 
طییعی ی در‌سسنی ۳ 
شروع کنم. من یک 
اشتاه بزرگ در 
این بوده که خواستم 
همه چیز را تجربه کنم 
در صورتی که همه چیز 
را نباید تجربه کرد 
گاهی این تجربه‌ها. _ 
به دنیال دارند! 


1 
سس اس 


در بو انتو: 

(طی دو هفته شما سرگذشت جوانی را مطالعه کردید که شاید 
دیدگاهش در زندگی این بوده که هر چیز به یک بار امتحانش می‌ارزد! و 
این بدترین روشی است که می توان در زندگی پيشه کرد. اگر قبح عملی 
. هرچند به‌سادگی کشیدن یک نخ سیکار ‏ بریزد. اگر شرایط به‌وجود 
بیاید کشیدن مواد مخدر هم چندان دور از ذهن نمی تواند باشد. 

البته دلیل دیگری هم که شاید او برای اعتباد و نهایتاً سرقتهایش 
داشت و اما به زبان نیاورد نوعی اعتراض بود. اعتراض به ازدواج مادرش 
با عمویش که به گفته خودش برای او کمتر از پدر نبوده. اما با این حال از 
نظر روانی چون او احساس می‌کرده فرد دیگری جایگزین پدر از دست 
رفته‌اش شده و مادرش رااز انها گرفته. بنابراین برای آنکه اولا توجهش 
را از این مسأله منحرف سازد و دوم برای آنکه محبت و نظر مادرش را 
O LO‏ رام داش دب بر زار بت عادو 
یک سارق ساخت. البته در این راه پول فراوانی که مادرش دراختیار او 
می گذاشت نیز چندان بی‌تأثیر نبود. چرا که او هم می‌توانست آنچه را که 
خود نیاز داشت تهیه کند و هم خرج دیگران را به دوش بکشد! و البته 
قطع این پول. که بسیار غیرمنطقی و نادانسته انجام گرفت باعث شد او 
از اوج اعتیاد به ورطه سرقت بیفتد و این کاملاً قابل پیش‌بینی بود. مادر 
او می‌بایست این مسأله را درک می کرد که فرزند معتادش هرگز نخواهد 
توانست از راه کسب و کار مخارجش را تأمین کند و در مضیقه قرار دادن 
او باعث می‌شود مشکلی به مشکلاتش اضافه شود. 

البته اکنون که او خود مدعی است اعتیاد و سرقت را برای هميشه 
ترک کرده و بیرون از زندان شرایط مناسبی برای زندگی‌اش مهیا شده. 
خانواده باید او را در چتر حمایتی خود گرفته و با حمایت و توجه دفیق از 
تکرار آنچه یک بار پیش آمده جلوگیری کنند.) 


شماره ۳۱۰۶ 





۰۰ 


۰۰۰ 
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٭ گی کردن ارزنده د از هزار سکه طلاست 


a 





با سرآمدن مهلت یک ماهه. لشکر ایران و توران 
به نک هم آمدند: فرماندهاسیاه اتران تاب ناورد و 
گریخت و بسیاری از میدان فرار کردند؛ اما گروهی با 


دلیری بیژن در کارزار 


گودرز پیر برای دلگرمی سپاهیان ایران به 
نوه‌اش بیژن گفت: «خود را زود به فریبرز برسان و 
درفش کاویانی را از او بگیر و نزد من بیاور. شاید با 
این کار او برانگيخته شود و دوباره به میدان جنگ 
بازگردد.» 
از آن جایگه ران بیفشاردند 
به رزم اندرون گرز بگزاردند 
ز دشمن بسی نامور کشته شد 
زمانه همی بر بدی گشته شد 
به بیژن چنین گفت گودرز پیر: 
«کز ایدر برو تیز با گرز و تیر 
به سوی فریبرز برکش میان 
ِ پیش من آر اختر کاویان 
مگر خود فریب رز با ان درفش 
بیاید. کند روی دشمن بنفش» 
بیژن شتابان خود را به فریبرز رساند و گفت: 
«چرا سپاه را اینجا پنهان کرده‌ای؟ اگر به میدان 
نمی آیی. درفش و لشکر را به من بسپار.» این سخن 
بر فریبرز گران آمد و بانگ زد: «تو تازه کار و تندخو 
هستی؛ برو. که این مقام را کیخسرو به من داده و تو 
درخور پرچمداری نیستی» 


۱ 


چو بشنید بیژن, برانگیخت اسپ 
بیامد به کردار آ کپ 

به نزد فریبرز با او یگفت 
که: «ایدر چه داری سپه در نهفت؟ 

اگر تو نیایی, به من ده درفش 
سواران و این تیغ‌های بنفش» 

یکی بانگ برزد به بیژن که: «رو 
تو در کار تنضدی و در جنگ نو 

مراشاه داد این درفش و سپاه 
همین پهلوانی و تخت و کلاه 

درفش ازدر بیژن گیو نیست 

نه اندر جهان سربه‌سر نیو نیست» 
بیژن زودخشم بی‌درنگ تیغ برکشید و پرچم را 
پاره کرد و یک نیم را با خود برد. از ان سو دشمنان 
نیز چون درفش کاویانی را دیدند. به سویش روی 
اوردند و هومان تورانی گفت: «اين همان پرچمی 
اموا ی بر و 


ی درمانده و بیچاره می شود.) 
2 شماره ۳۱-۶ 





بزد ناگهان بر مان درفش 
به دو نیم کرد اختر کاویان 

یکی نیمه برداشت گرد از میان 
بیامد که آرد به نزد سپاه 

چو ترکان بدیدند اختر به راھ 
یکی شیردل لشکری چنگ‌جوی 

همه سوی بیژن نهادند روی 
کشیدند گوپال و تیغ بنفش 

به پیکار ان کاویانی‌درفش 
چنین گفت هومان که:«آن اختر است 

که نیروی ایران بدان اندر است 
درفش بنفش ار به چنگ آوریم ۱ 

جهان پیش کاووس تنگ اوریم» 





تفن که از خو‌اسنته دمن اگاه بود دلیرانه 
جنگید و پایداری کرد و آنها را از خود راند. آنگاه تنی 
چند از دلیران ایران به او پیشنهاد کردند که: «بر سران 
دشمن بتازیم و تاجشان را برباییم.» پس بیژن پیش 
تاخت و گروهی با او همراه شدند و رزمی دیگر به‌پا 
کردند. 
کمان رابه زه کرد بیژن چو گرد 
بر ایشان یکی تیرباران بکرد 
سپ رابه تیر از برش دور کرد 
دی گرگ درندو را سور گر 
بگفتند با کی و و با گستهم 
سواران که بو دند با او به‌هم. 
که: «مان رفت باید به توران سپاه 
ربودن از ایشان همه تاج و گاه» 
برفتن.د بسسیار نیزه‌وران 
همی رفت بیژن چو شیر زیان 
به دست اندرون اختر کاویان 
سسپاه اندرامد به گرد درفش 
دگر باره از جای برخاستند 
بر ان دشت رزمی نو اراستند 


در این هنگام پسر کاووس کشته شد و تاجش به 


دست دشمن افتاد. گیو که چنین دید. بانگ برداشت 
که «در این میدان کسی نزد فریبرز عزیزتر از او نبود 
که برادر کوچکش بود و شگفتا که تاکنون سه فرزند 
کاووس کشته شده‌اند: سیاوش. پسرش فرود و 
ریونیز. ننگ دیگر اينکه تاج ریونیز هم به دست دشمن 
افتاده است...» 
به پیش سپه کشسته شد ریونیز 
که کاووس رابود فرزند نیز 
یکی تاجورشاه کهترپسرة 
نیب از فریبسرز و ج‌أن پدر 
مسرا اور اس اک 
بسسی نامور جامه کردند چاک 
از آن پس خروشی برآورد گیو 
کته راغ امد اران و گردان نیو 
کی اوی دوف اتر روک ا 
به پیش فریبرز کاووس شاه 
نبیره پسر پیش کاووس پیر 
سه‌تن کشته شد زار بر خیرخیر: 
فرود و سیاوخش و چون ریونیز 
زگیتی فزون زین شگفتی چه چیز؟ 
اگر تاج آن نورسیده جوان 
به دشمن رسد. شرم دارد روان 
اگر من بجنبم از این رزمگاه ۱ 
شکست اندراید به ایران سپاه 
اند که آن اسر شاف وان 
به ترکان رسد در صف کارزار 
فزاید بر این ننگ‌ها ننگ نیز 
از این افسر و کش‌تن ریونیز» 
پیران .سپهسالار توران که این را شنید. تازش 
دیگری کرد و کسان فراوانی از دو سو کشته شدند تا 
اینکه بهرام ‏ پسر گودرز با دلیرمردی توانست تاج 
را پس بگیرد؛ اما دیگر ایرانیان تاب پایداری ند اشتند 
و این بود که با تاریک شدن هوا کشته‌ها را گذ اشتند 
و خود به دامان کوه گريختند. 
چنان بد که بشنید آوای گیو 


۷ 


سپهدد سرافرازپیران نيو 
برامد به توئ یکی کارزارز 


فراوان ز هر دو سپه کشته شد 
سر بخت گردنکشان گشته شد 
برآویخت چون شیر بهرام گرد 
به نیزه بر ایشان یکی حمله برد 
به نوک سسنان تاج را برگرفت 
دو لشکر بدو مانده اندر شگفت 
همی بود از آن‌گونه تا تیره گشت 
همی دیده از تیرگی خیره گشت... 
نبد روز پیکار ایرانیان 
از آن رزم کردن سرآمد زیان 
از آوردگه روی برگاشتند 
تن کشتگان خوار یگذ اشتند... 
همه سوی آن دامن کوهستار 
گریزان برفتند برگشته کار... 
۱ ایدر: اینجا 8 ۲ آذرگشسپ: نام آتشکده مهمی 
در آذربایجان است و در شاهنامه گاه به معنی آتش و 
آذرخش نیز به کار رفته تا شتاب را برساند 9 ۳ ازدر: 
شایسته . نیو: دلیر 9 ۴- سور: جشن. میهمانی 8 ۵ 
کهتر: کوچکتر 8 ۶ خیرخیر: بیهوده 8 ۰۷ بر گاشتن: 





ذاستان شیرین يت ضرب المثل 
یں منته. صفحه کداشتن 


شوخی و جدی استفاده می کنند. صفحه گذاشتن 
مترادف با منبر رفتن و غیبت کردن و برشمردن نقاط 
ضعف و پرده‌دری است. کسی که پت پشت سر دیگری 
جدی و ی به طنزمطلبی را بگوید و احیناً رازش را 
قد مت ضرب المثل eT aT‏ 
و ۳ و خصومت کون 
دا شت. معمول بود که بک نفر رئیس قبیله با خان 
بانفوذ. پس از آنکه به اسرار و رازهای پنهانی حریف 
خودش پی می‌برد. دستور می داد در ان مورد با شاخ 
و برگ فراوان اهنگ و تصنیف بسازند و خوانندگان 
محلی ان ترانه رابادف ونی و صدای بلند در هر کوی 
و برزن و گذرگاهی بخوانند و بنوازند و به این ترتیب 
اذهان و افکار عمومی رابه شنیدن رسوایی‌های خان 
و برای پراکنده کردن خوانندگان و نوازندگان دست 
حمایت و پشتییانی اقدام می‌کردند و درنتیجه, جنگ 
مغلوبه می‌شد و جریان به گوش همه می‌رسید و خان 
بانفوذ به مقصود خودش که همان رسوایی حریف 


بود. نائل می‌شد. 
این رسم و رویه تا قبل از اختراع گرامافون ادامه 
و شت. اماپس ازا ن که ضیط صوت و صدا در صفحه 


گرامافون رایج شد. خوانین متنفذ به جای آنکه 
خوانندگان و توازندگان را وادار کنند در معابر 
عمومی به خواندن اشعار انچنانی بپردازند. انها را 
روانه هندوستان می‌کردند تا همین اشعار را در آنجا 
نسخه‌های متعددی از ان تهیه و در اماکن عمومی که 
گرامافون داشتند به رایگان توزیع می کردند. 
صاحیار ن اماکن عمومی و قهوه‌خانه‌داران و کسانی 
که گرافاقون ذاشتته ان تفحات را که جاو 
بدگویی‌ها و پرده‌دریها به صورت قول و غزل بود را 
برای شنیدن و استفاده عموم به کار می‌بردند. 

و به این ترتیب وقتی طرف از خانه بیرون می امد 
و به قهوه‌خانه می رسید. می دید صفحه ای راکه حاوی 


دف و نی در سر هر بازار می‌گویند. از این گذشته در 
یک زمان صفحه موردنظر در چند قهوه‌خانه و یا تمام 
گذرگاههای شهر به صدا درمی‌آمد و موجب 
بدنامی اش می‌شد و به همین دلیل بود که همزمان با 
امدن صفحه گرامافون به تهران تعبیر «صفحه 
کل ان شتن» به معنی برشمردن عیب ها و منبر رفتن و 
پرده‌داری و رسوا کردن اشخاص در زبان فارسی 
رایج گردید. 


واژه‌نامم جهرمی 
لج: لب ا قبرستان / جک: تنگ آب / گرد و 
دولاخ: گردوخاک / آبی: مادربزرگ / آیاوا: پدربرزگ / 
ترک: نخل / مدنی: لیموشیرین /سود: کوزه / چراغ 
برساتی: فانوس /سیاره: چوپ لیاسی / اموزده: 
امامزاده / خیزم: هیزم ر کت: تخت /رچ: مارمولک / 
شک: سوسک / فرصت باشه: کجا می‌روی؟ 


فرستنده: محمد غلامی بیرمی از بیرم لارستان 


ضرب المثل گیلکی 


عروس خو راه شوون نانه گوبه مرد پر حباط 
ناهمهل ۱۵ 
برگردان: عروس خودش راه رفتن بلد نیست 


فرستنده: فاطمه پورعلی از صومعه‌ سرا 





ترانه گنابادی 
از اون بالا ميه یک بر دختر 
نگو دختر» ورگو چه کفتر 
الهی مو فدایت کردم هر روز 


که شاید تور مو بینم د محشر 
OOO‏ 
ار ام ونگ ووت 
همین امشو بیایم گفتگویت 
برو عشق مرا با مادرت گو 
بگو بلهء تو از ته گلویت 
ترشیت شا ۳ 


باورهای عامیانه مردم آمل 


مردم امل بر این باورند که: 
ناخن گرفتن در روز یکشنبه باعث ازدیاد ثروت 


> 
® 


می سود. 


بر سر کودک کوفتن باعث یتیمی او می‌شود. 

لگد کردن نان, گندم و یا برنج موجب دور شدن 
برکت از فرد می‌شود و در صورتی که سر راه ريخته 
باشد باید انها را برد اشت. بوسید و در شکاف درخت 
یا بلندی قرار داد. 

سوزاندن برگ سبز درختان موجب دندان درد 
می شود. 

فرستنده: سیدمجتبی قاضی حسینی از آمل 


تعبیر خواب در اسلام آباد غرب 

تعبیر خواب دیدن پول: عم و آندوه / اب الوده: 
بدبختی و روی دادن اتفاقی بد / اب زلال: برکت و 
روزی و سعادتمندی / تسبیح (برای زن باردار): پسر 
بودن فرزند است. 


فرستنده: مرزبان بخشم از اسلام آباد غرب 


دوبیتی های گوکانی 


آچیخ قوی پنجرنی گوزوم گورسین گلنی 

نجه قوبالار قبره يار دردینن النی 

برگردان: پنجره راباز نگه دار /تارفت و آمد مردم 
را ببینم / چگونه به قبر می‌گذارند / کسی که از درد 
دوری یار مرده باشد. 

OGG 

بو دره نین اوزونی چوبان قیتر قوزونی 

اوچ ایدی گور ممیشم عم قیزیمین اوزینی 
برگردان: این دره طولانی که می‌بینی /چوپان از 
انجا گوسفند رایرگرداند اسه ماه است که ندیده‌ام / 
صورت (چهره) دختر عمویم را. 

فرستنده؛ حیدر حجاری گوگانی از گوگان 


ضرب المتل بلوچی 


شیر اگه ستر ور نت بله تولگ همان نیت. 
برگردان: شیر هر چقدر بدبخت و ضعیف باشد. 
هیچ وقت میهمان ضعیف تر از خودش نمی‌شود. 
ماه گورانندی ماه بی دبک کوراندی سباه بی. 
برگردان: اگر کنار ماه باشی ماه می‌شوی و اگر 
کنار دیگ. سیاه می‌شوی. (کنایه از تأثیر هم نشین). 


فرستنده: رستم کریمی‌نژاد از نیک شهر 


چیلکتانهای دزفولی 
چبی جبی: ٩‏ 7 می تو درسی؟ 
برگردان: چیستان: چهل عروس در یک اتاق 
دربسته؟ 
جواب: کبریت 
جبی چچبی: می صحرا سوز. می خیالون سی. می 
منزل ل 
برگردان: 
سیاه, در e‏ سرخ؟ 
جواب: چای 
چبی جبی: شاخش گوشت. لووس عس؟ 
برگردان: چیستان: شاخش گوشت است و لبش 
اسا 
پاسخ: خروس 


ن: در صحرا سین در خیایان 


۰ 


دداطلاق ډر داست ود 


2 


نی گزفتاړ است که هر حابی رود لا 


چنگ عقو 


۰ 


دت او رهابی ۳ 


داید 


فرستتته» محیک کاطمی توغابی از کنبادز ۱۲۱ 


شماره ۳۱۰۶ 





® 





خلاصه آنچه گذشت: همسر مردی به نام نیکپور هنگام زایمان در بیمارستان 
فوت می کند و نوزاد هم مرده به دنیا می‌آید که جهت دفن تحویل پدرش .نیکپور 
می‌دهند. نیکپور در لحظات غم و اندوه مصیبت به گورستان می رود و نوزاد مرده 
را که خال درشت سیاهی به گردن دارد. از سر بی‌حوصلگی جهت دفن دراختیار 
گورکن می‌گذارد و می‌رود. از این واقعه سی سال می‌گذرد و در این مدت آقای 
نیکیور به تحصیلات خود ادامه داده, با به دست آوردن شغل قضاوت. در دادگستری 
تهران؛ و در یکی از محاکماتش با مردی به نام عباس جوادی که رفیقش را کشته 
برمی‌خورد که به علت قتل غیرعمد به چند سال زندان محکوم می‌شود. عباس 
خال سیاه درشتی بر گردن دارد که اقای نیکپور رابه یاد فرزند مرده‌اش می‌اندازد 
و همین باعث تحقیق درباره گذشته عباس. توسط رفیق وکیلش اقای اعتماد 


هه فا یور سانل مختلفی 
را پیش کشید و راجم به انها صحبت کرد ولی 
هیچ کدام نتوانستند حواس امیر را از مینا برگردانند. 
اگرچه مینا هم نسبت به امیر توجهی پیدا کرده بود و 
هرچه پدرش بیشتر راجع به اقای «کیهانی یا امیراقا» 
صحبت می‌کرد. اشتیاق او نیز برای شنیدن در مورد 
آن میهمان ناخوانده بیشتر می‌شد. خانم نیکپور تنها 
کسی بود که متوجه حالت غیرعادی هر سه نفر آنها 
شد ولی به روی خود نیاورد. او احساسات امیر و مینا 
را از همان ابتدا در نگاهها و رفتارهایشان دریافته بود. 
ولی هرچه فکر می‌کرد نمی‌توانست رابطه معقولی 
بین شوهرش و آن جوان دانشجوی پزشکی پیدا کند 
و این موضوع تا حدودی باعث آزار او می‌شد. 

ات به اصرارقاضی 
در منزل انها ماند و بعد کاری رابهانه اورد و انجا را 
ترک کرد. آن روز برای هر کدام از این افراد با 
اندیشه‌هایی به پایان رسید. برای قاضی نیکپور. ان 
روز روزی باشکوه بود. هرچند در ابتدا از اینکه باعث 
مرگ کریم دل‌پسند شده بود خود را ملامت می‌کرد. 
ولی اول صحنه ترور پیرمرد و ثانیاًفکر شروع زندگی 
تازه همراه پسری بازيافته به حدی برای او شیرین 
بود که داستان مرگ کریم و آزار و اذیتهای او را به 
سرعت فراموش کرد. 

برای امیر هم آن روز روزی فراموش ناشدنی 
بود. او از مرگ کریم خوشحال نبود. اما از اينکه 
3 ۰ ان لع ای برای اخازی 
مورد سوءاستفاده قرار داده بود. از دست او دلگیر 
بود. از طرفی در آن روز. او یاوری ناشناس و پاسخ 
بسیاری از سوالات خود را یافته و این برای او بسیار 
باارزش بود. اما آنچه که تمام وقایع آن روز را برای 
امیر تحت تاءثیر قرار داده بود. عشقی بود که به ناگاه 
در وجود او شعله‌ور کردیده و باعث شده بود که نگاه 
او از گذشته به اینده معطوف شودا! 

مینا نیز آن روز را با حسی غریب و شورانگیز به 
پایان برد و اولین عشق رادر اعماق وجودش احساس 


نم 


می‌کرد و این حس شیرین. ان روز را برای او نیز 


شمار ۳۱۰۶ 





پاورفی بلند ایرانی 


پس کوچه 


به قلم: دکتر محمود توانا ¬ روانیزشک 





روزی خاص کردانیده بود. 

در این بین خانم نیکپور» احساسی متفاوت با این 
سه نفر داشت. او بیش از همه چیز نسبت به رایطه 
این تازه‌وارد و شوهرش کنجکاو بود. 

از ان پس گاهی اوقات قاضی, امیر رابرای صرف 
ناهار یا شام به منزلش دعوت می‌کرد. ضمن اینکه 
هر بار که امیر و مینا یکدیگر را می‌دیدند علاقه‌شان 
نسبت به یکدیگر بیشتر می‌شد و قاضی نیکپور از 
یافتن دوباره فرزندش چنان سرمست بود که متوجه 
نگاهها و رفتارهای پرمهر امیر و مینا نمی‌شد. گاهی 
ات ان دی درک می‌کرد با 
خوش‌بینی آن را این طور تفسیر می کرد که چون آنها 
در اصل خواهر و برادر و هم‌خون هستند. 
خواه‌ناخواه نسبت به هم محبت بیشتری خواهند 
و این نگاههای پرمهر هم تنها بیانگر احساسات 
خواهرانه و برادرانه است. 

ولی امیر و مینا غافل از افکار قاضی, در دنیای 
شیرین خودنرد عشق می‌باختند. مدتها وضع به 
۱ ان امیر گم کم احساس کرد که 
حجم سینه اش برای انباشتن عشق مینا کوچک 
می‌نماید و تصمیم گرفت که سفره دل خود رانزد مینا 
بکشاید و بعد از بررسی زیاد بهترین مکان برای 
صحیت با مینا را در راه مدرسه یافت. 

ان سل 

ار ردان دختر ۱۷ ساله‌ای نود که در سال 
آخر دبیرستان مشغول تحصیل بود و راه بین خانه و 
مدرسه را که چندان هم دور نبود. پیاده و به‌تنهایی 
طی می کرد و امیر هم از لابلای صحبت‌های او به این 
موضوع پی برده بود. 

یک روز ظهر قبل از آنکه مینا تعطیل شود. امیر 
خود رابه محل مدرسه او رساند و در گوشه ای پنهان. 
منتظر مینا ماند. با تعطیلی مدرسه دخترها تک تک و 
گروهی از مدرسه خارج شدند. امیر حس خوبی 
او هیچ‌گاه نزدیک مدرسه دخترانه منتظر 
نایستاده بود و از این عمل خود احساس خجالت 
ات ات به این کارش ذز مورد 


ا 


خواهر خودش می‌شود و... 





0 فست از 


های نو ك یی 


داستانی برااس حفیفت 





می‌گردد و سرگذشت چنان رقم می‌خورد که برای آقای نیکپور مسجل می‌شود 


~~ 


که عباس همان فرزند نوزاد او است. در وقایع انقلاب توسط مردم زندانیان ازاد 


~- 


می‌شوند و عباس جوادی هم جزء زندانیان آزاد شده. در درگیری زخمی و در 
بیمارستان بستری می‌شود. پس از بهبودی وکیل اعتماد با جعل شناسنامه‌ای 
به نام «امیر کیهانی» و تهیه اپار تمانی برای او عباس به زندگیش ادامه می‌دهد و 
به دانشگاه می‌رود و بالاخره توسط کریم شناخته می‌شود. اما کریم توسط 
نیروهای دولتی کشته می‌شود و نیکپور سعی می‌کند بدون آنکه گذشته را برملا 
کند. عباس را به طرف خود بکشاند. به همین منظور او را به خانه‌اش دعوت می کند 
ل د ام ا اقا ود 
لطفاً به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


قاضی نیکپور نیز دچار عذاب وجدان بود! عاقبت مینا 
به همراه دو نفر از دوستانش از دبیرستان بیرون امد. 
امیر خود راهرچه بیشتر پنهان کرد. صدای تپش قلب 
خودش رابه آسانی می‌شنید و برای یک آن, از کاری 
که کرده بود پشیمان شد ولی همین که دید مینا و 
دوستانش از او دور می‌شوند حس غریبی او را هم 
وادار به حرکت کرد. بر سر یک چهارراه باریک 
دوستان مینا از او خداحافظی کردند و مینا تنها به 
را افتادء امین قرصت را غتیمت 
دانست و خود را به او رساند و درحالی که وانمود 
می‌کرد که تصادفاً مینا را دیده است. او را صدا زد. 

.خانم نیکپور. | 

این صدا برای مینا اشنا بود. ولی نتوانست دقیقا 
از اطر ار رد و ا یی اختیان بهسمت 
صدا برگشت و چشمش به امیر افتاد. با دیدن امیر 
قدمهایش سست شد و بعد متوقف گردید. برای یک 
لحظه نگاههایشان درهم گره خورد. امیر ترسید که 
مینا راز او را در نگاهش بخواند برای همین نگاهش 
رابه سرعت دزدید و سلام کرد. مینا هم جواب 
۴ ا ای الیرسی کزتاه کید بازکشایی 
زبانها بود. 

منزل می‌رفتید؟ 

مینابا دستپاچگی جواب داد: بله... می‌رفتم خونه... 

امیر هم دروغ قشنگی گفت: چه خوب. من هم 
همون طرفها می‌رفتم که شمارو ديدم 

مینا با اشتیاق پرسید: خونه مامی امدید؟ 

امیر «من ومن» کرد: نه... من که تازه اونجا بودم. 
یک کاری اون طرفها داشتم. می‌خواهید با هم بریم؟ 

مینا تا به حال با هیچ پسر غریبه‌ای در خیابان قدم 
نزده بود به همین خاطر از پیشنهاد امیر دچار 
اضطراب شد ولی به دو دلیل ان را پذیرفت. اول انکه 
او از صمیم قلب امیر را دوست می داشت و دلش 
می‌خواست که هرچه بیشتر با او باشد و این فرصت 
خوبی برایش بود! و نکته دیگر آنکه با رفت و آمدهای 
این مدت امیر به منزل آنهاء امیر دیگر فرد آشنایی 
برای خانواده آنها بود و بر فرض اگر پدرش یا کس 





دیگری آن دو را با هم می‌دید. با شناختی که از امیر 
داشتند برداشت بدی نمی کردند. 

در راه از هر موضوعی به جز عشق صحبت 
کردند تا اينکه کم کم به نزدیکیهای منزل مینا رسیدند 
و او می‌خواست در فرصتی عشق خود رابه مینا ابراز 
ک وت بنابراین شهامتی به حرج داد و از مینا 
درخواست ملاقاتهای بعدی را نمود. این پیشنهاد 
هرچند اضطراب مینا را بیشتر کرد. ولی خودش هم 
نفهمید که چرا نتوانست جواب رد بدهد و قبول کردا! 

OOO 

ملاقاتهای مخفی امیر و مینا بدین ترتیب در 
کوچه‌ها و در راه مدرسه ادامه پیدا کرد و موضوع 
صحبت‌ها از حرفهای ساده به ابراز عشق بدل شد و 
درنهایت در یکی از این ملاقاتهای پنهانی. امیر طاقت 
از کف داد و از مینا تقاضای ازدواج کرد. میناهم خیلی 
سرک کواب مت اد و ق ار ی امیر نوراو 
در یک جلسه خانوادگی مینا را از قاضی نیکپور 
خواستگاری کند. 
E r as‏ ایروا 
بسیار مشغول می کرد؛ نکته اول سوابق او بود!قاضی 
نیکپور یک بار او را محاکمه کرده و به دلیل قتل 
غیرعمد و اقدام به دزدی به زندان محکوم کرده بود. 
آیا با وجود این مسأله قاضی با ازدواج دخترش با 
فردی که خودش او را محاکمه کرده بود و از سوایق 
سوءاش اطلاع داشت موافقت 
مین کر ۱۵ 

ا بعد ی مخارج ازدواج ٤‏ 
زند گی او بود. در اصل قاضی 
نیکپور کفیل مخارج او بود و زندگی 
او را تامین می کرد و امیر که یک 
ی ا و تم یت 
درآمدی نداشت. اگر قاضی با 
ازدواج او و مینا موافقت می کرد .وضعیت تامین 

از طرفی او می ترسید که اگر قاضی نیکپور با 
فعلی اش رانیز از دست بدهد و قاضی دیگر حاضر به 
بازگشت او به زندان a‏ 

اگر امیر می دانست که از نظر قاضی نیکپور او و 
مینا خواهر و برادر هستند. مساله برایش منتفی بود 
و هرگز به خودش اجازه نمی‌داد که در مورت مینا 
چنین احساسی داشته باشد! ولی نه امیر و نه هیچ کس 
دیگر نمی توانستند چنین موضوعی را در مخیله خود 
راه دهند که او و مینا خواهر و برادر هستند. 

با وجود تمام این تردیدهاء عشق مینا آن‌طور نبود 
که امیر پتواند از آن بگذرد. امیر مدتها با خودش 
کلنجار رقت که چطور این موضوع را با قاضی 
درمیان بگذارد و عاقبت به این نتیجه رسید که بهتر 
است خودش به‌طور مستقیم با قاضی صحیت نکند و 
تصمیم گرفت که ابتدا موضوع را با خانم نیکپور 
درمیان بگذارد. 

با راهنمایی و پادرمیانی مینا و دور از چشم 
قاضی نیکپور. یک روز که قاضی در منزل نبود یک 


جلسه سه نفری با شرکت امیر و مینا و خانم نیکپور 
تشکیل شد و امیر و مینابا «من و من» زیاد داستان را 
برای خانم نیکپور تعریف کردند. خانم نیکپور از اینکه 
می دید امیر و مینا دور از چشم آنها ملاقاتهای پنهانی 
داشته اند کمی دلخور شد. ولی چون در این مدت 
واقعا از امیر خوشش امده بود به روی خودش نیاورد 
و تصمیم گرفت که به آنها کمک کند. 

ان شب برای قاضی نیکپور یک شب جهنمی بود! 
در تمام مدتی که همسرش از ملاقات با امیر و ماجرای 
خواستکاری او صحبت می‌کرد. مغز قاضی نیکپور 
کار نمی‌کرد و زبانش بند امده بود. از روزی که پسر 
گمشده اش را یافته بود بارها با مشکلات بزرگی 
برخورد کرده و هر نوبت به طریقی توانسته بود انها 
راحل کند. ولی در ان شب احساس می کرد که همان 
پسر گمشده تبدیل به هیولایی شده و او را درسته 
دارد می‌بلعد. خانم نیکپور متوجه حالت بهت در قاضی 
تشه سم کون آی را از امن بحال خارم کنن. 

. اصلا به حرفهای من گوش دادی؟ 

قاضی فقط گفت: آهان. 

و زن با دلخوری پرسید: حالا جواب این پسره‌رو 
چی می دی؟ 

خانم نیکپور که تا ان روز چنین رفتاری را از 
شوهرش ندیده بود. با نگرانی پرسید: 


چیزیت شده مرد؟ 

قاضی هم که حتی نمی دانست بايد چه پاسخی 
بدهد.فقط رفع تکلیف کرد: 

-نه چیزی نیست. باید فکر کتم. فکر کنم. 

خانم نیکپور حال قاضی را بدتر از ان دیده که 
بتواند صحبت را ادامه دهد! بنابراین در این مورد 
دیگر حرفی نزد. وقتی قاضی گفت که «باید فکر کنم». 
با خودش گفت: «فکر کردن چه ثمری دارد؟ مگر 
می‌توانم با ازدواج یک خواهر و برادر موافقت کنم؟» 

او می‌خواست که همانجا و همان لحظه با این 
موضوع مخالفت کند. ولی هرچه سعی کرد نتوانست 
چیزی در این باره بگوید و دیگر چیزی نگفت. قاضی 
تاصبح بیدار بود و صبح خیلی زود. قبل از اینکه کسی 
بیدار شود برای اينکه دوباره مجبور نشود در مقابل 
حرفهای همسرش قرار گیرد. از خانه بیرون زد. 

در بیرون هرچه که تلاش کرد افکارش را برای 
ی ی کر رای رای | خسن 
کمتر موفق شد. آیا او می‌توانست با ازدواج دخترش 
وپسرش باهم موافقت کند؟ این سو لها تنها یک پاسخ 
داشت و جواب منفی بود. اما اگر مخالفت می کرد چه 
می‌شد؟ ایا ممکن نبود که او هر دو فرزندش را از 
دست بدهد؟ گاهی به ذهنش می‌گذشت که در جایی 
که او مدرک رسمی برای اثبات نسبت فرزندی امیر 


SESE ETE 
بزرگی بر خورد کرده و هر نوبت به طریفی توانسته بود انها‎ 
داحل کر را ی ی تک رد‎ 
قىدیل ډه هبو ایی شده و او را درسته دارد می بلعد‎ 


ندارد. بهتر است دیده بر هم بگذارد و اجازه دهد که 


آنها با هم ازدواج کنند! اما او مطمتن بود که امیر 


پسرش است و نمی‌توانست خود را فریب دهد و در 
کف ای ها بات و۱ 

با این افکار ساعتها در خیابان پرسه زد. ظهر نه 
ناهار خورد و نه به خانه رفت و نزدیکیهای غروب به 
خانه برگشت و با اکراه در را باز کرد و وارد خانه شد. 

هنسرتن: از اضیز خافه شلام کرد اا ایی 
حوصله پاسخگویی رانداشت. دخترش از اتاق بیرون 
ام درخالی که شیطنت | چتنماشتن عی بارین سلام 
که ی یس وا سا سای 
کرد که سلام پدر گرمای همیشگی را ندارد و نگران 
شد: 

اتفاقی افتاده بابا؟ 

قاضی درست مانند آدمهای گیج و منگ گفت: 

اتفاق؟... نه باب... نه... 

انی را اک به غا اده ده ا © 
و وارد دستشویی شد. شیر آب را الکی باز کرد و به 
دیول کے داو خود فکر کرد که آکر رش باه 
حرفهای شب گذشته را پیش کشید چه بکوید؟ 

خانم نیکپور از نحوه عکس العمل قاضی حدس 
می‌زد که قاضی با ازدواج امیر و مینا مخالف است. 
ولی چون آن دو را از هر جهت مناسب هم می دید 
دلش می خواست علت مخالفت او را بداند. بنابراین 
شب موقع خواب پرسید: به جایی رسیدی"؟ 

قاضی با اینکه منظور زنش رآ می‌دانست. خود را 
به ندانستن زد: 

-در مورد چی؟ 

زن با غیظ گفت: امیر و مینا. 

قاضی هم گفت: وقت بدید فکر 
کم یه کی که تنب 

زن زد به سیم آخر: ببین 
ی و 

دل قاضی فرو ریخت. نگاهش را 
از همسرش برگرداند تا از چشمهایش چیزی نخواند 
و گفت: 

.خوآهش می‌کنم... چند روز مهلت بدید. 

تنم کون ما ی که ا مسا موی 
وجود دارد. بنابراین دیگر سو الی نکرد. 

چند روز گذشت. در این مدت قاضی حتی 
نمی خواست امیر را ببیند. بیشتر دلش می خواست که 
زمین دهان باز می‌کرد و او را یکجا می‌بلعید. آخه او 
چه جوابی می‌توانست به همسرش» دخترش و 
پسرش بدهد؟ امیر هم از قاضی خجالت می‌کشید و 
در این مدت سراغی از قاضی نگرفت. فقط چند نوبت 
تلفنی با خانم نیکپور صحبت کرد و یکی دو بار هم 
مینا را در خیابان ملاقات کرد. هیچ گام از آتها علت 
تغییر روحیه نیکپور مهربان را نمی دانستند. ولی هم 
همینقدر فهمیده بودند که او دیگر مثل گذشته 
و تدای ارت 

تحت فشارهای امیر و مین بالاخره حوصله خانم 
نیکپور سر رفت و در فرصتی مجددا موضوع را با 
ای مظری کرد اما دای که گرا ای هم نگ 
a‏ اوه بر بر ره 
مشترکشان بر سر زنش فریاد کشید: 

-نه... نه... نه..., انها نمی‌توانند با هم ازدواج کنند! 


درحقیقت باید بگم نباید با هم ازدواج کنند" ادامه دارد 


شماره ۳۱۰۶ 
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در دنیای اطراف ما همه‌گونه مخلوقهای عجیب و غریب وجود دارند در 
ها و یی حتف آما یک سار 






















دارند. اینان به عنوان ابزار دفاعی قادرند رنگ خود ۳ 
اعوض کرده و دقیقا به رنگ محیط خود دربیایند و 
ابدینگونه از گزند دیکر جانوران که قویترند در امان 
بمانند. یکی از جالب ترین حشراتی که به رنگ محیط خود 
در اند حشره‌ای تایلندی وی يه «اکتستاتوسوما» 
1 می‌داشد. این حشره همواره شاخه‌های ری را انتخاب 
می‌کند که رنگهای بسیاری روی ان وجود دارد و جالب 
می‌تواند دقیقا روی پوست 
ترتیب این حشره در طول 
روز بدون حرکت روی 
شاخه باقی می‌ماند و 
شبها به شکار و تغذیه 
می بر دار ۵: در تصویر 
حشره را به‌تنهایی ی 
OT‏ 
شاخه ای رنگین 
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چه خوب می‌شد اگر تلفن همراه يا رایانه شخصی شما می توانستند 
ماهها به خوبی به کار خود ادامه دهند. بدون اینکه نیاز 

به تعویض يا شارژ باتریها داشته باشند. 
اط ۱ این احتمال اکنون یک 
فش i‏ گام دیگر به تحقق 
نزدیکتر شده 
است. چراکه 
دج 
در دانشگ ام 
بیرمنگام واقع در 
انگلستان موفق به 







ساختن موتور بسیار 
کوچکی شده‌اند که با سوخت 
فندک به کار خود ادامه می‌دهد. این موتورها که از ماده پردوامی چون سرامیک 
ساخته می‌شوند. تنها چند میلی‌متر طول و عرض دارند و به مراتب کوچکتر و 
پردوامتر از باتریهای کوچک و معمولی هستند. این موتورهای مینیاتوری قادرند 
سیصد برابر باتریهای معمولی انرژی تولید کنند. در نتیجه به‌طور متوسط در 
حدود دو سال به کار خود ادامه می‌دهند. بسیاری از پژوهشکران علم و صنعت 
معتقدند که به‌زودی این موتورهای کوچک جای باتریهای استاندارد را گرفته و از 
نظر کارایی و هزینه هم به‌مراتب ویژگیهای برتری را نسبت به این‌گونه باتریها 
نشان خواهند داد. در تصویر یکی از موتورهای کوچک روی یک ناخن انگشت 
دیده می‌ شود تا اندازه آن کاملا مشخص شود. 


شماره ۳۱۰۶ 








اخیراً پژوهشگران علم نجوم به کشف تازه و هیجان انگیزی نائل آمده‌اند و 
ی تا اش حوات اف 
خورشیدی ما دارد. می‌باشد. نام این منظومه را پاپیس گذاشته‌اند که دارای یک 
خورشید درخشان است و درمیان سیاره‌هایی که در مداری به گرد ان می‌چرخد. 
یک سیاره عظیم گازی که تقریباً شبیه به مشتری است وجود دارد. این سیاره 
عظیم که درواقع باعث و بانی کشف تمام منظومه شده است. تقریبا دو برابر 
مشتری حجم دارد و می‌دانیم که مشتری عظیم‌ترین سیاره منظومه شمسی است. 

فاصله این سیاره با زمین در حدود ٩۰‏ میلیون سال نوری است. در ميان 
کر تون کف شده منطومه فرو الاک بیشترین 
شباهت را به منظومه شمسی خودمان دارد. برای مثال سیاره عظیمی که کشف 
شده در مدت شش سال یک مدار رابه دور خورشید خود کامل می‌کنند درحالی 
که مشتری در مدت دوازده سال به دور خورشید یک بار می‌چرخد و این خود 
ی ا لاا ین ات که مار ساره 
به‌دور خورشید خودش دایره شکل است. درحالی که بیشتر سیاره‌ها خارج از 
را رها اي شک م این مدارها است کباش 
می‌شود احتمال وجود زندگی را در انان بسیار ناچیز بدانیم. اما مدار دایره شکل 
یکی از مهمترین خصوصیت‌هایی است که وجود نوعی زندگی در سیاره را 
محتمل می‌سازد. در تصویر سیاره عظیم راکه کشف شده و تفاوت اندازه ان با 
دیگر سیارات را مشاهده می کنید. 





طبیعت به غایت زیبا و درعین حال اعجاب آور است. برای بسیاری این سوال 
پیش آمده بود که چگونه گیاهان قادرند فواصل دورتر از خود را نیز گرد افشانی 
کنند. بخصوص اینکه این قدرت در برخی از گیاهان بسیار عجیب و غیرقابل باور 
تصوير یکی از این برگها را که متعلق به درختی در جنگل‌های امازون می‌باشد 
دراز را پیموده و سپس به کمک انرژی باد دانه‌های خود را جهت باروری رها 
می‌کنند و نکته اعجاب اور هم همین است که چگونه این برگها انرژی 
و حرکت باد را دریافته و در مسیر موافق با ان 
حرکت می‌کنند و سپس در حتی دیگر را 
بارور می‌کنند؟ به این گونه برگهاء برگهای 
ایروداینامیک هم می‌گویند. 








هواپیمای جنگی و بدون سرنشین 


تسس 


۹ آمریکایی‌ها پروژه‌ای در 
دست دارند که برطیق أن در طی 
جد سال اه هوااها ۰۳ ۱۷ 
صورت کنونی خارج شده و بدون سرنشین به پرواز درمی‌آیند. این 
پووخه که شافین aa‏ ۱ ۱ ۳ 
صوت. شتاب گرفته و می‌تواند تا میزان پانزده هزار کیلومتر از پایگاه خود سفر کند و به مقدار پنج هزار 
۴" کیلوگرم نیز بمب و موشکهای کروز با خود حمل کند. به‌ طور کلی چه در زمین و چه در هواء هدف کشورهای صنعتی در غرب این 
است که تا حد امکان برای جنگ و عملیات نظامی از وسایل خودکار و بدون سرنشین استفاده کرده و ميزان نیاز به نیروی انسانی را 
که احتمال تلفات در آن وجود دارد. کاهش دهند. این پروژه نخستین محصولات خود را در سال ۲۰۱۰ تولید خواهد کرد. در تصویر هواپیمای 

چنگی را که بدون سرنشین خواهد بود مشاهده می‌کنید. 
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آنکه در تام | پای کشف شده 
انک! تا این و 3 ڇڪ 
اندازه‌گیری و 


توربین‌های بادگیر برپا شد. آنگاه انرژی بادی که تبدیل به برق می‌شود برابر با 
شش پایگاه اتمی. نیروی برق خواهد بود. 

بدین ترتیب از هر شش خانوار در انگلستان یک خانوار برای تاأمین برق خود 
الاي ناه اسکفات ا کر و 
درصد از نیروی باد تولید می‌شود و مقامات انگلیسی امیدوارند که تا سال ۲۰۱۰ 
این ميزان به ده درصد افزايش یابد. در سرتاسر اروپا اکنون انرژی تولید شده از 
باد به عنوان یک تفکر جدی دنبال می‌شود و اروپاییان امیدوارند که قرن بيست و 
یکم درواقع با جانشین شدن انرژیهای سوختی چون نفت همراه باشد. 


آزمایشهیعای ۱ 

مختلفی که از این جای پاها انجام شده نشان می‌دهد که آنها متعلق به انسانهایی 
با قدی در حدود یک متر و نیم بوده آند. البته پس از اعلام نتیجه ازمایشهاء برخی 
از باستان‌شناسان با این تفکر که جای پاها متعلق به انسان اولیه بوده است. 
مخالفت کرده‌اند و آنها را به گونه‌های حیواناتی که دیگر وجود ندارند و نسل 
آنها منقرض شده. نسبت می‌دهند. این بحث و جدلها اکنون هم ادامه دارد و به 
نظر نمی رسد که نتایج قاطعانه‌ای از آنها به دست آید. 


عینکی را که در تصویر مشاهده می‌کنید را شاید بتوان کامل‌ترین و درعین حال گرانترین ۱ 
عینک در جهان تلقی کرد. این یک عینک معمولی نیست بلکه وقتی که ان رابر 
چشم بگذارید از گوشه‌های چشم می توانید مانند یک پرده و صفحه رایانه به 
ا ن نگاه کنید. با این عینک اکنون حتی هنگام حرکت در اتوبوس و یا مترو نیز . 
می‌توانید به تماشای .۲.۷ و یا بازیهای رایانه ای بپردازید. 0 

در هردو گوشه این عینک پرده راانه کار گذاشته شده که ه کمک بات [ 
تبدیل به یک رایانه پرتابل می‌گردد. حتی هنگام پیاده‌روی نیز قادر خواهید 
بود تا آن راروشن کرده و به تماشای صفحه مانیتور آن بپردازید. البته از نظر أ 
قیمت هم این عینک در ردیف بهترین‌ها قرار دارد چرا که برای هرکدام از این ' 
عینک‌ها کارخانه تولید کننده مبلغ هفتصد دلار درخواست کرده است! 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر اجراء 
کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان گرامی 
صفحة «زندگی رنگین» مورد اننظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را. که در همین شماره در همین صفحه 
چاپ شده ۔ از صفحه جدا کرده پس از پر کردن اطلاعات. 
آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت گذاشته ارسال 
نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک پاکت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

اا شا حوانتدکان کا رای 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲ و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


8 برای ی‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌ رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایبد. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 
نامه چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 





||| پدری مهربان و سخت کوش 


افای علیاکبر اردکانی از تهران با رنگهای 
۱ ابی کمرنگ ۲ قرمز ۲.زرد و شعر: 
«گر نگهدار من ان است که من می‌ دانم 
شیشه را در بغل سنگ نکه می‌دارد» 
آقای اردکانی شما پدری مهربان» سخت کوش و 
تلاشگر هستید که از هوش ذاتی جهت بالا بردن سطح 
کمی و کیفی زندگی به‌خوبی استفاده می‌کنید. هرچند 
در تحصیل موفق نبوده‌اید و آهمیت زیادی به ان 


نداده اید. ولی زود وارد بازار کار شده و سایقه نسیتا 


خوبی برای خود کسب کرده و در کار خود موفق 
هستید. شما پدر سخت گیری نیستید ولی از بعضی 


شماره ۳۱۰۶ 





مسائل در مورد فرزند انتان نمی گذ رید ان را 
توف اغا عت مکی مس دات فاد با نما 
باشد اما دادن حق انتخاب به بچه‌ها در بعضی موارد 
خاص,. به بهیود و ارتقاء روابط آنها یا شما کمک 
مستفدبجاتیزوتارآعتی نی می‌ناشنیه کر صورده 
کم تحرکی سریعاً اضافه وزن پیدا می‌کنید و به عروق 
شما آسیب خواهد زد! از رنگهای سبز و آبی نیلی و 
بنفش بیشتر استفاده کنید. در مورد قلب خود با 
شما فیروزه است. در ارتباط با امور تجاری خود. با 
فراد جدیدی بر‌خورد خواهید کرد که اگر با احتیاط و 
دقت برخورد کنید نتیجه خوبی خواهد گرفت. البته با 
دوراندیشی و دقت! 
|| | سنگ صبوری آزرده خاطر 

خانم زهرا هداوندی فرد از تهران با رنگهای 

۱.مشکی ۲ سفید ۲ قرمز و جمله: 


«می‌گذرد قطاری طولانی از میان جاده برفی سفید سفید 
و دودی سياه که عاقبت به دشت لاله‌های سرخ می‌رسد.» 


خانم هداوندی‌فرد! با تشکر فراوان از اظهار لطف 
شما و خانواده محترمتان در پاسخ سوال شما راجع 
به پسر عزیزتان باید عرض کنم که جای نگرانی 
وجود ند ارد. امابرای ارائه اطلاعات بیشتر می‌بایست 
فرزند شما را ببینم (با فرزند شما چهره به چهره 
اظهارنظر نمایم) )که فعا آمکان آن وکود ارف ودږ 
مورد شماباید عرض کنم شما قلبی مهربان و محزون 
و پر از غصه‌های جورواجور دارید. اضطراب و 
دلواپسی‌های بیش از حد شمارا ازرده کرده. درحالی 
که شمایک کدبانوی تمام عیار هستید و موجب افتخار 
خانواده می‌باشید. شما سنگ صبور بسیاری از جمله 
فرزندان خود هستید و غم انها را می‌خورید و نگران 


آینده آنها هستید. شما یک شوک روحی شدید را نیز 


در جوانی تجربه کرده‌اید که خاطره تلخ آن هنوز 
همراه شماست. 

از تم ام ایک فاد 
احساس درد در پاها و مفاصل داشته باشید که باسرد 
شدن هوا بیشتر می‌شود. این دردهای احتمالی با 
تاباندن نور سفید به مدت ۳۰ دقیقه به موضع درد قابل 
تقلیل و در بعضی موارد قابل درمان قطعی است. 
(بهترین نور سفید نور آفتاب در ساعت ۱۰ صبح 
است). از رنگهای زرد پرتقالی, آبی لاجوردی, بنفش و 
سبز بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
الماس است. خبرهای خوش زیادی خواهید شنید. 
احتمالا در ماه بهمن باسه یا چهار روز اختلاف قبل با 
ان ان رن اکا فی رس که ارا خر 
است. موفق باشید. 


خود را برای روزهایی سخت آماده کنید 


خانم آرزو اردکانی از تهران با رنگهای 
١‏ ابی کمرنگ ۲ صورتی ۳ سرمه‌ای و شعر: 
منزل ان مه عاشق کش عبار کجاست؟» 
نوعدوست و علاقه‌مند به کمک به دیگران هستید. 
گاهی بسیار احساساتی می‌شوید و حتی با مطالعه 
بسیار بدخلق و لجباز می‌شوید. در درس پرتلاش 


نیستید. به همین خاطر نتایج خوبی به دست 
نمی آورید اما شاگرد تنبل کلاس هم نبوده‌اید. ورود 
آنشگاه برا قما رک مت ال اماد 
دارد مانعی به نام ازدواج به سد کنکور شما اضافه 
و گار زارا فما س ها کک 

البته اگر از همین امروز می‌خواهید قید درس و 
ا وا یا تد جرف اسف اما اگ می داش 
ادامه بدهید» خود رابرای روزهای سخت آماده کنید. 
از نظر جسمی سالم هستید ولی روحی خسته دارید 
که به ان اهمیت نمی دهید. بهتر است با تفریح مناسب. 
ورزش, کوهنوردی و بخصوص مساأفرت. روحیه 
خود را تقویت نمایید. از رنگهای زرد. نارنجی, گل بھی 
و صورتی بیشتر استفاده کنید و گاهی هم سبز 
بپوشید. سنگ خوش یمن شمایشم است. خبرها برای 
شما هرچه پیش اید خوش اید. خواهد بود. 


| مراقب رفتار خود با دیگران باشید 


آقای ایرج اردکانی از تهران با رنگهای 

انی ۲ فقو سب شی: 
«دیگه این قوزک پا راهی به رفتن نداره 

لبهای خشکیده حرفی برای گفتن نداره» 

آقای اردکانی! شما صادق و موّمن هستید و برای 
اعتقادات خود ارزش قانلید. در اغلب موارد روراست 
هستید. اما در مواردی استثنایی. دچار رودربایستی 
و تعارف می‌شوید. گاهی هم بابت آن متضرر 
می اویه نما رو کی ارام و در قوب داز اما ب 
مدد و حسن خلق و آرامش ذهن آن را مهار می‌کنید. 
اما وای به روزی که خشمگین شوید و مهار این روح 
سرکش از دست شماخارج شود! چه‌بسا به خودتان 
بیشتر آسیب برسد تا به دیگران. پس مراقب رفتار 
کرحم شام وس 
قوی هستید. اما در تغذیه و مقدار و سرعت در غذا 
خوردن باید دقت بیشتری فرمایید. چون مستعد 
بیماری گوارشی هستید و حتماً باید پیشگیری کنید. 
از رنگهای بنفش, زرد. نیلی بیشتر استفاده نمایید. 
سنگ خوش یمن شما یاقوت است. بهتر است در این 
اوضاع تحصیلی. خانواده برایتان آستین بالا بزنند تا 
با فارغ التحصیلی به انها دو شیرینی همزمان بدهید. 
در این دو یاسه ماه اینده با مادر خود بیشتر مشورت 
کنید. موفق باشید. 


| از حکمت خداوند غافل نشوید 


خانم نسیم متین‌فر از تهران با رنگهای 

مشکی ۲ زرشکی ۳.لیمویی و شعر: 
«بهترین چیز. رسیدن به نگاهی است که از حادثه 
عشق تر است.» 

خانم متین‌فر! شما پرکار و پرتلاش و خونگرم و 
ا تحص سا یس مات 
غمکین دارید و ظاهرا تحت فشار عاطفی قرار دارید. 
شا نا اس تس اس رمع 
دیده‌اید و تحمل این موقعیت برای شما دشوار شده. 
و یال کی ی رن 
الهی کنار بیایید. خود را از مشورت با والدین و 
استفاده از تجارب آنها محروم نکنید. بهترین سنگ 
صبور شما نزدیک ترین فرد خانواده است. از نظر 
جسمی مشکلی ندارید. شما می توانید با بهبود وضع 
روحی خود و توجه بیشتر به تحصیل, موفقیت و آینده 
روشن خود را تضمین نمایید. از رنگهای ابی 














لاجوردی» صورتی» سبز و بنفش بیشتر استفاده کنید 
جدی نگیرید! موفق باشید. 


| هنرمند و کدبانو. خوش سلیقہ و 
خوش صحبت 

خانم مونا متین فر از تهران با رنگهای 

۱ زرشکی ۲. کرم ۲ ابی اسمانی و شعر: 
«بی‌تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم» 

خانم متین فر! شما اهل کار و تلاش و تقریباً 
خستگی ناپذیرید و به هنرهای خانه‌داری علاقه‌مند و 
ماهر هستید. مهریان و علاقه‌مند به خانواده‌اید. الیته 
گاهی کمی کمرو و خجالتی می‌شوید. خوش سلیقه و 
خوش صحبتید اما در بعضی کارها و امور از سلیقه 
خود استفاده نمی‌کنید و انها را سرسری انجام 
می‌دهید و معمولا آنها کارهایی ك ۰ ۳۳۳۳۲۱۲ 
به شما تکلیف شده و علاقه به انجام آن ندارید. از نظر 
جسمی در سلامت کامل به‌سر می‌برید. البته مستعد 
چاقی و تبعات آن هم هستید و باید مراقب اضافه وزن 
خود باشید تا غیرقابل کنترل نشود. از رنگهای سبز. 
نیلی. صورتی, بنفش بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش‌یمن شما عقیق و فیروزه است. از موقعیت‌های 
به وجود آمده در آینده نزدیک نهایت استفاده راببرید. 
موفق باشید. 


| همیشم خود را تست کنید 


خانم ل .ب بانام مستعار الناز جمالی از اصفهان با رنگهای 

۱.مشکی ۲ قهوه‌ای تبره ۳.سرمه‌ای تبره و شعر: 

«تو مرگ قلبمو خواستی رسید اون لحظه‌ی 
موعود. ..) 

خانم جمالی شما بسیار مغرور هستید و سعی 
دارید با همه صادق باشید. ولی در درجه اول با 
خودتان صادق نیستید. غمی بزرگ در دل دارید و 
برای درددل کردن با دیگران هم به دنبال سنگ صبور 
مناسبی می‌گردید که معمولا در دسترس شما هست 
ولی او را نادیده می‌گیرید و شاید برای صحیت با او 
کمرویی شما و غرورتان مانع می‌ شود. پس سعی 
کنید با صحبت با یک همدل و سنگ صبور خوب مثل 
مادر و یا خواهر خود را سیک کرده و از غم و اندوه 
بپرهیزید و با ورزش, تفریح و مسافرت ان را از خود 
دور کنید. از نظر جسمی نسبتا سالم. ولی درمورد 
اعصاب و حواس مثل شنوایی و بینایی اسیب پذیر 
می‌باشید و باید هميشه خود را تست کنید. از رنگهای 
زرد پرتقالی. نارنجی. گل‌بهی و بنفش بیشتر استفاده 
برخورد مستقیم با سیل ناملایمات زندگی بپرهیزید 
و در برابر موجی که بهسوی شمامی اید جبهه نگیرید 
تا ارامش به شما برگردد و انرژی شما بیهود ه 
مصرف نشود. اخبار خوش در پس این موجهای 


|| || به غصہ ها می خندید! 


خانم معصومه براهیم زاده از شیراز با رنگهای 
۱ زرد ۲ بنفش ۳ سبز و جمله: 
«دو عاقل هیچ‌گاه با هم دعوا نمی‌کنند مگر یکی 





از ایشان نادان باشد.» 


خانم براهیم زاده شما از روحی شاد. دلی ساده و 
پر از مهر و محبت برخوردار هستید. ولی گاهی از سر 
می‌گذرید و این بهترین کاری است که انجام می‌دهید. 
امیدوارم جواب سوال خود را گرفته باشید. از نظر 
جسمی استعداد بیماری گوارشی در شما وجود دارد 
و شاید نشانه‌های آن راهم مشاهده کرده باشید. 
احتمالاً پیری زودهنگام به سراغ شما خواهد آمد ولی 
اگر روحیه شاد خود را تقویت کنید تا رسیدن به آن 
فاصله زیادی باقی خواهد بود. 

از رنگهای ابی نیلی. صورتی و زرد بیشتر 
استفاده کنید. اخبار جالبی دریافت می‌کنید که شما را 
به تکاپو وام دا 3 امیدوارم این تحرک عامل 
موفقیت‌های روزافزون شما باشد. 


| || انتظار دوستی 


آقای روح الله زینالی قانع از تبریز با رنگهای 
١‏ ات اسمانی ۲ سرمه‌ای ۳۔ سبز و شعر: 
«وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 
که در طربقت ما کافریست رنجیدن» 
آقای زینالی شما جوانی مهربان. ممن و صادق 
هستید که سعی دارید با همه از در دوستی و صفا و 


محبت وارد شوید و انتظاری جز صداقت و دوستی 
متقابل ندارید. به خانواده بخصوص والدین خود 
علاقه خاصی دارید و سعی می‌کنید خواستهای آنها 
را برآورده نمایید. از نظر جسمی گویا شما هم 
ناراحتی گوارشی را در خود دارید. اگر نشانه‌های 
انرا مشاهده کرده‌اید. درپی درمان و مشورت با 
پزشک متخصص باشید. از رنگهای نارنجی و قرمز 
هم استفاده فرمایید. سنگ خوش یمن شما ياقوت 
است. موفق باشید. 


|| برای سختی آماده باشید 


آقای اسماعیل شهابی از عل ی آباد کتول با رنگهای 

۱ ابی اسمانی ۲۔ سبز ۳ بنفش پررنگ و شعر: 
«در فصل سوسن و سرو و شقایق 

ادم باید همیشه عاشق باشد» 

آقای شهابی شما خوش قلب ولی کمی پولدوست 
و البته خوش سلیقه و معمولا شیک پوش و با اطلاعات 
عمومی بیش از سن تقویمی‌تان می‌باشید که در اکثر 
موارد به کمک شما امده است. ولی از نظر تحصیلی 
بعید می دانم با توجه به اینکه سرسری درس 
می خوانده‌اید و زیاد به ان اهمیت نمی داده‌اید به مقطع 
دانشگاه رسیده باشید. اگر اینطور نباشد و تحصیلات 
عالیه داشته باشید آن راهم مرهون همان اطلاعات 
عمومی خوب خود بوده‌اید. از نظر جسمی سالم 
هستید و تنها استعداد بیماری گوارشی در شما نیز 
وجود دارد. امیدوارم بادقت در تغذیه و رعایت ساعت 
غذا خوردن از بوجود آمدن آن پیشگیری نمایید. از 
رنگهای زرد. صورتی, نارنجی, نیلی و آبی لاجوردی 
بیشتر استفاده کنید. بهتر است خود را برای روزهای 
سخت آماده کرده و مطمئن باشید پس از هر سختی 
آرامش و راحتی فراهم می‌شود. موفق باشید. 


||[ دوستان گرامی نامه‌های پرمهرتان رسید || !| 


دوستان عزیز و گرامی نامه‌های پرمهرتان رسید. از لطف بی حد شما سپاسگزارم: 
الف -دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده‌اند و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 
خانم سمانه ملک محمودی از اندیمشک . غلامعلی قاضی شهرضا از شهرضا ‏ مژگان فرهادپور از 


تربت جام. 


دوستانی که به ترتیب تاریخ دریافت نامه‌هایشان می توانند منتظر پاسخ خود باشند: 


فرناز اعتمادی منش از تهران معصومه عباسی هزاری از تهران -زهره اسماعیلی از ریوش -سیده 
سمانه گلریز از تهران -سارینا اردلانی از زنجان فرزانه رحیمی از قم محمود محمدی از اسلامشهر ۔ 
ای یار ان دیسرن رآ در ای ی تیان N‏ 
کاوه سعادت کردوک از ارومیه .ملیحه .ص از شهریار ۔ خانم الهه .ش -ط و خانم اشرف -ش از تهران - 
مهسا هاشمیان از جویبار ‏ فاطمه مستعلی‌زاده از بردسیر ‏ سهیلا ساقی از اسلامشهر ‏ مهناز دلیر از 
مراغه اتنا الله وردی از تهران -خانم م -او از مشهد -سمیه ستاره از تهران معصومه شفیعی موّمن از 
بروجرد ‏ نويد سیاحیان از تبریز. 





هقصد و زند گانیی ثقط خو 


O» %‏ بم 
۰ ي ۰۰ 


۰ 


٠۰ 


دلکه ډکامل است 


@ مادام راستاهل 





سس 


موم موم موم موم موم موم موم موم موم 68۰۰۰ 








«شر افت در بسن دزدآن» 


قسمت بيست و دوم 


مامور یتی برای 








در بهار سال ۱۹۹۴ زمانی که کاخ سفید درگیر ماجرای افتضاحات جنسی کلینتون بود. صدام حسین به تلافی 
شکست مفتضحانه لشک رکشی به کویت درصدد بود تا با ربودن مقاومه‌نامه استقلال آمریکا به تحقیر آمریکا 


بیردازد. 


آل‌عبیدی. معاون سفیر عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند موردنظر صدام با آنتونیو کاوالی یک وکیل 
فرار اد اس لا E‏ رسفا شا ارات 
برادلی می خواهد به پاریس برود وبا هانا کوپک سکرتر سفارت اردن در پاریس دوست شود. اسکات برادلی با هانا 
آشنا می‌شود و کاوالی به اتفاق دستیارانش عازم ماموریت می‌شوند و با «باترورث» مشاور رئیس جمهور و رئیس 
موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می‌دهد کلینتون قصد بازدید از اعلامبه استقلال را در موزه دارد و مقاوله‌نامه 
معروف استقلال آمریکا توسط کلینتون قلابی از موزه ملی ربوده می‌شود و به‌جایش طرح مقاوله‌نامه قلابی 
گذاشته می شود «ال عبیدی» و «کاوالی» دو طرف معامله قرار ملاقاتی برای رد و بدل کردن مقاوله و پول مورد 
O E oS‏ 
قبلا هانا او را مسموم کرده است و با تلاش پزشکان به دنیای زندگان برمی‌گردد و سراغ «هانا کوپک» را می‌گیرد. 
کاوالی خود را به بانک دایموند می‌رساند و با آل‌عبیدی ملاقات می‌کند و بالاخره با گرفتن پنج‌میلیون دلار 
مقاوله‌نامه اصلی را در اختیار او قرار می‌دهد و از طرفی, وارن کریسوفر با احضار رئیس سازمان سیا و ماءمورین 
موساد اسرائیل و اسکات برادلی جلسه‌ای تشکیل می‌دهدتا با جمع ‌اوری اطلاعات درمورد صدام. مقاوله‌نامه را 
از وی پس بگیرند و برای این منظور «سیا» سازمان جاسوسی امریکا دست به کار می‌شود و... 


و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


سرهنگ کراتز پس از کمی تفکر جواب داد: 
اطمینان صددرصد که نداریم. ولی با توجه به 
و سای الا ان ای کا جا این که 
انتظار میرود که گاوصندوق را به آنجا ببرند. 
اطلاعاتی که داریم دال بر اینست که یک شرکت 
هلندی در زیر زمین کمیته مرکزی حزب امور 
ساختمانی را مدتها انجام داده تا برای نصب 
گاوصندوق آمادگی لازم بوجود اید. 

ابع ای ۱ مور 
شهر کالمر سوئده؟ 

.سه هفته قبل که یکی از مأمورین من کنترل 
کرده بود. هنوز اونجا بود. 

هاچین پرسید: از کجا میدونید که همون گاو 
ی 

نظیر چنین گاوصندوقی بندرت. هر چند سال 
یکیار ساخته ميشه پول ان بصورت پیش پرداخت 
به کارخانه سازنده داده شده و از لحاظ قانونی 
متعلق به دولت عراقه. 

هاچین سرش را به علامت نفی تکان داد: نه از 
لحاظ قانونی نمیتونه بدولت عراق تعلق داشته 
باشه, بعد از جنگ اخیر خلیج فارس تحریم‌هایی در 
مورد کشور آغاز کننده جنگ از طرف سازمان ملل 
شروع شده. مخصوصاً اگر کالا سلاح جنگی باشه! 

سرهنگ خندید: چطور ممکنه و چه کسی چنین 
ارف فا کی E‏ 
کالای جنگی به حساب بیاره؟ 

هاچین جواب داد: کالاهایی را میتو‌اند دولت 
عراق به کشورش راه دهد که کشورهای امریکاء 
انگلستان و فرانسه با ورود آنها به عراق مخالفتی 


شماره ۳۱۰۶ 


نداشته باشند. این قسمتی از قطعنامه شماره ۶۶۱ 
سازمان ملل در مورد کشور عراقه! ولی در حقبقت 

اسکات برادلی پرسید: پس چطور میخواهند با 
این مشکل برخورد کنند؟ تازه سوّالی که داریم اينه 
که حتی اگر تصور کنیم که صاحب یک گاوصندوق 
بزرگ به اندازه این اتاق هستیم که میتونه در مقابل 
حملات اتمی هم مقاوم باشه. به چه دردی میخوره؟ 

اک( ۲ را N‏ 

.یک نفر مسوول باید آنرا از کارخانه سازنده 
ترا دک تا کی NC‏ 
نموده وقتی به ساختمان مرکزی حزب بعث رسید. 
انرا نصب کند. ضمن اینکه پس از نصب هم باید 
CCE‏ کار ها 

هاچین پرسید: باز کردن و بستن گاو صندوق 
مکه آموزش میخواد؟ ۹ 
شدید. متوجه میشوید که حتی چند مرتبه هم باید 
CE‏ 

هاچین پرسید: لابد یک قهرمان کاراته و یا 
رسای اندام مثل «آرنولد» رو در نظر گرفتید که 
بتونه به تنهائی تمام لشگر عراق رو از هم بپاشه؟ 
آنها را تعجب زده نماید: 

-قهرمان زیبایی اندام بله. ایشان یک خانم جوان 
و بسیار زیبا هستند که هم متخصص ورزش کاراته 
و دفاع خصوصی و هم زبان عربی را مثل زبان 
مادری صحیت می کنند. 





بیشتر سو الهای دکتر هاچین, جنبه تمسخرآمیز 
داشت. پرسید: چطور تصمیم دارید با اون نسبت 
به جان صدام حسین سوء قصد بعمل بیارید؟ نکنه 
خیال دارین بیندازینش تو گاوصندوق و درش رو 
قفل کنید؟ 

سرهنگ کراتز متوجه شد که باید پاسخی 
دندان شکن بدهد. جواب داد: 

-نه» قربان» ما متوجه شدیم که این نقشه توسط 


۸.. قراره اجرا بشه و درست نیست ما از روی 
دست شما کپی کنیم. ما چند تا طرح عملی تر در نظر 
هاچین که بد جوری کنف شده بود. گفت: مثلا؟ 
کراتز توضیح داد: یک وسیله بسیار کوچک 
آتمی در آن تعبیه شده.... 


هاچین حرف او را قطع کرد: و گاو صندوق در 
اتاق پهلوی محل تشکیل کمیته انقلاب قزار متفجر 
بشه؟ 

کراتز با خونسردی گفت: 

- خير این وسیله توسط همان خانمی که گفتم 
به کار ميفته و یا از کار اند اخته ميشه. اسکات سرش 
را کار اد 

OOO 

.سی روز؟ مگه جنایت کردم که سی روز باید 
برم زندان؟ یه نفر پیداشه بگه برای یه دعوای 
مختصر اونم تویه رستوران چرا باید سی روز 
زندانی بشم؟ 

ولی کسی آنجا حضور نداشت و آنها هم که 
کمی دورتر بودند. توجهی نمی کردند. دلاربیل در 
حالیکه زیر بازوانش را گرفته بودند. از اتاق محکمه 
بیرون برده شد. و از در عقبی او رابه محوطه بازی 
ان E‏ 

در اتومییل علاوه بر او سه نفر مرد دیده 
ميشدند که از آرایش موی سر آنها و عینک‌های 
آفتابی مخصوصی که به چشم داشتند معلوم بود 
که یا ارتشی هستند و یا مآمور مخفی. رو به یکی از 
آنها کرد و پرسید: چرا برای من مثل دیگران 
وجه‌الضمان صادر نشد؟ من هم مثل دیگران حق 
اک 
دارین می‌برین و کجا می‌برین؟ 

هر چه بیشتر او سو ال می کرد» بی تفاوتی 
همراهانش در پاسخ دادن به سوٌ الات بیشتر میشد. 

۱ ES 
اتومبیل را ببیند. ولی وقتی به پل «گلدن گیت»‎ 
رسیدند متوجه شد. حدود بیست دقبقه بعد, اتومبیل‎ 
از جاده اصلی خارج شده و راننده در یک جاده‎ 
خاکی درجه سوم به حرکت ادامه داد تا به محلی‎ 
رسیدند که درهای فلزی سر به اسمان کشیده‎ 
جلوی ساختمان دیده ميشد.‎ 

راننده ایستاد و چراغهای جلوی اتومبیل راسه 
بار روشن و خاموش کرد. یکی از درهای عظیم 
اهنی باز شد و اتومبیل وارد محوطه شد. 

با هی ار 
دست او را گرفت. دیگری در جلوی آنها قرار گرفت 
و از پلکان بالا رفته و زنگ دری را فشار دادند. 

در باز شد و یک مستخدم با لباس رسمی 
سیاهرنگ ظاهر شد. 

«سلام عرض می‌کنم. جناب آقای «اوریلی» اسم 
من «چارلز» و در خدمت شما هستم. اتاق شما از 
قبل اماده و تمیز شده. در صورت تمایل محبت 








فرموده و دنبال من بیایید تا آنرابه شما نشان بدهم. 

«دلاربیل» بدون اینکه یک کلمه اظهار نظر کند. 
در طول راهرو دنبال او به راه افتاد. لحن صحبت 
کردن پیشخدمت نشان میداد که انگلیسی است. اگر 
هر ملیت دیگری داشت. دلاربیل او را سوال پیچ 
می کرد» ولی شخصیت و خصوصیات نژادی 
ایی قارا مدای وا صوآب درتو 
سای از از اک 

آندو وارد اتاقی بسیار تمیز و مرتب شدند. 

E 
شما باشد. و از بقیه لوازمی که برایتان تهیه شده‎ 
است خوشتان بیاید. شام نیم ساعت دیگر سرو‎ 
خواهد شد.‎ 

«دلاربیل» پس از خارج شدن او به سرکشی 
قسمت های مختلف پرداخت. قبل از هرجا به 
دستشویی و حمام رفت. صابون فرانسوی خوش 
عطر. حوله‌های تمیز و نو. وسائل ریش تراشی 
TTT‏ 
راکه عادت داشت در منزل هم از همان نوع استفاده 
می کرد. برایش اماده کرده بودند. مثل اینکه 
شخص نهایت تلاش را بکار می‌برد که او رضایت 
کامل داشته باشد. هنوز علت آنرا نمی‌دانست ولی 
ی را کی و 
قرار گیرد. ۱ 

CS‏ را 
کرد. نمیتوانست بخاطر بیاورد که آخرین باری که 
۱ ۱ 
کی بوده؟ آنوقت به سراغ لباسها و کفش‌ها و حتی 
پیراهن و جورابهائی رفت که برایش تهیه کرده 
دو‌دند. 

وقتی کشو را کشید. متوجه شد که. شش عدد 
پیراهن. شش جفت جوراب. لباس زیر و تعدادی 
کراوات در انجا وجود دارد. مثل اینکه فکر همه چیز 
را کرده بودند. تصمیم گرفت که از اینهمه وسائل 
راحتی و اسایش که برایش اماده کرده بودند. 
استفاده کند. دوش گرفت. صورتش را اصلاح کرد 
و یکی از لیاسها را پوشید. درست اندازه‌اش بود. 
همانطور که چارلز گفته بود. 

EEE EEE a 
برای دعوت به شام و نهار آنرابه صدا درمی آورند‎ 
ااا کا بای ا‎ 
حاضر شود.‎ 

در اتاق را باز کرد. وارد کریدور شد و از پلکان 
پایین رفت و متوجه سراشپز شد که انتظار او را 
می‌کشید. با دیدن او سرآشپز گفت: 

۔ آقای هاچین (مدیر کل )٥.۱.۸‏ انتظار شما را 
می‌کشد. ایشان در اتاق کتابخانه تشریف دارند. 
قربان! 

(«دو«رییل» با تکار داد سرش تاد کرد که 
متوجه شده است و به دنبال سرآشپز روانه شد. 

در کتابخانه و در کنار بخاری دیواری» مردی 
خوش لباس, بلندقد. در حالیکه سیگار برگی در 
دهان داشت ایستاده بود. با دیدن او جلو آمد و گفت: 

. عصر بخیر, آقای اوریلی, اسم من دکستر 
ار و ار ای ار 
نداشته‌ام» اگر چه هميشه یکی از کسانی بودم که 
تخصص شمارا می‌پرستیدم و نظیر آنراسراغ ندارم. 

دلاربیل مو دبانه پاسخ داد: محبت دارید. اقای 


هاچین. متاءسفانه من این سعادت را ندارم که 
افتخار آشنائی شما را داشت باشم. اوقات خودتان 
را چگونه می‌گذرانید. اقای هاچین؟ 
عذر می‌خواهم از اينک خودم را بیشتر معرفی 
کردم من سر کل ورس تام الا ار ھا0 هبنتم. 
دلاربیل نتوانست از خنده خودداری کند: 
.قربان. من تمام مدت عمرم تلاش می‌کردم که 
هرگز با اعضاء سی. ای. | روبرو نشوم چه رسد به 
اینکه با رئیس این سازمان شام بخورم. شما 
سوابق مرا حتما میدانید. انواع امور غير قانونی را 
تا ۱ 
بفرمایید این بار چه کرده‌ام که چنین افتخاری 
نصیب بنده شده است؟ 
آن مردی که در رستوران ضربه اول مشت را بصورت 
شما زد و برایتان دردسر ایجاد کرد. از مامورین ما 
بود. اجازه میدهید که برایتان نوشابه بیاورند؟ 
اا اتاقی که برایم تهیه کرده‌اید متوجه 
شده‌ام که به جزئیات خصوصی اخلاق من آشنایی 
دارید لطفا بفرمایید از همان نوشابه‌ای که عمریست 
به آن عادت کرده‌ام. بیاورند! فقط از شما انتظار 
دارم که» منهم حق دارم بدانم تمام این پذیرائی 
شاهانه و محبت‌های که متوجه شده‌ام بسیار هم 


گران تمام شده است. برای چیست؟ و چه‌کاری از 


دست من بر می‌آید؟ 
ی 
این سوال اماده کرده بود: 


کته آقای کلینتون برای 
پرداخت های عقب افتاده نیاز به 


اسکناس یکصد هزار دلاری حعلی 
پیدا کرده و دست به دامن من شده؟ 


بله, حتما. حقیقت اینست که دولت احساس 
کرده است که به خدمات شما نیاز دارد. اليته نه 
اينکه قصد عدم پرداخت دستمزد شما را داشته 
باشد. درست است که ما پاره‌ای از خدمات را به 
زور از مردم می‌گیریم. ولی تجربه به ما آموخته 
است که در صورتیکه شخص بخواهد با جان و دل 
مارا کمک کند. هرگز بازور به نتیجه نخواهیم رسید. 

«دلاربیل» بلافاصله متوجه شد که از تنها هنر 
E E TS‏ 
کنند, لذا با همان لحن تمسخرآمیز گفت: 

نکته, آقای کلینتون برای پرداخت‌های عقب 
افتاده نیاز به اسکناس یکصد هزار دلاری جعلی پیدا 
کرده و دست به دامن من شده؟ 

را ای ار 
وضع به این بدی نیست. ولی بهرحال همانطور که 
گفتم. گره مشکل ما به دست شما باز خواهد شد. 
درصورتیکه اجازه بدهید. اول شام صرف کنیم. 
قبل از اینکه من بشرح جرئیات بپردازم. متاء‌سفانه 
امروز برای شماروزی طولانی و سخت بوده است. 

هردو بطرف اتاقی که میز شام چیده شده بود. 
براه افتادند. هنگام نشستن. سر اشپز» صندلی هر 
کدام را عقب می کشید. تا بتوانند راحت پشت میز 
قرار بگیرند. وقتی که نشستند. از هرکدام پرسید 


که غذای استیک -گوشت سرخ کرده خودشان را 
چگونه دوست دارند. 

دلاربیل گفت: اگر گوشتش خوبه. به آشپز لطفاً 
بگید که فقط کمی به اون حرارت بده آقای هاچین 
هم خواست که غذای او را خوب برشته نمایند. 

وقتی سرآشپز از اتاق خارج شد. دلاربیل رشته 
کلام رابه دست گرفت. 

.من از اینهمه پذیراتی و لطف شما بهره می‌برم. 
ولی این باعث نمی‌شود که نخواهم علت انرا بد انم 
و بپرسم درعوض چه خدمتی از من انتظار میرود؟ 
انقدر احمق نیستم که ندانم این وضع برای مدت 
e TS‏ 
LEE‏ 

هاچین در نهایت جدیت شروع کرد: اول لطفاً 
اجازه بدهید که کمی از سابقه این جریان برایتان 
بازگو کنم. در تاریخ بیست و پنجم ماه می امسال, 
یک گروه مجرم سازمان یافته دست به عجیب ترین 
اقدام حلافکارانه ای که تاکنون سایقه ند اشته 
زده‌اند. بدین ترتیب که اعلامیه استقلال این مملکت 
رادر روز روشن از موزه ملی و در مقابل چشمان 
بازدیدکنندگان ربوده‌اند. در حقیقت بايد جمله را 
تصحیح کنم و بگویم که انرا با یک کپی بسیار 
نزدیک به وأقعی عوض کرده‌اند. 

دلاربیل» تظاهر کرد که به موضوع علاقه‌مند 
شده است. ولی صلاح ندید تا وقتی که مدیر کل 
CEO (۰‏ 

هاچین ادامه داد: اسامی چند نفری راکه در این 
جریانات دست داشتند را میدانم. ولی قادر به 
دستگیری انها نیستم. برای اینکه کسانیکه انرا در 
اختیار دارند متوجه خواهند شد که دنبال انهاهستم. 

دلاربیل با بی تفاوتی پرسید: این مطالب چه 
eT‏ 

۔تصور کردیم ممکن است شما علاقه‌مند باشید 
که بدانید چه کسی این جریانات را سرمایه‌گذاری 
کرده و چه نقشه‌ای برای این ملت دارد. 

دلاربیل از اول هم میدانست که «آنجلو» به او 
تمام حقیقت را نگفته است. موضوع یک کلکسیونر 
که علاقه دارد اسناد تاریخی را جمع اوری کند. فقط 
ی ام 
مداخله کرده است. اطمینان پیدا کرد که مطلب باید 
یک جریان سیاسی باشد. در غیر این صورت حتی 
برای میلیاردها دلار نیز بخودشان زحمت 
نمی دادند. بجتی اینکه 6.۰.۸ آنقدر در اطراف و 
اکناف جهان مشغول پیاده کردن نقشه‌های 
e‏ 
علاقه‌مند نیست. 

ی ار را ره 

-دلایل و شوآهدی بدست اورده‌ایم که «اعلامیه 
استقلال» هم اکنون در بغداد و در دستان صدام 
حسین می‌باشد. با اطلاع از روحیات دیکتاتوری و 
عدم تعادل روانی او. مطمئن هستم که می‌خواهد 
بدین ترتیب از امریکا انتقام بگیرد و ما را مجبور 
کند که خواسته‌های غیر منطقی او را انجام دهیم. 

دلاربیل, تصور هرچیزی رأمی کرد. بغیر از این 
یکی. دهانش از تعجب باز ماند و تازه متوجه شده 
بود که بخاطر چند صد هزار دلار دست به چه عمل 
احمقانه‌ای زده است. دردلش گفت: شرافت در بین 
دزدان؟ نه, دیگر چنین چیزی وجود ندارد. 


ادامه دارد 
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دکتر «دوما» متخصص جراحی قلب درحالی که 
در درمانگاه خود واقع در شماره ۱۳۴ خیابان «تامپل» 
پاریس نشسته بود. گرفتار دو میهمان ناخوانده شد. 
آنها با زدن چند ضربه وارد اتاق او شدند و بدون 
معطلی خود را معرفی کردند: ۱ 
. ما ماموران پلیس هستیم. ایشان کاراگاه 
«بلانشارد» و من کارآگاه «ترودو»... 
دکتر «دوما» درحالی که با تعجب به آنها نگاه می‌کرد. گفت: 
- نمی‌دانم چه می‌خواهید و چه کمکی از دست من 
ساخته است. ولی به هرحال بفرمایید. 
کارآگاه «ترودو» هنوز ننشسته بود که شروع به 
صصخت کر لد 
آقای دکتر ناچاریم موضوعی را به اطلاع شما 
برسانیم. حدود نیم ساعت قبل از جزیره «مالورک» 
واقع در اسپانیا تلگرافی به دست ما رسید. این تلگراف 
مربوط به همسر شماست. گویابرای او اتفاقی افتاده است. 
دکتر که تا آن موقع ارام بود ناگهان رنگش پرید و 
بات ای پر 
-برای همسرم حادثه ای اتفاق افتاده؟ آیا او تصادف 
کرده با بیمار شده؟ 
ءمتاسفانه دکتر, او به قتل رسیده است. 
چه, به قتل رسیده | ست؟ نه این غیرممکن است. 
ا شده؟ چه کسی ممکن است «رزالین» را 
کشته باشد؟ آخر چه کسی او را به قتل رساند؟ 
همسر شمارا با دو کلوله کشتهاند! 
دکتر «دوما» خیلی ناراحت شده و به هیجان آمد 
بود. دستهای او می‌لرزید و باز هم تکرار می‌کرد: 
این غیرممکن است. چه کسی ممکن است در قتل 
همسر من نفعی داشته باشد؟ 
این موضوعی است که ماهم دنبال آن هستیم و 
می‌خواستیم از شماراجع به آن سوال کنیم و اطلاعاتی 
بگیریم. اقای دکتر همسر شما در فاصله ميان ۲۷ فوریه 
و دوم مارس به قتل رسیده است. ایا ممکن است به ما 
اه 
شما به قتل رسیده, کجا بودید و چه می‌کردید؛ البته 
منظور ما فقط تحقیقات است و بس. 
.بله, روز ۲۷ فوریه من در پاریس و در درمانگاه 
خود مشغول کار بودم. روز ۲۸ فوریه با هواپیما به 
مادرید رفتم و روز اول مارس قبل از ظهر دوباره از 
مادرید به پاریس برگشتم. 
لطفاً بفرمایید در مدت اقامت خود در اسپانیا چه 
کرده و کجا رفته اید؟ 
.ساعت شش بعدازظهر وارد فرودگاه مادرید شدم 
OE TS‏ 
ویلای خود در مالورکا که همسرم آنجا اقامت داشت 
مراجعه کردم. قصد داشتم که وقتی تعمیرات انجاتمام 
وار بسانم ماک ما سار 
بنگاه تا حدود ۱۰ شب طول کشید و چون دیروقت بود. 
در میهمانسرایی همان نزدیکی, اتاقی گرفتم و شب را 
انجا خوابیدم و روز بعد هم به پاریس مراجعت کردم. 
.بنابراین شمادر این مدت به مالورکا نرفته و سری 
به ویلای خود نزدید. 


-نه, همانطوری که گفتم به مالورکا نرفتم. کمی تأمل 





۳۰1 بفرمایید تا بلیت‌های هواپیما را که برای پرواز از پاریس 
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تا مادرید و مادرید تا پاریس 
خریداری کرده بودم به شما 
نشان بدهم. 

او به سمت قفسه رفت ی 
از داخل یک پرونده لاشه 
بلیت‌ها را پیدا کرد و به آنها 
ارائه داد. 

.فقط یک سو ال دیگر دکتر 
«دوما» آبا شما و همسرتان 
زندگی خوبی داشتید؟ 

من دو سال اسنت که ۳ 
«رزالین» ازدواج کرده‌ام ی 
در این مدت هر دو زندگی خوبی داشته‌ایم. 

پس چرا همسرتان دور از شما و جدا از شما 
ری هي کرد 

- در ماههای اکتبر تا مه که هوای پاریس خوب 
نیست او به مالورکا می‌رفت و در ویلای آنجا اقامت 
به فروش برسانم. و ویلای دیگری را در یک نقطه 
نزدیکتر بخرم تا در فاصله‌های زودتر بتوانیم همدیگر 
را ملاقات کنیم. 

OOO 

«بلانشارد» و «ترودو» از مطب دکتر «دوما» خارج 
تحقیق پرداختند. بنگاه معاملات ی مادرید نیز 
ااا اغا ك ر ا ا 
که او یک شب در ماد رید مانده است. 

کارآگاه «ترودو) گفت: 

بتابراین به دکتر دوما نمی‌توان سوءظنی داشت 
اه ابا او ۱ مطا ن اتهام خارج کنیم. 

۔بله» اما با این حال باید تحقیقات را درباره او ادامه 
بدهیم. می دانی دکتر «دوما» قبل از «رزالین» با زن 
دیگری ازدواج کرده و از او جدا شده است. بد نیست 
سری به او بزنیم و تحقیقاتی هم از او بکنیم. 

همسر اول دکتر «دوما» بامرد دیگری ازدواج کرده 
تال و ان تا رک توت ت. «بلانشارد» 
پس از ورود به خانه بدون مقدمه از او پرسید: 

ببخشید خانم «روژه» ممکن است سوال کنم که 

-بله, به دلیل اینکه من و دکتر «دوما» نمی تو انستیم 
«دوما» بود و به همین دلیل احساس حقارت می کرد و 
هر چیزی باعث ناراحتی او می‌شد. و همین ادامه زندگی 
رایرای من مشکل کرده بود. 

OOO 

«ترودو» درحالی که از منزل مادام «روژه» خارج 
شده و به طرف مطب دکتر «دوما» می‌رفت. به همکار 
خود «بلانشارد» گفت: 

این دکتر «دوما» ادم عجیب و غریبی است. او 


اما او مدارکی دارد که نشان می‌دهد هنگام وقوع قتل 





9 در مالورکا نیوده است. 
راجع به آن چه می‌گویی؟ 
بله, و به همین فکر 
٠‏ می‌کنم که چطور ممکن 
است او همسرش راکشته 
باشد اما در مالورکا هم 
CE‏ 
. دیگر از او تحقیق کنیم. 
e‏ وقتی بار 
SEET‏ 
مقابل خود دید ناراحت و 
سراسیمه نشد و در جواب 
سوّال آنها که چرا موضوع 
عقیم بودنش رابه کاراگاهان 
نگفته, پاسخ داد: 
- درست است که ما 
نمی توانستیم بچه‌دار 
Ts‏ 
مختلفی برای بچه دار 
شدن بو جود امده است. 
CT EC CE‏ 
اختلاف اصلی شما با همسر اولتان هم بر سر همین 
بوده است. 
نه اصلاء اگر اینطور بود که هرگز برای بار دوم 
ازدواج نمی‌کردم. ضمناشما با این طرز صحبت کردن 
علنا به بنده توهین می‌کنید و من اجازه نمی‌دهم که 
کسی به هر عنوان به من توهین کند... 
کارأگاهان دار دیگر ناچار دست خالی از منزل دکتر 
برگشتند. در خیایان «بلانشارد» به همکار خود گفت: 
ما بی‌خود معطل هستیم. زیرا او مدرک محکمی 
دارد که نمی‌توانیم آن رارد کنیم, زیر او در فاصله دو 
پرواز یعنی ۲۸ فوریه و اول مارس اصلاً فرصتی 
نداشته که از مادرید سری هم به مالورکا بزند. مگر 
اینکه... نه ممکن نیست... اما راستی «ترودو» ما یک 
موضوع را فراموش کرده بودیم! 
.چه موضوعی را؟! 
اینکه امسال کبیسه است و فوریه ۲۸ روز نیست. 
(در سال مسیحی ماه فوریه معمولاً ۲۸ روز است مگر 
N TT‏ 
صورت فوریه ۲۹ روز خواهد بود). دکتر «دوما» از این 
موضوع برای فریب ما استفاده کرده و روز بعد ۲۹ 
فوریه را به مالورکا رفته و پس از قتل همسرش روز 
اول مارس از مادرید به پاریس مراجعه کرده است. 
کاراگاهان دوباره از همانجا به مطب دکتر «دوما» 
برگشتند. 
«ترودو» گفت: 
کنر باری تمام شد. ما یقین داریم شما به 
«مالورک» رفته و در آنجا با دی گلوله همسر خود را 
کشت اید. 
OT‏ ای ره 
که می‌دانید من ۲۸ فوریه به مادرید رفته و اول مارس 
مراجعه کرده‌ام. بنایراین چگونه فرصت رفتن به 
مالورکا را داشته‌ام. 
EES EL‏ 
بودیم امسال سال کبیسه است و فوریه ۲۹ روز بوده 
و شما با اطمینان به اینکه ما متوجه نمی‌شویم اینطور 
وانمود کردید که ۲۸ فوریه به مادرید رفته و اول مارس 
یا به ادعای خودتان روز بعد مراجعه کرده‌اید و اينکه 
ای ۱ :۱ 
دلیل بر آن 
دکتر «دوما» دیگر نتوانست حرفی بزند... ساعاتی 
بعد او در زندان بود. 





هیچ نمی‌دانیم باور می‌کنید یا نه. ولی علم ثابت 
کرده است که خندیدن برای انسان راحت‌تر از اخم 
کرد ات 

به گفته دانشمندان خندیدن باعث می‌شود که 
عضلات صورت دو برابر مواقعی که اخم می کنید 
به حرکت درایند. اصولا انسان با توانایی خندیدن 
به دنیا می آید. اگر تا حالا به صورت یک بچه با نوزاد 
دقت کرده باشید. متوجه می‌شوید که اولین کاری 
که بچه انجام می‌دهد خندیدن به روی شما است! 

زمانی که نوزاد بزرگتر می‌شود و به سن 
یک سالگی می‌رسد. می‌تواند پدر و مادر و بقیه افراد 
ار ی ها 
مخصوصی بکند. براساس گفته روان‌شناسان 
خندیدن برای انسان جذابیت بیشتری دارد به دلیل 
e‏ 
خندیدن یک رفتار از پیش طرح‌ریزی شده است. 
اگرچه بچه‌ها حرکات مختلف صورت. از جمله 
خندیدن و گریه را از دیگران تقلید می‌کنند ولی 
خندیدن چیزی نیست که توسط تقلید از دیگران یاد 
گرفته شود. بچه‌هایی که مادرزادی نایینا هستند 
هیچ وقت خنده هیچ کس را ندیدند ولی آنها 
OT‏ مس خن که مه تاه ی 
موقعیت‌های مشابه می‌خندند و درحقیقت صورت 
ما برای خندیدن با بهترین حالت طراحی شده است. 

لبته تاکنون گونه‌های مختلفی از خندیدن ثبت 
شده و محققان توانسته‌اند ۱۸ نوع خنده را 
ای یآ اا وو اما 
مثبت از جمله در زمانهای شادی. هیجان و موفقیت 
مروت ی میم سیر 
می‌گیرد که اغلب مردم احساس شادی می‌کنند.) و 
بعضی از تحقبقات نشان می‌دهد که خندیدن باعث 
تن که خصانی رت عم فست به ای 
اطراف خود داشته باشیم و سعی کنیم که در 
ت ات فا مات سای لوان نش 


یک مو ضوح خبلی ساده 


در یک مطالعه که در مورد خندیدن صورت 
صورت طولی در دهانشان نگه دارند و در این حالت 
صورت انها دارای نوعی خنده مصنوعی بود. در 
این حین از این افراد خواسته شد تا یک کارتون را 
نگاه کنند و سپس از چند نفر دیگر که مداد در دهان 
اا و ای ۱ 
شد تا نظر خود را در مورد کارتون بگویند. گروه 
اول که مداد در دهانشان بود و نوعی خنده 
زیبا بوده و این درحالی بود که گروه دوم چنین 
نظری ند اشتند. 

ولی آیا واقعاً امکان دارد که موضوع به این 
سادگی یعنی تظاهر به خنده باعث شود که محیط 
احساس منفی در درون ما به‌وجود بیاید و محیط 
در مورد حالات مختلف صورت تحقیق می‌کنند به 
دنبال کشف جواب برای چنین سوالی هستند. ولی 
تام ااا یکچ الان دار نو ان عار دست از 
اینکه تظاهر به خنده هیچ ‌گاه باعث از بين رفتن حالت 





برطبق گفته ووان‌شناسان آگر سعے 
کنید خط نقره‌ای زیبای لبه ابرها را 
نگاه کنید می‌توانید از احساس 
ناراحتی رهایی پید ! کنید 


است که خندیدن باعث می‌شود که دیگران بیشتر به 

ولی شما از صحبت کردن با فردی که می خندد 
احساس راحتی و رضایت نمی‌کنید؟ مطمئنا هیچ 
کس نمی‌خواهد با کسی که هميشه درحال اخم 


جطور به دوست خود 

کمک کنیم لا بخندد؟ 
اگر شما دوستی داشته باشید که دچار یک 
بیماری باشد و مجبور باشد مدتی را در رختخواب 
بگذراند. فا در این مدت او احساس ناراحتی 
می‌کند ولی شما می‌توانید با رفتن به ملاقاتش و 
صحبت کردن با او در مورد مسائل خوب زندکی و 
شوحی كردن به دوست خود احساس شادی و 
اعتماد به نفس بیشتری بدهید و گوشزد کردن 
کارهایی که می‌تواند در دوران نقاهت خود انجام 
خوردن هر چیزی که دوست دارد و اینکه در این 
مدت عده‌ای از دوستان و اقوام به دیدن او می‌آیند 
می‌تواند تاٴثیر مثبتی بر روحبه او داشته باشد ی 


می‌توانید آن را به همه جا سرایت بدهید! زمانی که 
از منزل بیرون می‌روید و می‌خواهید چیزی را 
بخرید سعی کنید که کمی لبخند بزنید. به دلیل اينکه 
می‌شود و خودبه‌خود ان طرف هم با شما خیلی 
خوب برخورد می‌کند. یک جمله معروفی در مورد 
خندیدن هست که می‌گوید: خندیدن هیچ خرجی 
ندارد. ولی در عوض چیزهای زیادی را به اطرافیان 
Cc‏ را 
می کشد. و خاطره همیشه در ذهن باقی 
E‏ 


جه ز مان خندیدن سخت است؟ 

متأسفانه گاهی اوقات در زندگی مسائلی پیش 
می‌آید که خندیدن در آن لحظه مشکل است. مردم 
برای موضوعات زیادی ناراحت می‌شوند و گاهی 
اوقات ناراحتی یک امر طبیعی در زندگی جلوه 
نی کنو سای از کیل فشکلای عانی: افا 
خانوادگی و گرفتن نمره بد در یک درس می‌توانند 
باعث ناراحتی شما بشوند. در اوقات خستگی ظاهرا 
هیچ دلیلی برای خندیدن وجود ندارد و ناراحت 
بودن در بعضی از مواقع قابل قبول است. اما زمانی 
که می خواهید لحظه‌ای مشکلات خود را فراموش 
کنید و راحت باشید خندیدن و شاد بودن هیچ 
مشکلی را بوجود نمی‌آورد. 

برطبق گفته روان‌شناسان اگر سعی کنید خط 
نقره‌ای زیبای لبه ابرها را نگاه کنید می‌توانید از 
احساس ناراحتی رهایی پیدا کنید. منظور از این 
جمله این است که هميشه سعی کنید نیمه پر لیوان 
را ببینید. به عنوان مثال اگر شما از امتحان ریاضی 
نموه بای پانیی گرفتیو ابه‌تاز اعت باص که 
تلاش و زحمت فراوان می‌توانید دفعه بعد آن نمره 
پایین خود را جبران کنید و به خاطر داشته باشید که 
کار نیکو کردن از پر کردن است. تغییر یک 
موضوعی که به نظر بسیار بد می‌رسد به یک 
مومسم سای ی ی ری 
ارتباط داشتن با افرادی که هميشه از ورک شادی 
برخوردار بوده و به زندگی امیدوارهستند. می‌تواند 
باعث شادی و بهتر شدن دید شما به زندگی شود. 
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ی و را در دریای 
کشور پهناورمان را لااقل از نزدیک تماشا کنم (اب‌تنی 

پیش کش!) در اولین هفته شهریور. اقازاده که مهندس 

1 کشاورزی است اعلام کرد. از طرف اداره اب و خاک 

۱ کرج باید به مأموریت شمال برود. بدون کسب اجازه 

۱ کنار دستش نشستم و همسر صاحب اتومبیل را 
۱( 












در شهرستان و درسید ۵ به لاهیجان به مقبره 
زنده‌یاد دکتر (««رمحمد معین» یکی از مفاخر استان سرسبر گبلان که رسیدیم. به راننده 





دستور دادم بزند روی ترمز (خواهش, بی خواهش!) برای تعیین جایگاه شادروان محمد 


معین در اذبیات فارسی همین بس که 
زنده‌یاد علامه علی اکر خان دهخد | وصبت 
کرده بود بعد از مرگش همین ادیب 
آستانه ای یعنی بااستعد ادترین شاگردش. 
۳ انجام د شد. 

ی اران ففید تسیل علاوه بر 
خواندن فاتحه اهل قبور. انگشت خود را 
روی نگ سياه ارامگاه ابدی E‏ گذاشتم 
و گفتم: «خاک برایت خبر ببرد. ویراستارهای 
سفارشی ار جناحین در سازمان 
صد اوسیما؛ خصوصا تصویب کنند گان 
سریالهای ظاهرا طنز «سیما» چنان فاتحه 
خداییامرز استاد «شهریار» شاعر نام آوری 
اذری زبان نگو و نپرس!» 

بگذریم.. به طرف «لاهیجان» راه افتادیم. 
شهرستان برنج حیز که رسید یم اقازاده رد 
روی ترمز و دستور داد پیاده شوم (بزرگتری 


به جای خود محفوظ ولی نه دوربین مال بنده . 
۱ 


بود. نه پراید!) آقای مهندس کشاورزی به 
عنوان دفاع از حقوق صنفی شالیکاران 
زحمتکش استانهای گیلان و مازندران گفت: 
«چون واردات انبوه برنج خارجی بنا به 
اصرار صاحب منصبان وزارت بازرگانی و 
مرکا ری را 
پایین و درددل این پیرمرد شالیکار را هم 
بپرس (جای شکرش باقیست که جناب راننده 
نگفت. بعد از مصاحبه با اتوبوس برگرد 
تهران!) سرتان را درد نیاورم. پیرمرد مورد 
را اک 
کربلایی حسین باشد. پا مش تقی) موقتاً به 
خواهش حقیر عدسی نویس دست از کار 
کشید و گفت: «من و برادرم که چهار سال 
بزرگتر است تا زنده هستیم به شغل ابا و 
اجدادی ادامه خواهیم داد تا سفره 
شهرنشینان بی پلو نباشد. ولی گمان نمی کنم 
قورتدافان بوای مر ارعسی ‏ کاوست 
و کم درامد را ادامه بدهند.» 

مراتب جهت اطلاع وزير محترم 
بازرگانی عرض شد که فقط به گرانی برنج 
و خواباندن اعتراض مصرف ‌کنندگان توجه 
دارد. نه راه‌حل منطقی جهت باقی ماندن 
شالیکاران در زمین هایی که از پدرانشان 


ارت برده‌اند. 





«مجید شادمان نژاد» شکارچی این صحنه در ارتفاعات «دریند» 
شمیران گفت: «هرچه خواستم به عاقله‌مرد گردوفروش که از وجناتش 
معلوم بود در دوران جوانی هیکل روبه‌راهی داشته بگویم. آستین 
پیراهنت را بالا بزن تا خالکوبی روی بازو در عکس دیده شود. روم نشد!» 

درباره «گردو» و یا به قول عربها «جوز» ضرب المثل‌های فراوانی در 
کتاب امثال و حکم زنده‌یاد «علی اکبر دهخدا» چاپ شده از جمله: هر گردی 
گردو نیست ‏ تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. ولی بهترین و 
بامسماترین انهابه عقیده حقیر عدسی نویس این ضرب المثل است: «توی 
خانه قاضی, گردو فراوان است. اما حساب دارد.» 

رابطه‌ای که چون مورد تاءیید جناب رفیق دوست و رفقاء ببخشید 
شرکا! قرار نگرفت ۱۲۳ میلیارد تومان از سرمایه بانک صادرات شعبه 
تجریش رامال خود کردند که خدا می‌داند چه مقدار آن به خانه قاضی 
(بیت المال) برگشت داده شد؟ 

هام ار اصدا بل ستول تعاس کن ار اج 
شرمنده‌ام نکنید! 





خانم «ثریا حشمتی» در نامه ضمیمه تصویر صحنه نبرد جنگاوران 
مطرح در شاهنامه فردوسی, مرقوم فرموده: «وزیر آموزش و پرورش. 
اگر از طرف نمایندگان مجلس استیضاح نمی‌شد. چه فرقی با حالا دارد 
که استیضاح شده؟ 





بنده برای ثبت نام فرزندم به هر مدرسه ای در محل سکونتمان 
مراجعه کردم اولیای پولکی محل کسب علم و دانش. وقتی متوچه شد ند 
شوهرم بیکار است و اه در بساط نداریم. گفتند. متأسفانه منزل شما به 
حوزه مدرسه ما نمی خورد! درحالی که هر سال اکثر شاگردان همین 
مدارس با «مینی‌بوس» از فواصل بسیار دور می‌آیند. و بعد از اتمام 
میا e aT‏ خطاب به آقای «حاجی» 
وزير محترم آموزش و پرورش و نمایندگان محترمی که مجددآبه ایشان 
ری اعتماد دادند برسانید اگر رستم و سهراب و اسفندیار هم در قید حیات 
بودند و پول نداشتند. با ان همه قدرت بازو نمی توانستند اسم 
بچه‌هایشان را بدون پرداخت شهریه بنویسند!» 





نقش دانشگاه در به تأخیر افتادن دوران بیکاری و ازدواج! 


بله, اگر هزاران لیسانسیه و فوق لیسانس بیکار در رشته‌های مختلف نداشتیم. 
عبور از دروازه کنکور که همکار عکاسمان از زاویه‌ای مناسب. متقاضیان ورود 
به دانشگاه را در تیررس دوربین خود قرار داده باعث خوشحالی بود! چه بهتر که 
سال به سال بر تعداد هموطنان تحصیلکرده افزوده شود. منتها در شرایط 
تأسف آور فعلی. گذراندن چهار سال برای اخذ لیسانس, و دو سال فوقلیسانس, 
فقط شروع بیکاری جوانان را به تاخیر می‌اندازد! 

در چنین مراحلی, اولیا دلشان خوش است بکویند. پسرمان سال دوم پزشکی 
است (چیزی که فراوان است دکتر بیکار) و یا بگویند. دخترمان لیسانس ادبیات 
فارسی گرفته و دارد خودش را برای فوق‌لیسانس آماده می‌کند! 

حقیر عدسی نویس برای دانشجویان پسر نمی‌توانم تعیین تکلیف کنم. اما به 
دخترخانمهای دانشجو که مثل فرزندان خودم هستند. پدرانه توصیه می‌کنم در 
صورت پیدا شدن خواستگار مناسب. و حتی نیمه مناسب خودشان را علاف 
دانشگاه حتی دولتی و معتبر نکنند. چه رسد به دانشگاه آزاد که چون مدارکش با 
اگر و مگر مواجه شده. دور ریختن پول و اتلاف وقت است. (نوعی دکان با شعب 
فراوان در سراسر کشور!) 

در فرهنگ ماسن پسرها هرچه بالا برود. نه‌تنها اشکالی ندارد. بلکه می گویند 





نه‌فقط در «نوغاب» از توابع شهرستان گناباد زادگاه آقای محمد کاظمی» بلکه 
در سراسر کشور و همین تهران ظاهرا شیک که الکی عنوان «پایتخت» را یدک 
می‌کشد. سطح میز پذیرایی مجالس عروسی قبل از صرف شام و بعد از حمله 
مدعوین محترم. تومانی هفت صنار با یکدیگر فرق دارد. تا وقتی چلوکیاب و یا 
زرشک‌پلو با مرغ آورده نشده (به قول فرنگیها قبل از سرو) همین طور که در 
صحنه شکار دوربین جناب کاظمی نوغابی مشاهده می‌فرمایید. همه چیز مرتب 
O O OT‏ ی ۱ 
شام به سلامتی عروس و داماد مادرمرده که باید به خاطر جشن تحمیلی دست 
به جیب شود. سطح میز پذیرایی چنان وضع درهم برهمی پیدا می کند که 
صدرحمت به میدان جنگ! 


سوغات مصور بندرعباس از طریق «شهرضا» 

۱ گرچه رانندگی. خصوصا پشت فرمان تریلی پدربزرگ کامیون! شغل مردانه 
و ابرومندی است. اما خداوکیلی خط و ربط جناب «غلامعلی قاضی» همکار 
افتخاری دستپخت عدسی مقیم «شهرضا» به اضافه احساس مسوولیت در سفرها 
به‌قدری دلسوزانه است که جا دارد رئیس روابط عمومی اداره بازرسی کشور 
باشد (ما خودمان هم کاره‌ای نیستیم. اما داریم حکم ریاست صادر می‌کنیم!) 





پخته‌تر شده (مثلاً تجربه) ولی متأسفانه دخترهای مسن. شانس کمتری برای 
و e‏ ور عون سس و مرک اب 
ساده یک دخترخانم فوق لیسانس چون حاضر به ازدواج با یک خواستکار دیپلمه 
شاغل نیست (البته تا حدودی حق هم دارد) ولی در صورت گذر از مرز سی سالگی» دیگر 
از همان خواستگاران دیپلمه نیز خبری نخواهد بود. مرغی که پرید دیگه پریده! 


آفرین به تیم هنرمندان 





باعث و بانی تشکیل تیم فوتبال هنرمندان هرکه بوده خدا پدرش را بیامرزد. 
به این دلیل که درآمد مسابقات تیم مزبور صرف امور خير می‌شود. از جمله فروش بلیت 
مسابقه تیم هنرمندان مقابل تیم نساجی مازندران به نفع معلولان قائم شهر. 

جناب مسعود ذوالفقاری همکار پرتلاش وپرفلاش مجله» سالی به دوازده ماه دست 
به دوربین هست. چه رسد به اینکه خبردار شود تیم هنرمندان متشکل از صاحب نامان 
سینما و تئاتر و رادیو و تلویزیون هم به زادگاهش تشریف آورده‌اند! 

حقیر عدسی نویس که حتی عکس الصاق شده به تصدیق ششم ابتدایی ام 
مجهز به سبیل است. میان نفرات تیم هنرمندان اعم از ارنج اصلی و رزرو «مهدی 
حیدری» وسط ردیف نشسته را به خاطر سبیلش شناختم. بقیه هم بگردند 
خودشان را در تصویر پیدا کنند! 


نامبرده در سفری به بندرعباس جهت حمل بار و يا به قول متصدیان امور به 
حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور. ضمن شکار این دو صحنه چشم آزار از 
وضع آشفته و حقارت‌بار اسکله شهید رجایی (چون با کوچ روستاییان به شهرها 
مخالف بود. روحش شاد) که وسایل نقلیه سنگین براثر بارندگی تا کمر. یعنی تا 
زیر «شاسی» درا فرو رفته اند. نوشته: «اسکله شهید رجایی که بین المللی است. 
چنین اوضاع نابسامانی دارد. پس وای به حال اسکله بنادر غیر بین المللی کشور!» 
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چهار قصه کوتاه کوتاه کوتاه از: 
دبیر ۰ م و بازنٌ ۰ فرهنگ : ۱ حامی - تایباد 


.من تقلب نکردم. 

می دونم تقلب کردی! 

شاگرد به التماس مي افتد: 

.نه اقا به جون مادرم تقلب نکردم. 

-گوساله! داری به من دروغ میگی؟ 

و ناگهان ضربان قلبش زیاد شد. رنگش پرید و 
تلپی به زمین افتا. 

کنار تخت بیمارستان: دکتر. مادر. مدیر مدرسه 
و همه دور هم جمع هستند و پسرک هم پیش 
رویشان روی تخت بستری است. 

معلم مربوطه: رضا هیچ وقت نمره بالای د ۵ 
نداشت. این اولین بار بود که بیست گرفته بود و... 

مادر: پسرم دیشب تا صیح بیدار بود. یک هفته 
دادش بزرگمو ندارم و... 
جا بلند شد. نگاه تشکرامیزی به مادرش کرد و دست 
اقا معلم راگرفت و بوسید و خودش رادر اغوشش 
وهای اف ا ا ا 


۳ 





اولین بار که دیدمش, مهرش به دلم نشست. 
زیباء دوست داشتنی و انقدر جذاب که سالها مرا 
اسیر خودش کرد. با قامتی کوتاه اما دلی به وسعت 
دنیا. آنقدر دلش بزرگ بود که به اندازه تمام آدم 
بزرگهای اطرافم تنهایی روزهای زندگی ام ل 
0 
E‏ 


شماره ۶ 





یس |۲۱ 

و مرد لجش گرفت. دستش را بلند کرد و با 
مشت. محکم بر فرق پسرش کوبید! دستش به 
شدت درد گرفت و از خواب پرید: 

-پارچ 1[ چیه شده بودا... 


4 

و حالا نوبت او بود. 

و او دنده عقب زد. نود درجه به سمت راست 
چرخید تا از شیشه عقب میزش را ببیند. پا راروی 
کرد. اما ماشین تکان نخورد! 

با دست چپ ترمز دستی را خلاص کرد و 
دوباره همان کارها را تکرار کرد و باز هم ماشین 
نجنیید دستپاچه شده بود. به شدت می‌لرزید و 
عرق می‌ریخت! 

ترس ورش داشته بود. 

اه 
راهنما را روشن کرد و باز هم هرچه تلاش کرد. 
ماشین حرکت نکرد!! 

و افسر ممتحن لیخندزنان: دفعه بعد. خوب 

کارتش را امضا کرد و به دستش داد و نفر 
بعدی بعد از نشست پشت فرمان. ابتدا ماشین را 
اشتار بت ر در 
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را که با هم خلوت کردیم فقط در سکوت به هم 
خیره می‌شدیم. انگار چشمانمان با هم حرف می‌زد. 
با اینکه دوست نداشت مثل بقیه با پند و اندرز دلم را 
بشکند. اما هميشه نصیحتم می‌کرد ولی من دلخور 
نمی‌شدم چون با وعده‌های شیرین, رنگارنگ و امید 
به روزهای بهتر انگیزه‌ام را برای زندگی کردن 
بش مرک ات به خاش ۱ کش و۳ را 
کر( ها و 
حودم بود. 

نمی دانم» چرا هميشه از من بیشتر می دانست با 
اک ار ی کار ی سر 
تحقیرم نمی‌کرد. در تمام این سالها حتی دو سالی 
که پشت کنکور بودم. تنها کسی بود که سرزنشم 
نکرد. به من سرکوفت نزد. دلداری‌ام داد و به جای 
اینکه با گوشه و کنایه و حرفهای نیش‌دار آزارم 
بدهد مونس ساعتهای بی‌حوصلگی, لحظات پر از 

بهتره فراموشش کنی بالاخره یک روز تنهایت 
می‌گذارد -ولی من به حرفهای بقیه بی‌توجه بودم و 
همچنان عشقمان که تا حدودی یکطرفه بود. 


ر مضان در راه است 


آن چند روز خانه حال و هوای دیگری داشت. از 
اينکه ته زودی رمضان می‌آمد. همه خوشحال 
بودند. بچه‌ها چقدر دلشان می‌خواست به 

پدر هر وقت به خانه می‌آمد. کلی باروبندیل از 
عدس و ماش و لپه و کره و پنیر و بویژه برنج. آری! 
برنج طارم اعلا به همراه داشت. چند کیلو گوشت 
بره ناب هم قسمتی از یخچال رابه خود اختصاص 
داده بود! 

کل افراد خانواده مسرور بودند. مادر چادر به 
کمر. خودش را آماده تهیه مربا و اش و شله‌زرد و... 
کرده بود. 

دخترها خانه‌تکانی 
می‌کردند. شیشه‌ها را ي 









می‌شستند و می‌گفتند و ۲۴ 
می حند دد ند. اخر منتظر > 1 
رمضان بودند که خواه ۳ 
ناخواه شیها مهمان هم 
دان 

هر روز و هر ساعت 


دل‌انگیزی و چه شبهای زیبا و بانشاطی و چه شور 
E‏ 
بالاخره لحظه‌های انتظار به سر رسد و در یک 
غروب خاطره انگیز. کا در قفل در حیاط به 
چرخش درامد و اقارمضان ۔ تنها فرزند پسر 
خانواده -ساک به دوش پس از ۲۴ ماه خدمت سربازی 
در مناطق مرزی پابه درون حیاط کل اد ی 
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دیوانه ام کے کرد انقدر که تحمل دوری اش را 
نداشتم. تا اینکه... 
ارس ا 
از یک قدمی خانه‌شان هم رد نمی‌شدم. نمی‌دانم 
چی شد؟ آخه اون با همه فرق داشت. یعنی مثل 
همیشه جدایی‌ها مقصر من بودم؟ یادش بخیر. 
روزها و شبهایی که در کنار او ارامش می‌گرفتم اما 
ار 
به جای اینکه به اشتیاهات خود ذره‌ای فکر کنند 
برای توجیه رفتار پر از گناهشان مدام به او فحش و 
دشنام نثار می‌کنند. و من خودم -نمی‌دانم چه بکویم - 
اما بین خودمان باشد من هم برای توجیه سالها 
بی‌عرضکی ان بیچاره را بدنام کردم وگرنه او 
هی ی 
راستی ممکن است کسی از دوستی با «کتاب» 
دیوانه شود؟! 
5 











مردی وارد مسجد می‌شود. به محض ورود. 
چشمش به فرش کناره‌ای جلوی ستون مسجد 
می‌افتد. به طرف کناره می‌رود و زیر ان را بلند 
می کل و تاه ته ای می آندارن رت دت کدرا 
پیدا می‌کند. سلام و علیکی می‌کند و می‌گوید: حاج 
اقا می‌خوام یه کار خیری کرده باشم. بجای این 
کناره یه قالی به مسجد می‌یارم. حاج اقا نگاهی به 


کناره می‌کند و خنده‌ای روی لیانش هي افد. حنده 


آنچه راکه در دست داشت به روی میز انداخت. 
سرش رأدرمیان دستهایش گرفت. فکر زندگی, در این 


اواخر بدجوری سردرد همیشگی اش را فعال ۲ 


ا ا ا 
قدیمی اش به بالشت کنار دیوار پناه برد. درازکش | 
به سقف ترک برداشته اتاق نگاه دوخت: ۱ 

جلیل! این کار برات نون نمی‌شه. بچسب به , 
يه کار درست و حسابی! 

این جمله همیشکی پدر بود. اما او 
نمی خواست که آن را باور کند. و نمی خواست آن | 
کسی باشد که پدر آرزویش راداشت. مردی کلاه 
به سر بیل به دوش گام به گام گاوهای نر زمین را 
شخم بزند. او خود را دنیایی از حرفهای نگفته 
می‌دانست. دلش می‌خواست که درونش را 
بیرون بریزد. او در جستجوی چیز دیگری بود. 
ارزوهایی که جز در نوشتن نمی‌دید. حتی ان 
ا ا را 
و را 
موضوعش یکی از اهالی ده بود الم شنکه‌ای برپا 
شد و او مجبور شد از دست آن فرد سیلی بخورد و 
از پدر. زندانی طویله جایزه بگیرد نیز از تصمیمش 
ا 

صدای به هم خوردن در نگاهش رابه لبان ترک 





#روی لبانش را پنهان می‌کند و 
می‌گوید: باشه. فردا قالی‌رو بیار. 


می بر د. 


داخل ماشینش خاموش می کند و خنده ای آرام 
شوهرخواهرش .که فرش فروشی دارد -بزند. داخل 
بازار می‌شود و به سراغ حجرد «اقامصیاح» می‌رود. 
مرد از ماشین خارج می شود و کناره را 
برمی‌دارد و به یک حجره در بازار که یک 


فرش فروشی بزرگ است. می‌برد. مشتریهایی که 


کر 










نوشته: صلاح‌الدین رحمانی 
از هرمزگان 
بستک روستای «گودگز» 


خورده و پرفریاد اما ساکت فرشته .همسرش -برد. 
-داروی حبیب تموم شده. تا تعطیل نشده برو بگیر. 
فرشته ساکت امد و ساکت نیز رفت. سکوتی که 

جلیل را زجر می‌داد. دلش می خو است فرشته اش 

بر سرش داد بکشد. فریاد یزند. اما «او» 
IS CL‏ 


مرد به آنها زنگ زده بود می‌آیند. مرد کناره را باز 


فردای آن روز مرد قالی را بررسی می‌کنند و می‌گویند: 
می‌اورد و کناره را عوضص ۳ - عتیقه است... لا اقل مال صدسال قبله... حالا 
قد مت چند؟ 


مرد به فکر قیمت گذاشتن روی کناره است که 
رنگ و رویش می‌پرد و دستش را روی پیشانی اش 


| رة آقا مصباح. ببینیش ی از او کاجی مسجدی نگاهی به فرش می‌ کند. 
کا آوردیش؟ از اون نگاهی به مرد. و بعد دور از چشم همه به مرد 
عتیقه‌هاست. مفتکی کیرش کلاهبردار می‌گوید: 


.من از اول هم می‌دونستم قیمت این کناره‌ها 
چنده! منتهی با خودم گفتم: «کسی که حاضره از 
خونه خدا هم کلاهبرداری بکنه. لابد خیلی 
نیازمنده... در ضمن فرش خودت هم توی 

ایدارخانه است. بیا بردار و بیرش! 
حاجی اینها را گفت و رفت. مشتریها فرش عتیقه 
ای رکه هم 

امه حرف در دهانش ماسیده بود! 
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به نوایی برسیم باید فرمشو عوض کنی. باید یه 
جور دیگه بنویسی. 
۔مثلاً چه جوری؟ 
| -مد!مد روزا این حرف من ناشر نیس, حرف 
یه دوسته. امروز سیاسی بنویس, فردا عاشقی. 


داغه. 

صدای هق هق حبیب از اتاق بغلی او را به 
8 خود اورد. دلش سوخت. «پسرتون بايد عمل 
| بشه. تو گوشش یه مهره‌ایی است که بايد بیرون 
بیاد. هر روز هم داره رشد می‌کنه.» 

به بیرون سرک کشید: «فرشته! خودت برو 


۳۰ دارو بگیر من کار دارم.» 


و 


ارزشهایش را زیرپا بگذارد. به طرف میز و 
صندلی اش رفت. صد ای دوستش در شش 
طنین اند از شده بود: «یا سیاسی بنویس با عاشقی». 
قلم و کاغذ را برداشت. افکارش را جمع و جور کرد 
و با نوشتن «به نام خدا» شروع کرد. 

صدای هق هق حبیب قطع شده بود. اما «هق 
هق» پدرش الاو کا دا داغا ده ود 
11 


بار 5١‏ نادان 


۰ 


۰۰ ۰ 


اییت 


وبون! 


ساناز جاهد - ۱۶ ساله از کرج 

داستان کوتاه و بدون اسم و عنوانت را دریافت کردم [هم شماو هم 
کلیه دوستان بادشان باشد ک اتا کا 
خودش یک هنر است] و اما بعد؛ در پایان قصه‌تان یادآور شده بودید که 


2 


این قصه براساس یک ماجرای واقعی تحریر شده است. این خوب است 
که نویسنده. مضمون داستانش را از حقایق انتخاب کند. اما هنگامی که 
فقط رویدادهای واقعی تحریر شود. ان نوشته یا خاطره و یا مقاله 
می‌باشد. ماجراهای واقعی زمانی «قصه» می‌ شود که نویسنده بی آنکه به 
اصل سوژه دست بزند. کمی از تخیلش نیز برای جذابیت داستان بهره 
ببرد. منتظر آثار بهترت هستم. 

حسین اسلامی . از اردبیل 

یک قصه کوتاهت را آماده چاپ کرده‌ام. اما «دوغ» شما «قصه» نبود. 


بیشتر یک مقاله طنز بود؛ ضمن اینکه در همین «دوغ» نیز آنقدر از این 

















شاخه به آن شاخه پریده‌ای که خواننده درنهایت نمی فهمد که سوژه مقاله 
شما چیست! 

از صفای دل شما سپاسگزارم. بنده را خیلی شرمنده فرمودید. حق 
پشت و پناهت. 

راحله سهیلی . از رودسر 

چشم به راه شما را دیدم. اگرچه سوژه‌تان کمی تکراری بود. اما چون 
با نگاهی نو. پرداختی جدید و زاویه دید متفاوت این سوژه تکراری را 
نوشته‌اید. توانسته‌اید ضعف تکراری بودن را کمرنگ کنید. به‌طور کلی 
۹ ۷ ار هار صامطالعه داستان -چندان غرییه نیستید؛ 
که آشناهم هستید. این را می‌شد از نثر شسته رفته شما درک کرد. در هر 
صورت تنها علت چاپ نشدنش فقط طولانی بودن «چشمبه‌راه» بود. 


منتظر قصه‌های کوتاه کوتاهت هستم. ER‏ 


شماره ۶ 2 














ابتکاری جالب برای برداخت 
بدهی دانشجویی 


یک دانشجوی جوان انگلیسی که پانزده هزار پوند 
به دانشکده خود بدهی دارد. دست به اقدام عجیبی زده 


است. او تصمیم گرفت با بینی خود یک بادام زمینی را 
و( 
لندن به جلو براند تا پس از مدتی به مقابل دفتر کار 
نخست وزير برسد! وی اعلام کرده است. در صورتی 
که موفق به انجام این کار طاقت فرسا بشود. از تونی بلر 
درخواست خواهد کرد بدهی او رابه دانشکده بپردازد. 


خودکشی مرد کم ظر فیت 
تمامتر ۴۰ عدد قرص مسکن خورد و جان باخت! 
همسر این مرد پس از شنیدن خبر مرگ 


دزد تحصیلکر ده دستگیر شد 


4 | ساعت ده شب مرد 
ا 5 تحصیلک رده‌ای با 
اسلحه وارد یک 
۴ 8 مفازه طلافروشی 
در خیابان دلاوران 
3 تهران شد و 


۳ 
کار مب ص اه 
معرفی کرد و از طلافروشها خواست تا چند نمونه 
طلا به او نشان بدهند و درست وقتی که یکی از 
فروشندگان. طلاها را روی پیشخوان گذ اشت. مرد 
سارق با کلت کمری او و همکارانش را تهدید به 
مرگ کرد و درحالی که داشت طلاها را جمع 
می‌کرد. ناگهان سه فروشنده مغازه روی سرش 
ريخته و وی را دستگیر کردند. 

این مرد پس از دستگیری تحت بازجویی قرار 
گرفت و به دو فقره سرقت دیگر از خانه و یک بانک 
که را ی اک 
نیز با وی همکاری داشته و تحقیقات پلیس برای 
دستگیری وی ادامه دارد. 
اعتماد 


یک دختر ۱۴ ساله چینی انگشت کوچک دست 


خود را به نشانه پشیمانی پس از سرقت قطع کرد. 


شماره ۳۱۰۶ 


ماک و کی وا 2 
CG a‏ 
مغازه دستگیر شد و مادر وی به عنوان تنبیه او را 
از تحصیل محروم کرد ولی این دختر برای نشان 
دادن علاقه خود به مدرسه و پشیمانی از کارش. 
یک انگشت دستش راقطع کرد. 


قابل توجه رانندگان فرودگاه 


چندی پیش در فرودگاه مهرآیاد راننده 


آژانسی,» مسافری را به مقصد قزوین سوار کرد. 


این راننده جوان در حوالی نیروگاه شهید رجایی 
وقتی وارد جاده خاکی شد در یک لحظه توسط 
مسافر تهدید و با گاز بیهوشی از هوش رفت. _ 
وی پس از چند ساعت. وقتی به هوش امد. 
آثری از خودرو پژو خود ندید و ماأموران پس از 
شکایت راننده و با توجه به چهره‌نگاری مسافر 
قلابی و مشخصات خودرو تحقیقات خود را برای 
دستگیری وی آغاز کردند. 
ایران 


۰ ماه حبس برای خوردن بینی 

یک جهانگرد انگلیسی که در یونان با دندانهای 
خود بینی صاحب یک رستوران را کنده بود! به ۴۰ 
ماه حبس محکوم شد. 

چندی پیش وقتی ساعت کار یک رستوران در 
یونان به پایان رسید. صاحب این مکان از 
مشتریان انگلیسی خود خواست تا محوطه 
رستوران را ترک کنند. اما ناگهان مشتری عصبانی 
شد و با دندانهایش, بینی صاحب رستوران را گاز 
گرفت و نصف آن راکند! 

نکته جالب اینکه» کارکنان رستوران تاکنون 
نتوانسته اند بینی کنده شده را پیدا کنند. آنها گمان 
می‌کنند شاید فرد مهاجم ان را بلعیده باشد. 


توفان در کمین دختران فراری 

به دنل فرار تک دحتر ۱۶ساله ار حانه ی 
والدین او در دادسرای امور جنایی تهران. ماءموران 
اداره آگاهی پس از تحقیق ردپای این دختر را در یک 
خانه فساد شناسایی کردند. 

با کنترل این خانه توسط ماءموران مشخص 
شد دختر فراری پس از اغفال توسط زنی که به 
«توفان» معروف است. به همراه چندین دختر 
جوان دیگر در این خانه فساد مورد سوءاستفاده 
قرار می‌گيرند. با صدور دستور قضایی عوامل باند 
فساد نه سرکردگی «توفان» دستگیر شدند و با 
گذشت چنل روز از دستگیری آنان. چهار دختر 
را ی 
اغفال و سپس موفق به فرار از چنگ اعضای باند 
فساد شد‌اند. با مراجعه به دادسرای جنایی. 
E‏ 

بکی از ایں دختران در شکایت حو د عنوان کرد؛ 
وقتی پس از مشاجره لفظی درباره جوان خواستکاری 
IS‏ ۱ 
شده بودم از خانه فرار کردم و هنگامی که در 
اطراف میدان ازادی درحال پرسه زدن بودم. 
مردی به من نزدیک شد و پس از دلسوزی مرا به 
«توفان» معرفی کرد. 

«توفان» ابتدا به من مهربانی کرد. اما پس از دو 
روز از من خواست خودفروشی کنم و زمانی که 


مقاومت کردم 
مرا تهدید به 
قتل کرد و من 
نیز نیمه شب 
از راه پشت بام 
ود را به 
خانه همسایه 
رساندم و فرار 
کردم. 

کر این 
۱ 
دادیار جنایی 
تهران دستور 
احضار «توفان» را از زندان صادر کرد تا درباره 
شکایتهای بی‌شمار ارائه شده تحقیقات تکمیلی 
صورت پذیرد. 





جام جم 
مرغ فروشبا بخوانند 
درپی گزارش مردمی مبتی بر اینکه مرغ‌فروشی 
در یکی از میادین شهر مشهد به منظور کسب 
درامد بیشتر اقدام به تزریق اب به درون بافتهای 
مرغ می‌کند. مأموران نیروی انتظامی موفق شدند 
وی را درحین ارتکاب جرم دستگیر کنند. 

بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی 
خراسان, در بازرسی, ماموران مقدار چند کیلوگرم اب 
از درون بافت مرغها خارج کردند و مغازه مرغ‌فروشی 
متخلف پلمپ شد و صاحب ان نیز جهت بازجویی 

و تحقیقات کامل به مراجع قضایی معرفی کردید. 
کیهان 


خواستگاری به یادماندنی! 


مرد جوانی به نام «آنتونی» دختر مورد 
علاقه اش را به کنار یکی از خلیج‌های غرب «ولز» 
دعوت کرد و در گرماگرم صحبت هایش هنگامی که 
با او روی لبه دیواره کنار ساحل قدم می‌زد. 
درخو است ازدواج را مطرح کرد. 

البته دختر هم بلافاصله جواب مثبت داد و پسر 
عاشق پیشه چنان از شنیدن این پاسخ هول کرد که 
تعادلش را از دست داد و خود رابه همراه همسر 
اینده‌اش از روی دیواره شش متری داخل کل و 
فا ایا وا ار رک اه 
نجات دادند. 


مرگیای مشکوک 

لازن جوانی که به خاطر اختلاف شدید با 
شوهرش. با مرد غریبه‌ای رابطه پنهانی برقرار 
کرده بود. فرزند دوساله اش را خفه کرد و 
جنازه‌اش را با همکاری معشوقه اش در نقطه‌ای 
خلوت از بهشت زهرای تهران انداخت. 

لاپیکر متعفن مردی ناشناس که در باغهای 
اطراف رباط کریم رها شده بود از سوی چند 
کودک پیدا شد! 

لادختر جوان روسی در مقابل دریافت هفت 
دلار یک زن معلول میانسال رابه قتل رساند. 

لاانفجار یک راس اسب حامل بمب در کلمبیاء 
پرونده زندگی هشت نفر رابست و ۲۰ نفر راهم به 
شدت زخمی کرد. 








پرسش و پاسخ ویژه 


بہ سوی زندگی. 


بقبه از صفحه ۲۰ 


است آن رابه حساپ جوشها بگذ ارید. درحالی که 
مشکلات تازه به جوشها ارتباط ندارند و زاییده اثر 
نامطبوع عناصر شیمیایی روی صورت شما هستند. 
خود آورده‌اید و عواید آنهم به خاطر شکل ظاهری 
صورت می‌باشد. حتی سردرد در بسیاری از موارد 
اذعان کرده‌اید که در این مدت روی خود اعمال 
کرده‌اید. حال که می بینید این نوع رفتار جواب 
نمی دهد. بیایید نوع دیگری واکنش نشان دهید. و ان 
عم واکنشن به‌ظور کی اسک نی انتکه بشما اجانه 
دهید تا این موضوع دوره زمانی خود راطی کند. من 
اعتقاد بسیار دارم که شما پس از ۱۸ یا حداکثر ۱٩‏ 


افر زلاء کد ی مان حداف حور 


1 قق وت کیا و و کے ت 


حم قآ اص وے اقظ - را لو ریگ سے و چم ز 


سے هر و ا کڪ قم ر ر سے کا 
۱ آر ارف پت و شااو.سه ا 








پسر عزیزمان سهیل عزیزی 


/ 


و وا تک ! 


u . 


س ار و یط سرد کا و تفر 


IF =‏ اک ات 5 تاسسس. بر 
و کاچ ات کر فا ال ار مدا دو واد افرح 


ù‏ : قف 


ال افو للع قرم آل ہیی کے خر ا اسار خي ته 
یز ان اسر ۲ ی یز پا سسا 1 شار اوآ وی - 
وا سوت و ط ۳ تیب اف 


پضر و علدرت س 


سالگی هرگز اثری از جوشها نخواهید یافت مگر آنکه 
دستکاریهای بی حد شما باعث حضور این اثار بشود. 
لت می اق که زیبانی ضورت: ت4تها براخ ما بلکه 
برای هر دختر دیگری اهمیت فراوانی دارد. اما 
سلامتی از همه مهمتر است. شما اگر پوست شاداب 
و طبیعی داشته باشید. زیبایی خودبه‌خود در پس آن 
ظاهر می‌شود. روندهای هورمونی در انسان 
بخصوص در نوجوانان تابع بسیاری از مسائل دیگر 
است و باید اجازه دهید گذر زمان به این روندها و 
چرخشها آرامش بدهد. این بی‌محلی به مشکل و قبول 
کردن دخالت گذشت زمان چند فایده بزرگ برای شما 
دربر دارد. از تنش‌های عصبی و سردردهایتان 

جلوگیری می‌کند. سایر واکنش‌های عصبی را کاهش 
و از همه مهمتر به شما ارامش لازم رآ می‌دهد. ضمن 
می‌کند. شما فقط ۱۷ سال دارید و یک زندگی باشکوه 
در برابرتان قرار گرفته است که بايد به‌سوی آن 
حرکت کنید و برای ثبات این حرکت به گذر زمان نیاز 
دارید. اگر بتوانید این ارامش دوره‌ای را بر خود 


مستولی سازید مطمئن باشید که طراوت و زیبایی از 


ان شماست. موفق و پیروز باشید. 
دکتر بهمن بهروزی 


زوش تی ا ا 

اا ار و 

اد کر مم سا خر اج کار عم 
که وت عا جرا "ی 















آموزش آواز اصیل ایرانی به بانوان 


پاسخهای باهوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


ا مختلف شکل بالا با شکل (۲) نگاتیو کاملا 


ظر وف سفالین باستانی : ردیف اول شماره(۲) 
-ردیف دوم شماره(۵) ردیف سوم شماره(۸) و 
ردیف چهارم شماره(۱۰) با هم شبیه هستند و 
بقیه را اگر با دقت به آنها نگاه کنید تفاوت 
کوچکی با بقیه دارند. 

وانند ه و ماشین: راننده ماشین را 
می‌برد! 
سفر تابستانی: پدر و خواهر آقافریدون به دیدن او 
به مازندران می‌روند. 

ایا می دانید این کتابھا از کیست؟: ۱. اثر 
حمدالله مستوفی ۲ ابوسعید بزرگواری ٣‏ 
عطالله جوینی ۴۔ حسن صارمی ۵۔ مهدی 
اسدابادی ۶ محمد طبری ۷ ابوالفضل بیهقی. 


یه 


محر 


داست اورډن جبري ۱ 


ld 


2 


داشد, 


اي ۱ 


ان 
للق ۸9۸۲۳۳۸۰۲ 
۹/۳ ی 


مشک است 


بر بر سے رار کچ 


فبوطتان مزز ینید با درک مو اسار موباو» متولد و 3[ نکن کذشنه را به فراموخني مسپارید و وري 


تفده از نارو هان نو تیار تولدی بیکر مې لوالبد بمون دردو بستری شمن و عوترض چالبی و با لیجاء 





اطلا عات هشیگی 
۵۴۳ ۳۰۳۳۲ 
۱۳۱۳۸۱۳۳۹۷۷" 
۰۳۳ ۳۳۲۳( 


لغاش ازا ف 







ت الى ۳ انب ۱ ۳ ۹۵۳۳۰۱۰ . تلع ۴ 


تفر از موادسفدر و مصورت سرپابي و کاملا پنهانی اس نسار رابرای فسشت از بسن بر ضمتا نک بوره 
دار و هاي سرورای چاق تاه فتاه دار و سی باد درا 
زابسان فرب عسرل وبل فی ردد و عریزان صهر صفافی درت پست قوانیر مت سافنة دا بسنت پشتار ٩۸‏ 
ساعنه ارسبال سر ردد 


خط رانچ خیلبان یعون داخل حبکین تهارراه قوس سح تشپ تال وس . ات ۲۳۰ 


رلاد حال تپر اسيا دارو به وسمله ازانس مصورت 


شماره 7۶ 2 
































۱ یکی از آثار نویسنده نامی انگلیس «جورج 
الیوت» ۲- جوشهای ریز روی بدن - روز تازی - 
سرپرستی و تحت تکفل گرفتن ۳. حس بویایی - 
dG O‏ 
فردوسی -شکاف و رخنه چیز ۴۔ سلاحش چماقی 
نقره‌ای رنگ است -عمران و ابادی - از موجودات 
موهوم افسانه‌ای ۵ اولین پرستار جهانی که چراغ 
به دست در شب به دنبال مجروحین جنگ می‌گشت 
رشته‌ای در علم شیمی ۔ همسر حضرت ابراهیم(ع) 
۶پهلوانی!.جهت و طرف -پیدا کردن ان این روزها 
واقعا مشکل است -اثری از نویسنده بزرگ «پروسیه 
بریمه» ۷ چنین هوایی برای فرار از معرکه مناسب 
۔ از بنیانگذاران کشورهای 
غیرمتعهد .از کشیدنیهای دردآور ۸تن‌پوش مردانه 
و زنانه - اژدهای زیرزمینی شهرهای بزرگ ‏ از 
رودهای مهم جهان در قاره اسیا به‌طول ۰۰ 
کیلومتر ٩‏ شخصی که به تجزیه امپراتوری بزرگ 
عثمانی کمک کرد گوشه خلوت و بدون اغیار ان 
را گرفته به دنبال محل مورد بحث می‌روند ۱۰ از 
رودخانه‌های جنوب کشورمان است ‏ از پزشکان 
قرون گذشته در ایران و خالق اثر «طب ملکی» یکی 
از دو حالت دریا ۱۱- در اقتصاد ژاپن حرف اول را 
می‌زند خو و الفت -محلی در خانه خدا-نام قدیمی 
اصفهان .ستیزه ۱۲ آدم فروتن هميشه چنین سر فرود 
می‌آورد.نیرنگ .روستاو آبادی.مخترع ماشین بخار ۱۳- 
ار را اس در ال راک 
است و پرداخت آن ناراحت کننده! کے برتر ۱۴-نام 
دیگر بلدرچین ابر سفید را گویند «رسیدن به مراد و 
9 ۵ برابر و مساوی -پول رایج در 
کشور ایتالیا-لوله هوا-بالاترین زندانی -مرزیان ۱۶- 
پایین کوه . سازمان مخوف آمریکا.سگ انگلیسی 
یکی از آثار نویسنده نامی آمریکا«ارنست همینگوی». 


ات دار عرب 


۱ کسی که در خدمت زندگی ماشینی درآمده 
است -شهر اتومبیل در کشور آمریکا ۲.شش ماهه ‏ 
ناحیه زغال سنگ در کشور انگلیس ۳-صدمتر مربع 
- نشانه ۔ چنین میوه‌ای قابل خوردن نباشد ‏ نفرین 
کردن و سنگ زدن ‏ جواهر گرانقیمت ۴- کویری در 
کشورمان .یکی از رودهای مرزی ایران اسلامی 
است -آخرین حرف -دروغگو در غربت فراوان زند 
۵ از مکاتب ادیی است ‏ غلاف خنجر و شمشیر ۔ 
پرداخت کننده تسار تهاس | تسیر م و تضبادفات 
۶ مرد کوتاه‌قد ۔ جدید و تازه از فلزات - شهری 
بندری در مشرق بلغارستان و از بنادر معتبر دریای 
سیاه ۷-رد پای اب - نگهبان گله گوسفندان یک دور 
بازی تنیس ۔ درخشیدن و آشکار شدن ۔ صدا زدن 
ےا انس سای از ان کا ق اسان کته 


شماره ۳۱۰۶ 


ا- زهرا یوسفی از بابلسر 
۲- محسن چگینی از تهران 


٩‏ حیوانی است خطرناک که دشمن مزارع کشاورزی 
است ‏ اقتصاد و صرفه جویی -به هدف رسیدن ۱۰ 
دو حرف اول واحد وزنی و سه حرف بعدی مادر آذری 
است . فداکار است و سرباز در مقابل وطن انجام 
دهد ۱۱-اخراج کردن -«آلفرد هیچکاک» کارگردان نامی 
سینمارا استاد ان دانند به دنیا اوردن اش در داروخانه 
جای مخصوص به خود را دارد ۱۲.نوعی نشریه .این 
هم نوعی بستنی سنتی است .هر خانه و مغازه‌ای دارد - 
ارت ی ری سم دی 
مجید - روش و گونه - صفت پادشاهان بزرک ۱۳- 
تصفیه کننده آشپزخانه نشین - پسوند شیاهت - 
شهره آفاق است -آزار دادن و ترسانیدن ۱۵-بادداشت 

چوبه اعدام -چنین بویی آزاردهنده است -پیروزی 
وفتح و ظفر.مادر روستایی ۱۶.یکی از آبزیان عظیم‌الجثه 
۔ جم ان شهرت دارد ‏ سالمترین و بهترین منبع 
درآمد خانواده ۱۷ اثر معروف نویسنده انگلیسی 
«والتر اسکات» از شاهان سلسله ماد. 

طراح: حبیب‌الله محمدی - امل 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۰۹۵ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می گردد 


SHESHEHN ES ۳2: 1 2‏ 5 1 2 5 2 5 5 15 5 2 15 2 5 15 5 5 15 5 5 15 5 
وا دب کال مه ور اهاار تال یاه ند 














راننده و 
ماشین 
آیا شما می‌توانید به این 
معما پاسخ صحیح بدهید که آیا 


«راننده» ماشین را می برد یا 
ماشین («(راننده) را؟ 


© تا مه 6 ۰ 
سغر آابستانی 

اقا فریدون برای گذراندن 
تعطیلات تایستانی به مازندران 
رفته دو‌د. اقا فریدون نه عمو 
دارد و نه پسر عمو و نه دختر 
OOS‏ 
دریافت کرد که به او خبر داده 
بود. برادر و دخترش نزد او به 
ها 

حالا شما جواب دهید ببینیم 
چه کسانی نزد اقا فریدون به 


آیا می دانید این 
کتابها از 





۱ ۹ 
در این شکل تعدادی تصویر مختلف را ملاحظه می‌کنید و در تست ( 
این شکل با کدام یک از اشکال نگاتیو باهم شبیه می‌باشند. با کمی -تاریخ برگزیده؟ 
‌‌ هه 7 ۰ مرس 
حوصله و دقت حتما جواب را پیدا خواهید کرد. ۲ تاریخ یزدگردی؟ 


باستانی 


۳ تاریخ جهانگشا؟‎ ۳ o FS 
ل ۴. تاریخ اصفهان؟ دران وراو سرف سا کات‎ 
دوازده ظرف سفالین از هر ردیف یک ظرف سفالی‎ ۲ ۱ ۳ 
مت وت مس وا کارت ک چک اهم دار ا‎ 
حو ۷تاریخ بیهقی؟ شما می‌توانید ظروف سفالین شبیه به هم را در هر‎ 


ر 

اعداد و سوزه نایدا 

در این شکل شما فقط تعدادی عدد و 
نقطه سیاه را می‌بینید که هیچ معنی و 
مفهومی ندارند. و در ميان این اعد اد 
یک نقاشی با سوژه چالب گم شده برای 
| باید مداد رنگی یا خودکاری برداشته و 
از شماره(۱) تا شماره (۸۵) را از روی 
نقطه‌های سیاه با خط مستقیم به هم 
متصل کنید. پس از پایان خط کشی این 
سید کت نع ا 
ظاهر خو‌اهد شد. 





شماره ۳۱۰۶ 





ډډ 


ون خط نمی وان در خط غلبه 


کرد 


9 





«حمید» روژان کیست؟ 


مجموعه تلویزیونی «روژان» به مرحله تدوین 
سوت 
این مجموعه به سفارش اداره کل امور استانهای 
سازمان صداو سیماو شبکه اول سیماتهیه شده است. 
رضا ایران‌منش. رضا توکلی. جعفر دهقان. رضا 






1 ۲ ۱ 
۱ ا بط 
سعیدی» پرستو صالحی» مهران احمدی» روّیا خلیلی. 
سعید سلطانی. هما خاکپاش. علی جهانیان. سعید 
قائمی و... بازیگران این مجموعه هستند. 
دیگر عوامل این مجموعه به شرح زیر است: 
و 
شاهمرادی زاده. مشاور کارگردان: شهریار بحرانی 
مدير تولید: ابراهیم اصغری, مدیر تصویربرداری: 
هاشم عطار. مدير برنامه‌ریزی: احمد کاوری. 
دستیاران کارگردان: حسن حح گذار. امیررضا مکین. 


آبارس تنظیمی, عکاس: سید علیرضا موسوی حسینی» 


تهیه کننده: سیدرضا شکری. 

حمید مجروح جنگی که براثر انفجار فک او دچار 
شکستگی شده و تمام صورتش باندپیچی است و قادر به 
تکلم نیست. مجروحین دیگر که در بیمارستان و اتاق 
حمید بستری هستند درصدد شناسایی او برمی ایند و... 


Iji»‏ کس» در تئاترننهر 


نمایش «آزاکس» با طراحی و کارگردانی «آرش دادگر» 
از نهم شهریور در تالار نو تئاترشهر به روی صحنه رفت. 

«ازاکس» را «حمیدرضانعیمی» براساس نمایشنامه 
«آژاکس» نوشته «سوفکل» با نگاهی تازه نوشته است. 

در سات اراک سعید داخ. کامبیز امینی» بهناز 
نازی» انوشیروان فاطمی» حمیدرضا نعیمی و آرش 
دادگر بازی دارند. 

داستان نمایش چنین است: طرح پایان جنگ با تروا 
از سوی آزاکس به شورای جنگ یونان ارائه شده است. 


«مضحکه شبیہ قتل» در تاظر سایه 





نمایش کمدی «مضحکه شبیه قتل» نوشته و کار 
«(حسین کیانی» در تا در سایه تئاترشهر به روی 
صحنه رفت. 

در این نمایش که داستان آن مربوط به دوران 
قاجار ات مهد ی سلطانی. احمد مهرانقرء رو با 
میرعلمی, فروغ قجابکلی. مهدی اگاهی, علی طاهری و 
عصمت رضاپور بازی دار ند 

داستان نمایش از این قرار است: موسی که 
«شاه‌یایا» -ناصرالدین شاه به تبر میرزارضا گرفتار 
امده» «عزیزالسلطنه» بیوه وفادار او نذر کرده برای 
شادی روحش تعزیه شبیه قتل رابرپا کند. همزمان با 
او «جان جان خانم» بیوه سوگلی او نیز نذر کرده که 
بابت عذاب روح «شاه‌یایا» مضحکه قتل او رایرپا کند. 
اما در این گیرودار کو معین البکاء و کو تقلیدچی؟ از 
سوی دیگر «هرکی‌باش‌خان» که پیشترها معین الیکاء و 
الخنده بوده و حالا همسر «اختر مقوا» دختر رئیس التجار 

این نمایش هر روز به‌جز شنبه‌ها ساعت ۱۸ در 


هاشم پور تکذیب کرد 


جمشید هاشم پور خبر حضور خود در دو فیلم 
همزمان را تکذیب کرد. وی به خبرنگار ما متذکر شد: 
به دلیل اینکه فیلمنامه‌ها شبیه هستند و حرفی برای 
گفتن ندارند. فعلا بیکارم و کار خاصی ندارم تا چه 
پیش اید. 

سس و تک ی سر از رورس سنا 
فیلمبرداری‌شان در شهرستان است. راستش را 
بخواهید دیگر توان سه ‏ چهار ماه کار مداوم در 
شهرستان را ندارم و این جور کارها برای بازیکران 
جوان است. 





ترور سران اردوگاه می‌ گیرد. 
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اخبار داع بدون تیتر 

یک زن محجبه برای اولین بار مجری تلویزیون | 
e‏ | 
1 لی غر اکا ایی که چت سال پیت ۳ 

امد تا فیلم بلند خود را تکمیل کند. به دلیل بدهی به 
8 هنری, زندانی شد. ۱ 
آگه‌بنایی که از کشور کانادا اقامت داد دار ۳ 
| درحال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. | 
4 صداگذاری و میکس اخرین کار رسول | 
| ملاقلی‌پور با عنوان «مزرعه پدری» در کشور کانادا | 
وم می‌شود. ۱ 





سعید کنگرانی پازیگر سینمای قبل از انقلاب 
ا است از آمریکا به ایران بازگشته و جال ۲۳۲ 
اس د این است که بتواند در عرصه سخا خهاا | 
| کند. گویا وی می‌خواهد رضایت مسوولان سینمایی | 
4 معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ۳ 
ا ۱ 

٩‏ اصغر فرهادی کارگردان تلویزیون در 
اف کات SNES‏ ۳ || 
| حاضر در تلویزیون سمتهای هنری گرفته اند. | 

> قسمت دوم فیلم «ارباب حلقه‌ها» با عنوان دو | 
ا 
گفت: سینمای ایران دونده‌ای بدون میدان است. ۱ 
سینمایی وزارت ارشاد پس از هشت ماه برکناری از 
| از سینما دل نبریده‌ام. | 


رویای ناتمام عاطفہ رضوی 


عاطفه رضوی که هنوز بازی زیبایش در فیلم 
«آن سوی آتش» از ذهنها بیرون نرفته» پس از 
مدتها دوری از عرصه بازیکری. درحال حاضر 
مشغول بازی در مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان 
«روّیای ناتمام» است. 

این مجموعه را جواد اردکانی در ۲۵ قسمت 
۰ دقبقه ای برای شیکه دوم می‌سازد. 

رضا یایک. پو راند خت مهیمن. محمود 
بصیری. روح الله مفیدی. هایده حاثری و... دیگر 
بازیگران این مجموعه هستند. 

این مجموعه طنز قرار است از اول ماه مبارک 
رمضان پحش شود. 








مجموعه‌های طنز معمولا در بر فراری ار تباط با 
مخاطب موفق بوده و خبلی زود حای خود را در دل 
مردم باز می کنند و بک کار طنز خوب می نواند 
خستگی های روزمره را تن بیننده دور کند و روح 
نشاط و سرزندگی را در وحود او زنده کند. 

در حالی که ساخت و قهبه ابن گونه مجموعه‌هابه 
یک دهه قبل برمی گر دد و تابه امروز با قراز و فرود 
بسپاری همراه بوده و کوچه اقاقبا و باغچه مبنو هم 
ناگزبر از ابن فراز و فرودهاست. 

للسته در این مجموعه‌ها سعی در حلب مخاطب و 
رسیدن به فاکتور های مهمی از کار طنز وحود دارد. 
اما موفق بودن انها به نظر بینندگان بستگی دارد که 
ما در ابن شماره نظر چند بیننده ابن مجموعه‌هار۱ 
جو دا شده ادم . 

نان ن 


عشق اویسی 
یکی از این افراد سیدمحمدی ۲۸ ساله. دیپلمه و 
متأهل است و خودش می‌گوید: 
من هر شب سعی می‌کنم سهمیه ثابت تماشای 
تلویزیون خود را حفظ کنم و به نظر من باغچه مینو نگاهی 
متفاوت تر به مسائل دارد و از لحاظ طنز موفق تر است. 





و گاه دور از ذهنی داریم و ساختن برنامه برای ما کار 
ساده‌ای نیست! اما من باغچه مینو را به دلیل بازی 


خوب آقای اویسی دوست دارم. چون ایشان واقعاً 
ار را e‏ 

O 
متفاوت تری دارد و به عنوان یک بیننده حرفه ای‎ 
می‌گوید:‎ 

«باغچه مینو» بازیگران خوب و حرفه‌ای دارد. 
ولی قصه خوبی برای ارائه نداشته و به همین دلیل 
حرفی برای گفتن ندارد. بنابراین بیشتر کار بر روی 
بازیگران ان است اما در کوچه اقاقیا متنها از بازیگران 
جلوترند و بازیگران هم خیلی حسی‌تر کار می‌کنند. 

اا اه کل ال در دق ها 
کم کم دارد تکراری می شود و امیدوارم عطاران فکری 
برای حل این مشکل کرده باشد. 


بدون مسخره باری 


و هنوز من درگیر خوبی یا بدی کوچه اقاقیا و 
باغچه مینو هستم که رفعت قنواتی ۳ ساله و لیسانس 
ادبیات با قاطعیت یکدفعه مرابه خود می آورد و می‌گوید: 


شنده های زور هی ۱ از: هدیه علی‌نژاد 


جنبه سرگرمی دارند تا آموزشی و مردم هم بیشتر 
برای پر کردن اوقات فراغت خود این نوع برنامه‌ها را 
تماشا می‌کنند. چرا که تفریحی غیر از اینها برای مردم 
نمانده. مثلا اگر یک فیلم خارجی خوب و جذاب 
همزمان با یکی از همین سریالها پخش شود به نظر 
۱ 


e ۳ 


به نظر من طنز اگر واقعی, آموزنده و بدون 
مسخره‌بازی! باشد تماشاگر بیشتری خواهد داشت. 
اویسی و منوچهر نوذری به عنوان یک وزنه مهم 

با وجود این دو هنرمند. مجموعه‌ها قابل قبول‌تر 
ی lL Ca‏ 
شفیعی‌جم هم خوب ظاهر شده‌اند. اما در بسیاری از 
موارد کارهابه مسخره‌بازی کشیده می شود و به نظر 
می‌رسد که به زور می‌خواهند مردم را بخند انند. 
تهیه کنندگان کارهای طنز به فکر پر کردن جیب خود 


فقط خنده هاي تیموری 


یا ات را هه تا اه که 
می‌گوید: ۱ 

من از برنامه‌های طنز خوشم می‌اید و از 
تکه کلامهایشان استفاده می‌کنم. مثلا خنده و گریه 
اقای تیموری را خیلی دوست دارم و خودم برای 
ی نا کار ۳ 
می‌دهم و یا جمله «اين یکی هم از سقف افتاد» که در 
باغچه مینو گفته می‌شود. 

البته باغچه مینو یک چیز دیگر است. مخصوصاً 
بازی اویسی و رضویان. 

در این ميان خانم سعیده پاکدل نویسنده معتقد است: 

باغچه مینو بیشتر مسائل و موضوعاتی که مطرح 
می‌کند تازگی و طراوت ندارد و نمی‌تواند بیننده را با 
وھا ی ا چ فان ا های مرت و 
بازیهای خوب توانسته یک سروگردن از باغچه مینو 
بالاتر باشد. 

و بابک راضی کارمند می‌گوید: 

«کوچه اقاقیا» با انتخاب درست بازیگرانش خوب 
که و کیک رس ال 
با ورود شخصیت گشتاسب و بازی خوب مجید 
صالحی نجات پیدا کرد. در باغچه مینو هم همه خوب 
کار کرده‌اند. اما آنچنان که باید طنز آن از آب درنیامده! 











E ۲۹‏ 
4 حسن بنیانیان (رئیس حوزه هنری ؛ 

فیلم های خارجی خطرساز هستند 
سینمای ایران دوران بحرانی خود را پشت 
سر می‌گذارد و اينکه اکران فیلم‌های خارچی 

موجب رونق سینما خواهد شد درست نیست. 
مشکلات سینمای مامتاء‌ثر از فضای عمومی 
ات رخا اس اد سای ار 
در سینماها هستیم چرا که در جوامع دیگر به جای 
نهاد خانواده جایگزین‌هایی قرار داده‌اند اما در 
ایران با توجه به بافت تاریخی. مذهبی و اصالتی 
مهمترین رکن. هنوز خانواده است و با اکران 
ری یج که کم اسیی با تری؛ در 
و فرهنگ ما ندارند. نهاد خانواده هم متزلزل 

خو‌آهد شد. 


۰ 


ده ډه 


کسی ظلم کن 


مجید مجیدی (فیلمساز) 
ارزوی یک فیلمساز 

آنچه جهان 
تهدید می کند. 
ی وی با 
تا 
منزلت انسانی 
عست رکه ھا 
دردها و رنجهای 
حسمی در 
مقابل گناه ق 
معصیت و دوری انسان از معنویت. بی مقدار و 

رنجها و بحرانهای امروز جهان. از فقدان 
معدویت ی سیطره نظامی ضد اخلاقی ۳ 
ضدانسانی بر پهنه این کره خاکی سخن می گوید. 
ترویج خرافه‌هاء جوامع و روابط حاکم بر انها را 
مخدوش کرده و درصدد از بین بردن امن‌ترین 
کانون» یعنی خانواده‌ها بشود. 

ارزو می‌کنم فیلم های من پیام اور صلح. 
دوستی و عشق باشند درحالی که می دانم جهان 
اشفته‌تر از ان است که من می‌اندیشم. 


نه دکدا کسی 


ډه 





۵ ابوالعلا معری 


4 علیر ضا داوودنژاد (فیلمساز ): 
یک سوال بدون جواب! 
سینمای ایران همچنان درگیر بیم‌ها و 


§ سینما. تدارک راندن تولید داخلی به مرر 


دویست فیلم و احداث شهرکهای بزرگ سینمایی 
به گوش می رسد و از سوی دیگر اختلافها و 
CD‏ 
تحمیل می‌کند. درحالی که ما باید از خود بپرسیم 
yS‏ 
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کا از پشت صحنه محموعه 
«سرزمین رویاها» با موضوع کودکان و نوجوانان 


مغل باز بهای 


















کودکانه 


اگر کتاب ستایش انگیز کیمیاگر اثر 
«پائولو کوئیلو» را خوانده باشید» حتما این جمله را 
۳ کتاب دیده‌اید؛ «به تمام oT‏ 
ای ار ی ها E‏ 
| توصیه خواندن کتاب را می‌کنم.»و این یعنی امکان | 
| به حقیقت پیوستن روّیا وجود دارد و حال ما شما را | 
آن می‌توانید به رو یاهایتان نزدیک شوید و 5 
واقعیت و روّیا را تشخیص دهید و از تخیل خود به 
اعنوان لے برای رستندن به واقعیت‌ها استفاده کنید. | 
| پس شما نیز همگام با کودکان به سرزمین رو‌یاها | 
بیایید... 


مدمه مدمه 


۱ پلاک ۲/۱۰ خیابان شریعتی لوکیشن I‏ 

چندین پله از یک خانه قدیمی و دلباز با دالانی | 

۱ تاریک و بی‌رنگ که تازگی و طراوت مدتهاست از| 

| چهره ان رخت بربسته و این اولین صحنه از دریچه | 

۱ راه راه و صندلیهای زردرنگ در گوشه و کنار حیات ۱ 
اطراف حوض ا دنک جید ۵ اة است و عوامل 

سرگرم صحبت کردن با همدیگر هستند. | 

با دیدن هانیه مرادی در نقش سارا و مهدیس | 

| عزیزپور در نقش سهیلا ناخوداگاه احساس خوبی مرا | 
| در رو یاهای کودکیم غوطه‌ور می کند» این طور که 


۱ 
| دوست دارم عروست را داسته | 
باشم ولی گران است ۱ 
از فرصت استفاده می‌کنم و با بازیگران کودک | 

این مجموعه به گفت وگو می‌نشینم. در این سکانس 


مهدیس عزیزپور و هانیه مرادی سرصحنه د 
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و (متین عزیزپور که بازی دلنشین او را در 
سریال خواب و بیدار به کارگردانی مهدی فخیم زاده ۱ 
در نقش عیسی شاهد بودیم اکنون در نقش سهیل 
اه Mac TT‏ 
| می‌گوید. سرصحنه فیلمبرداری در شیراز است) هانیه | 
| از دو سالگی در فیلم‌های همشاگردیها, فریاد بی صدا | 
ی 
از آرزوهایمداشتن عروسکهای ساراو دارا است. اماآنها| 

خیلی گران هستند. 

ان یی ۵ E.‏ 
| آرزوهای زیادی دارد. ولی نمی‌تواند به خاطر بیاورد. | 
| با چرخشی دیگر در اتاق چهره‌ای اشنا توجهم را جلب | 
ا او سوسن دين محمد (مدیر تولید) است. 
اک درست از اب درامد (او زمانی oT‏ 
عنوان مجری یک برنامه کامپیوتر تدریس می‌کرد) و 
با اولین کار خود به عنوان مدير تولید سریال همسفر 
| به کارگردانی قاسم جعفری و اکنون در سرزمین ۱ 
| رویاها دومین فعالیت پشت صحنه خود را اغاز کرده | 


است. 
۱ 


عروسکهای داراو سارا از | 
سرزمین رویاها به محل | 
نیگن امده‌اند و به سوژه‌های | 
روزمره و خانوادگی می‌پردازند و | 
تصاویری که ما از انان می بینیم» 
در هاله‌ای ازابهام ایت ۱ 

| 

| 


قبل از شروع تصویربرداری از امید نجیب زاده 
(تهیه‌کننده) در این باره می‌پرسم و او می‌گوید: 
عروسکهای دارا و سارا از سرزمین روّیاها به محل 
زندگی امده‌اند و به سوژه‌های روزمره و خانوادگی ۱ 
می‌پردازند و تصاویری که ما از انان می‌بينيم. در 
اف که 
| داستان را به عروسکهای دارا و سارا نزدیک کنیم. | 

نجیب زاده در ادامه می‌گوید: با توجه به اینکه 
و ۳ 
شرب ی ترا اس یت ره 
ای تک اسان رت E‏ 
| برود و مخاطب کودک ما بتواند خودش را چای | 
ا بت‌های سارا و دارا قرار دهد. 

تهیه کننده سرزمین رؤیاها ضمن اینکه امیدوار 
است این عروسکها بتوانند مانند اس 
کارتونی سیندرلاء باربی و زیبای خفته در بین کودکان 
| جا باز کند. می‌گوید: 
| در این داستان یک عروسک خروس داریم (که در | 
| صورتک بلوط که بالای آینه قرار دارد و یادآور آینه 
ای و( 
اسارا رخ می‌دهد و نتیجتا یکسری درگیری بین سهیل ۱ 
| و سهیلا. با صدای «بچه‌ها ساکت! می‌گیریم». از امید | 
ای اه و ات و سس 
٣‏ | 
۱ مهناز کریمی طراح لباس. نوع و رنگ لباسها را ۱ 
ا چھرد یرای نازیگران سط فرب رار داتیال 
| که در ان جواد با ظاهری ژولیده و سرشانه‌هایی پاره 


اتاق شنیده‌اند. بحث می‌کنند, آماده است. 1 








بهنوش بختیاری که همه او را به نقش ذن دوم | 
قرمان را ناسکی ی ت 
این مجموعه است اما او امروز به دلیل کسالت. 
ا ظاهر نشده است و بجایش دستیار 
| کارگردان تعداد سکانسها را بلند بلند فریاد می‌زند. | 
| هادی ژورک صدای سرصحنه را تنظیم می‌کند و | 
| مهدی مجد وزیری (مدیر تصویربرداری) برروی 
تراولینگ درحال چرخش است و از پشت دریچه 
۱ دوربین صحنه را ارزیابی می‌کند. با گفتن سه. دو, یک 
۱ دستیار کارگردان و فرمان حرکت از جانب کارگردان ۱ 
| تمام عوامل پشت صحنه حتی نفس کشیدن راا 
| فراموش می‌کنند و... 


۱ 

۱ باران می اید! ۱ 
| ا ۸ .داخلی روز ۱ 
دکمه قرمز رنگ ضبط را فشار می‌دهم Cw‏ 
۳ ۱ 


جواد با ترس ولرز: شیرین مثل اینکه داره بارون می‌یاد. 
شیرین من یک چیزهایی دستگیرم شد. تو گوش کن... 
| شیرین به حالت تهاجم «وردنه‌ای» در دست: ۱ 
| اره جواد. دستگیرم شد ۱ 
و با صدای کات گفتن کارگردان همهمه 
۱ می‌شود. او می‌گوید: شهاب جان نمی‌تونی بیشتر این ۱ 
طرف بچرخی و... این سکانس به دلیل شوخیهای 
سرصحنه شهاب عباسی, خندیدنهای غیرقابل کنترل عمه 
| شیرین و دیگر عوامل پشت صحنه و اشتباه تلفظ کردن | 
| یک کلمه از دیالوگ توسط شهاب چندین بار برداشت | 
می‌شود تا اینکه مورد قبول واقع می‌شود. 
۱ در فرصتی مناسب هم دستیار کارگردان ۳9 
این سکانس می‌کوید: 
در یر خر رس را 
| عمه خانواده است خیال می‌کند دزد آمده. اما او فقط | 
| به گفتن همین جمله کوتاه بسنده می‌کند و من به حیاط | 
می‌روم. گوشه حیاط زیر اتاقک lg‏ 
با انواع و اقسام پارچه‌های مختلف سایبانی ایجاد 
شود. مجریان گریم درحال چهره پردازی شهاب أ 
LS‏ ات رو 
| وضعی به‌هم ريخته با هاله‌ای کبود رنگ در اطراف | 
| چشمان است. | 
مهرنوش طبیبی نیز که به قول خودش وقت 
دانشگاه رفتن نداشته, سومین کار خود رابا مجموعه 
۱ (ببری و آقاجون) به عنوان مجری بازیگر آغاز کرده و 
بعد در مجموعه‌های نازنین خانم. پلیس اسمانی و 
| بستنی‌ها فعالیتش را ادامه داده است. بعد از مورد | 
| قبول واقع شدن این سکانس امیر فیضی کارگردان | 
مجموعه نیز می‌گوید: ۱ 
من هميشه در روّیاهای کودکیم هستم و هميشه 
ایک کی Cd‏ 
| فیضی بستر اصلی داستان را روّیاء خیال و دنیای | 
| بچگی می‌داند و فضای قصه را چیزی شبیه خیال و | 
| واقعیت تصور می‌کند. او با اشاره به اینکه قصد این | 


محمو عه در مورد تفاهم و دوستی بین اعضای | 
خانواده و بچه‌ها است. می‌گوید: ما با اضافه کردن 
چاشنی طنز و فضایی کاملا فانتزی. قصه‌ای جذاب 
| نیست. از گروه تشکر می‌کنم و بعد از دو ساعت و نیم | 
| کپ رین با انها ار در خانه که زین رنه ان پر ردت | 
کاغذ سفیدی نوشته شده است: هنگام فیلمبرداری 
دوباره رویای کودکی‌ام به‌سراغم می‌اید. 





زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


(دارادا» به روابت باراد 
از شش سالکی ساز دهنی می‌زدم بدون اینکه 


NE‏ ۹ ۹4 ۰ و می‌کنه. 

اموز ش دبده باشم. اصلا نمی دانم چرا بدرم اسم a‏ 
OT‏ جراهای مدھهبی 
ی مب رت کاس تا کم سس یاب! 


بعد از دیپلم. حر فه راه و ساختمان رو انتخاب کردم 
ولی نیمه تمام ر هابش کردم چون احسالی می کر دم 
بابد وفتم رو تمام و کمال صرف موسبفی کنم. 
فکر می کر دم بابد .بک کار جدبدی کر دو بامردم 
به زیون دبگه‌ای حرف زد و حرغبا و دردهای 
حامعهرو ملودیک به اوفیا گفت. به همین دلبل از 
موضوعانی شروع کردم که در نگاه اول به نظر مردم 
ہی آهمبت اند. متل دختر گلفروش. بچه‌های واکسی. 
بچه‌های خباان و معضلاتی که نوی حامعه وحود 
دار ند اما کسی نبست که قدمی بر ای حل لونیابردازه. 


4 از دختر گلفروش بگویید. 

4 این ترانه این جوری شروع می‌شه: پشت 
یک چراغ قرمز / دختری کل می‌فروشه /وقتی که 
چراغ سبزه / می‌ره وامیسه یه گوشه / خانما کل 
آقایون گل /بخرین چندتایی مونده /به خدا ارزونه 
ا 

که شعرش از سیدعباس سجادی است. البته 
کر ار هت و رای سس 
غریبی, وقتی که ملودی می‌سازم به سراغم مياد و 
باعث می‌شه که روی ملودیهام ترانه بذارم» به همین 
خاطر به جز یکی دو آهنگ. بقیه ترانه‌های البوم 
«باران» مال خودمه. 

4 البوم‌بای دبگه چی؟ 

4 آلبوم دوم رو دارم آماده می‌کنم که سعی 
کیم تام ای فان روک ون کر 
می‌کنم مردم بیشتر به شادی نیاز دارند. که 
مجموعه اونها «باران» نام داره» باران یک. باران 
دو... تا پنج که توسط حوزه هنری منتشر می‌شه. 

4 جر ۱ همه «بار »؟ 








۳ 





«ترنم باران» در فضای بی حان مو سیفی 











دخنر کذفر وش و دز دی هو مسفی 


4 چون باران بسیار 
لطیف و باطراوته», و وقتی که از 
درد جامعه حرف می‌زنیم. این 
ئه ها مردم رو بار احت 
نمی‌کنه» بلکه اونارو خوشحال 


شما کار های مدهبی هم 
احر امی کنېد. درد ه آیاصحت 

4 بله. کارهایی ساخته‌ام 
اد 
حسین(ع) و عده‌ای از شخصیت های بزرگ و 
تأثیرگذار که سعی کردم اونهارو در ملودیهای پاپ 
اجرا کنم. چون که جوانها بیشتر به موسیقی پاپ 
علاقه مندند. و شاید این امر باعت بشه که قهرمانان 
دینی و اسطوره‌ای‌رو بهتر بشناسند. 


و 
با رای آنار یاپ و مضمو نهای 
مدهبی و اساطبری حوانان رابا 


فهر ماناد و اسطوره ها اشتی می دهم 


4 چرابعضی از جوانا برلی خواننده شدن سر 

4 همه حوانهای ما بااستعداد و عاشق 
امکانات و راه صحیح به بیراهه می‌روند و علتش 
هم اينه که مرجع و سازمانی نیست که اونهارو 
هدایت کنه و اگه این اتفاق بیفته. شاید جلوی خیلی 
از معضلات جامعه گرفته بشه. 

4 ویژگی بک اثر خوب چیه؟ 

تیان روان و تاو گذان اق 

4 جر اموسبفی ماادنقدر در حامی زنه و نکر اری شده؟٩‏ 
فاصله می‌گیره. چرایش رو هم باید از دست اندرکاران 














٩‏ موسبفی باپ جی ؟ 
NESL‏ 
شادی‌ای که در جوانها بهوجود می آره بیشتر 
طرفدار داره نه‌تنها در ایران, بلکه در تمام دنیاء اما 
این باعت نمی شه که ما از موسیقی سنتی خودمون 

فاصله بگیریم. 


دزدی و تقلید در موسبقی 


٩‏ دزدی موسیفی خوبه؟ 

٩4‏ دزدی» دزدیه! و بدترین نوع آون. دزدی 
شعر و آهنگ دیگرونه و چون در مملکت ما قانون 
این اتفاق می‌افته. 

تفلبد جی؟ 

۹ و ان س ال ام نام چون یک 
به بعضی از خو‌اننده‌های مطرح مایریخوره! 

4 مثل اینکه برای اموزش و برورش هم 
کنسر تمایی احرا کر ده‌اید؟ 

4 بله». ارتباط گسترده‌ای بین من و آموزش و 
پرورش به وجود آومده. من در اکثر برنامه‌هاء 
بخصوص برنامه‌های اولیا و مربیان برای اجرای 

٩‏ ارزوی هنریتان جبه؟ 

٩‏ ارزوی من اينه که به جوانها فرصت 
بیشتری داده بشه و اونهارو به جهتی سوق بدیم 
که تامش یراهه تا 


س 5۹ 


ج 


شناد کمک ډوستان را 


دیا 
۰ 

















کشور از این نوع هنرمندان که سالیان سال 
Eg Rg AK‏ ۱ 
قدردانی و استفاده نمی‌کنند؟ مگر ما در 
کشور چند هنرمند مثل شجریان 
داریم؟ چرا آن‌طور که شایسته 








بهینه لازم است خواننده‌ها با موسیقی و ردیفهای ان 
شتا داشند. 

سالها زحمت کشیده‌ايم تا جامعه و جوانان و 
هنرهای اصیل خود را از تهاجم فرهنگی مصون نگه است از توان هنرمندان 
داریم. با این حال هنوز هم از اهنگهای اصیل خبری استفاده نمی‌کنند؟ چرا 
نیست. به عنوان مثال باید از مسوولان فرهنگی شبکه‌های تلویزیونی در | 


شایسته ات کارشناسان و موسیقیدانان برای 
غنی‌تر شدن برنامه‌های اواز سنتی و بویژه مذهبی 
وقت بگذارند و با تحقیق و برنامه‌ریزی اصولی. 
موجبات رشد و پویایی ان را فراهم اورند. 
ان شاءالله در ایند ۵ نزدیک E‏ رشد و ارائه 
مجموعه ارزشمندی از موسیقی مذهبی در جهت 


دلوود خامنه‌ای (امیدی) از قهران 
۵۲ 
شماره ۶ 2 


۷ 
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4 ۰ »2 
«فرمان» در یک نگاه 
4 
مامور بت 
مور ۱ 
غير ممکن 
این روزها خنداندن مخاطب ایرانی, 
تبدیل به یک ماموریت غیرممکن شده 
ار ظاه رآاز عهده هر کسی برنمی آید. 
اما سریال «فرمان» توانست در حد 
بضاعت خود. حد اقل برای لحظاتی, لبخند 
کمرنگی را بر لب بیننده بنشاند. ساخت 
این سریال ان هم در مدت شش هفته 
الحق والانصاف کاری محال و ناشدنی 
به نظر می‌اید. یک سریال هفده هجده 
قسمتی با متوسط زمان چهل و پنج دقیقه 


برای هر قسمت. تازه انهم با کیفیت بالاتر 


بازیکران زبده و کار خوب 

«فرمان» داستان مردی مفلوک و ضعبف النفس 
به نام «فرمان» است. زندگی او و همسرش 
«مهری» پس از دخالتهای مکرر مادر فرمان و برادر 
مهری به بن بست می‌ رسد و نهایتا از هم جدا 
می‌ شوند. در این بین «مظفرالدوله» دایی شیاد و 
ان E‏ 
(سیاووش تهمورتث) او را تحریک می‌کند تا 
دخترش رابه عقد فرمان که مظفرالدوله او رافردی 
سرمایه‌دار و مهم معرفی کرده دربیاورد و... 

مجموعه «فرمان» دارای ساختاری محکم و 
استوار بود. شخصیت ها در حد کفایت و نیاز 








ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی... 








محترمی در نقد خود به مجموعه «معصومیت از ۱ 


/دست رفته» به دیالوگهای میرباقری عنوان «سکس . 
2 شماره ۳۷۰۶ 


پرداخته شده بودند و مانند سریالهای مشابه کمتر 
دچار لرزش محتوایی و غوطه‌ور شدن در مرداب 
لودگی و مسخرگی و بی منطقی بود. شخصیت های 
آن بسیار ملموس بودند؛ دایی مظفر (یک شرخر)» 
ملوک السلطنه (فردی یکسونگر و بی منطق)» فرمان 
(منفعل و بی اختیار» عزت قصاب (مستبد و خشن 
و تازه به دوران رسیده) و... 

یکی از عناصری که کمک شایانی به تسریع 
فیلمبرداری این پروژه کرده بود. استفاده از 
بازیگران ورزیده و مجرب بود. بازیگرانی که بلدند 
چگونه با نقش کنار بيایند. 

حضور هنرپیشگان مبتدی و کم توان تنها 
زحمت کارگردان را زیاد می‌کند و درنهایت بازدهی 
دلخواه را ندارد. تجربه ثایت کرده است. هرقدر 
شخصیت ها و روند اتفاقات یک سریال نمود عینی 
در جامعه داشته باشد. آن سریال با اقبال عمومی 


مواجه خواهد شد. برای مثال فریبکاری در 
کار عوردی ات که ما فان ی امه 
ما فراوان یافت می‌شود و يا افراد ریاکار و 
دودوزه‌بازی مثل دایی مظفر کم نیستند و... 


از کاووسی تا کاووسی! 


ایرادی که در این قسمت به ذهن می‌رسد. 
شیاهت عجیب شخصیت دایی مظفر با تیپ «کاووسی» 
در سریال بدون شرح (شهر قشنگ) بود. متأسفانه 
«فتحعلی اویسی» حتی در سریال «باغچه مینو» نیز 
دست از سر کاووسی برنداشته و همچنان دارد او 
را تکرار می‌کند. ممکن است تشابه تیپ کاووسی 
با دایی مظفر به علت نزدیکی زمان تصویربرداری 


کلامی» می‌دهد! در صورتی که دادن پاسخ درشت و ` 
ای ےا ها شمه کی 
۰ سکس کلامی نیست. بلکه چیره‌دستی فیلمنامه‌نویس 
- و فیلمساز را در دیالوگ‌نویسی نشان می دهد. 

اکثر کارهای میرباقری از جمله فیلم «آدم برقی» . 
و مجموعه‌های تلویزیونی امام علی(ع) و : 
«معصومیت از دست رفته» خوش‌ساخت و شسته . 
رفته هستند و علت آن هم این است که میرباقری ۱ 
نویسنده چیره‌دستی است. اهل فن و ذوق همگی ۱ 
قبول دارند که میرباقری استاد خلق دیالوگهای زیبا . 
و فیلمنامه نویسی در ایران است. به گونه‌ای که . 
توانایی بازی با کلام او را در کمتر کسی می‌توان ` 
باق این سوضوخ احاطه کانل او واکن تگارش. . 
ها 


شخصینی به نام ((شودذ ب» در تاریخ قجو 3 ۰ 
نداشته است و شوذب مجموعه مذکور. صرفا یک ` 


اج ص یرت نیست. او نماد است. نماد افرادی که ظرفیت 


درس تاریخ را تک ماده کرده است که این گونه 


بی‌خبری خود را از تاریخ به رخ خوانندگان می‌کشاند! ۰ 
او باید بداند که قاتل علی(ع) ابن ملجم نبود. بلکه همان 
۱ شد. موضع مشخص و معینی دارند» اما... 

در تاریخ آمده است که وقتی ابن ملجم عدم ۰ 
موفقیت رفقایش رادر ترور عمروعاص و معاویه دید. , 
از کشتن حضرت علی(ع) منصرف شد اما «قطام» که . 


«قطام» بودا! 


دو پروژه قابل توجیه باشد. اما در باغچه مینو به هیچ 
وجه پذیرفننی نیست. 

فرمان در جذب مخاطب استفاده از طنز کلامی بود. 
این طنز در لحظاتی به حدی قوی و زیبا از کار 
درامده بود که واقعا جای تحسین دارد. بخش 
عمده ای از این طنز‌ها را در گفتگوهای بين دا 
دونفره این دو شخصیت را در ذهن بیاورید. قبول 
خواهید کرد که بداهه‌پردازی نقش پررنگی در این 
بده بستانهای دونفره داشت. 


مجموعه‌ای بدون آفت! 
شمان گونه که قبلا نیز اشاره شد یکی از عو ۳۱ 
موفقیت «فرمان» دور بودن متن از ورطه بی منطقی 
کک یکی از آفتهایی که می‌تواند مجموعه‌ها ۳ 
, تم فانتزی را خراب کند. رویدادهایی 
اسک که حتی رن ات د ۱۳۳ 
نیستند. نکته‌ای که باید در اینجا درنظر 
گرفت. اینکه به دلیل دانوانی و 
بعضی سریالهاء آنها به‌طور افراطی از 
عناصری مثل اتفاق, تضادهای بدون 
علت. ابتذال, تقلید و... استفاده کرده‌اند. 
حداقل حسن «فرمان» این بود که برای 
خنداندن مخاطب به لطایف الحیل 
متوسل نشده بود. ویابرای اينکه به قول 
۱ | معروف سروته سریال به خوبی و 
"| خوشی هم بیاید. شخصیت‌های به شدت 
گا منفی و به‌اصطلاح بدمن در یک لحظه 
به فرشته تبدیل نشده بودند. 

نکته جالبی که وجود دارد اینکه برخلاف اکثر 
E‏ 
زائد وجود نداشت. درحقیقت نقش‌های فرعی. 
همگی در خدمت پیشبرد داستان بودند. به طور متال 
پریچهر (فریماه فرجامی) جاسوس مظفر. در خانه 
مار ی 
مترسک خوش چهره برای حجیم شدن داستان 
TT‏ و 
بعد پیشرفت داستان نفر دوم بود. تنها او بود که از 
حق دفاع می‌کرد. حرف آخر اینکه کاش وقت بیشتری 

برای این کار دراختیار کارگردان قرار می‌گرفت. 
محمد طاهری 





" کینه‌ای عمیق از علی(ع) در دل داشت. شرع/ 


ازدواجش با ابن ملجم را ریختن خون علی(ع) عنوان 


نویسند ۵ محنرم نقد مذکور. در دیگر مطالب 
و بی دانشی متهم کرده است. اما معلوم نیست کعبه 


آمال خودش کیست؟ او بیضایی. مهرجویی. 


خاچیکیان میربأقری, علی حاتمی و... رابه کارنابلدی 
متهم می‌کند. ان وقت «ابراهیم حاتمی‌کیا»! را جلوی 


. این همه تابو! علم می‌نماید! عجیب اينکه او از کسی 


در هرحال به ایشان توصیه برادرانه می‌کنم که 
«گاز» و «ترمز» و «رانندگی اصولی» را از یاد نبرد! 














دنی هیوستن و کشف یت جسد 

«دنی هبوستن» فرزند 
فيلمساز فقيد 
«جان هیوستن» در فیلم 
جدید «جان سیلز» به نام 
«سیلورسیتی» ایفای 
نقش اصلی رابه عهده 
ارك 

این فیلم به حوادث 0 
مرتبط با انتخابات محلی یکی 73 ایالت 
کلرادو می‌پردازد. کشف یک جسد در اعماق دریاچه 
یکی از همین حوادث است. 

در این اثر سیاسی و جنایی کریس کریستوفرسن. 
چیچ مارین و کریس کوپر در کنار دنی هیوستن ایفای 


زن نامریی؛ 

«نامریی» عنوان فیلم جدید «کریستیان فورد» 
است که فیلمنامه ان را به اتفاق «راجر سافر» 
این فیلم که به پدیده‌های 
فوق طبیعی می‌پردازد. به شرح زیر است: 

زنی جوان و ساکن نیویورک. ضمن تلاش برای 
اتات اسان متوحة ھی کون که برای 
اطرافیانش نامریی است و هرچه بیشتر می‌کوشد تا 
پی به دلیل نامریی بودنش ببرد. عملا بر تعداد کسانی 


نوشته اند. داستان 


که قادر به دیدنش نیستند. افزوده می‌ شود و سرانجام |" 
کشف می‌کند که نه‌فقط او. بلکه تمام ساکنان شهر | 


تاموشی ان 


سا 27799۳۳۳۳۳ 
اسامی ادمها عوض ده اس 


به روایت محمدرضا لطفی قسمت دوازدهم 


TD 
چه ای ما اوا ا چ باید‎ - 
٩ تا‎ 

که به درد بازی نقش اول فیلمم می خوره! 
.شما خیلی لطف دارین اقای اخلاقی, یعنی کار تمومه؟! 
تموم ميشه کک امروز غروب دی ری 
بعد دیکه کار موم" 
ل 0 





«کریستیان فورد» فیلم «داغ دیراثر» بابازی «مینی 
درایور» و «جیمز اسپیدر» را کارگردانی کرده است. 


دزدان طلسم شده «الیز ابت)! 
دزدان دریایی کاراثیب (نفرین بلک پرل) 
کارگردان: گوروربینسکی, نویسندگان فیلمنامه: 
تد الیوت وتری روسیو. مدير فیلمبرداری 
داریوزوولسکی. موسیقی: کلاوس بادلت. بازیگران: 
جانی دپ. جفری راش, ارلاندو بلوم و جاناتان پرایس. 

خلاصه داستان: 

«جک اسپارو» یک دزد دریایی قدیمی است که 
ارات کی کے را ومع ای E‏ ایم کرات 
روزی براثر غفلت «جک» کشتی او و گنجینه‌ای که 
داعل انم مخفی کرده» توسط رقیب و دشمن 
قسم خورده اش «باربوسا» به سرقت می‌رود. 
«باربوسا» پس از ان به شهر «پورت رویال» حمله 
می‌کند و «الیزابت» دختر فرماندار شهر را می‌رباید. 
«ویل‌ترنر» دوست الیزابت بااستفاده از سریع‌ترین 
کشتی شهر خود رابه جک دشمن زده می‌رساند تا 
برای نبرد به «بارپوسا» راهی شوند. از آن‌سو نیز 
نامزد الیزابت به انها می‌پیوندند. انها هرچه بیشتر به 
محل اختفای «باربوسا» نزدیک می‌شوند. درگیر 
طلسمی می‌شوند که «باربوسا» و پارانش را اسیر 
کرده است. این طلسم زمانی شکسته می شود که 
گنجینه به سرقت رفته به صاحبان اصلی اش 


بازگردانیده شود. 





(ریفکت» بر تر از «سینما» آ مد پد ید! 


«فرشید اخلاقی» روز بعد با نیم ساعت تأخیر به 
دفتر خود می‌آید. بهبهانی منتظر اوست. 

.بهبهانی جان ببخشید دیر شد. من دیشب تاصبح 
بیدار بودم! 

چطور؟ سر فیلمبرداری بودی؟ 

دنه یه کار خارج از برنامه داشتم! بگذريم بریم سر 
اصل مطلب. یعنی سرمایه‌گذاری توی فیلم! 

ببین اخلاقی‌جان. من همون یکدفعه‌ای که توی 
فیلم قبلی تو سرمایه‌گذاری کردم برای هفت پشتم بسه. 

.این حرفا چیه عزیز من, اول اینکه اون دفعه تقریبا پولت 
برگشت. و دوم. این دفعه یه فیلمنامه خریدم عالی. وقتی 
فیلمش کنیم ميشه سکه! باور کن حاضرم امضا بد م! 

-اول اینکه اون دفعه من ۴۰ میلیون گذاشتم و بعد 
از دو سال ۳۸ میلیون برگشت مرد موّمن. من اگه اون 
پولو تو کار پفک می‌گذاشتم طی دو سال چهار برابر 
می‌شد. و دوم. اون دفعه هم گفتی من امضا می‌ده! 

این دفعه فرق داره یه سرمایه‌گذار دیگه هم 
هست. یه خانوم بسیار هنرمند که حاضره چند میلیون 





IS 


7 ق 1 عععععووصوووم و وی ۳ 


آن روی سکه 2 خبری نیست! 

اشاره: 

مدتی است که سمت و سوی نقد خود رابه جانب 
روشنفکران دگراندیش! از جمله فیلمسازان مطرحی مانند 
بیضایی. مهرجویی و فرمان آرا چرخانده‌ام و در ضمن 
بررسی سینمای روشنفکری, متولیان و مبلغان فیلمفارسی را 
نیز به‌واسطه جایگاه و عملکردشان در عرصه‌های هنری 
و اجتماعی مورد نقد قرار داده‌ام» به همین خاطر با انتقادهای 
طرفد اران این افراد و این نوع سینماروبرو شده‌ام. و حالا 
وقت ان رسیده تابه اتفاق هم اندکی نیز به این سوی سکه 
نگاه کنیم و کمی هم با مدعیان هنر و سینمای متعهد! بحث 
کنیم تامتهم به جانبداری از اين و ان نشویم. 

اک که تک ار ۳ 
هنر و هنرمند سالم و براساس تکلیف شرعی و 
دیدگاههای ارزشی و بر بستر دفاع از ارمانهاو ارزشهای 
انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس. این سلسله 
مقالات را می‌نگارد و حتی اگر فقط اهالی حق و یزدان از 
کار MD‏ 

در بخشهای گذشته», حضور مقّثر. امامنفی تنی چند 
از مسوولان و سینماگران رادر عرصه‌های سیماو سینما 
بررسی کردیم و نشان دادیم علی‌رغم تخصص نسبی 
عده‌ای از انها به دلیل استفاده ابزاری از این دو رسانه و 
طرح مسایل ضدارزشی در آثارشان و مغایرت یا ضدیت 
آرایشان در مقابل باورهای مردمی» جایگاه شایسته‌ای در 
SELE‏ ی ۱ 
ان سو نیز کسانی که با تولید فیلم‌ها و برنامه‌های 

ی 

۱ انقلاب و دفاع مقدس دهن کجی می‌کنند. 
سر سازگاری با مردم راندارند و صرفاًدرپی کسب سود 
و تجارت هستند و اکنون آن روی سکه و کسانی را که 
مدعی رسالت و تعهد هنری و فرهنگی هستند. مورد مداقه 
وبررسی قرار می‌دهیم. با این تذکر که خدای ناکرده قصد 
امانت به کسی را نداریم و فقط با اراثه کارهاو 
عملکردهای آنها این مهم را جهت قضاوت و داوری به 
خوانندگان گرامی می‌نمايانيم. 


ادامه دارد 


سرمایه بذ اره بيا تو هم چهل تابذار مطمئن ار 
اکران پولهارو درو می‌کنیم, من کتباً ضمانت می دم! 

.من باید فکر کنم... ۱ 

.تو مطمئن باش که من بیگدار به اب نمی‌زنم. این 
یکی حرف نداره. یک فیلم پرزرق و برق و 
تماشاگرپسند ازش می‌سازيم. تازه برای بازیگراش 
هم فکرهایی کردم. چندتا از این جوونهای 
خوش تیپ رو بدون دستمزد می‌ریزیم تو فیلم و برای 
کارگردانی هم «اصغر فردین»رو که تو ساختن 
فیلم های آبگوشتی رودست نداره انتخاب کردم. 

با این حال من باید فکر کنم. 

دیگه فکر ندارهه اخه ۴۰ میلیون هم پوله که تو 
بخوای فکر کنی؟ دلتو بزن به دریا و تصمیمتو بگیر 
که هرچه زودتر پیش تولیدرو شروع کنیم. 

-بهت حبر می دهم. 

-خیلی خوب میل, میل خود ته» اما زیاد طولش نده. 
من فردا بعد ازظهر منتظر جواب مثبتت هستم. باشه؟! 

باشە! 

بهیهانی صاحب کارخانه «تم‌تم نمکی» از دفتر 
«عشق فیلم» بیرون می‌رود. 


شماره ۳۱۰۶ 
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۳/۸ 7۰۵ 


یاس 1 


زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 


دوهی هن 

اه را اس 
اک اس 
چون سالبان رفت شکسوفا شسو 
ا ا 

E 
دستی بکش به شانه‌ام ای همدرد‎ 

من چون گذشته سز تو خواهم بود 
عادت به انتظار تو خواهم گر د 

تادسستاد 
پایان فصل‌های سياه و زرد 

پادت به خسر باد که حش_مانت 
تها مسرابه پاد خودم اورد 

در معبد نگاه تو خواهم سسوخت 
که 

من از غسریسسههای زمسستانم 
ای اشنا هر که شید در داد 
وحید دانا - قائم شهر 


با آرزوی شفای عاجل برای شاعر گرانقدر معاصر نصرالله مردانی 
داد دز دعا 


نام نورانی تو درافق یاد شکفت _ 
Ea‏ روح خورشید در این میاه ت 
اب و اقش ده هم امیخت در اعا حبات 

عْنحة دسته دل در دم SE‏ 
سین سرد رامین صاعفة عشن شکافت 

بر لب خشک رمان حش مۀ فرباد ت 
بادة سز دعادر خم جوشندة دل 

تا در اندیشة ما شسور نو EEE‏ 
ریخت هر قعط: خودا نز گلسو گه اف 

ید 
بر لب کوه حنود خنده شسرین بفار 

نقش رخمی است که از تسف فرهاد * 
راز بیداری خود در رگ گل می دانست 

ان که جون لالۀ پرپر ش-ده در باد ت 
ای که از خانۂ روحانی جان می اہی 

نام نورانی تسو در افسن ا 

نصرالله مردانی 





2 شماره ۳-۶ 











دو غزل از عبدالحسین رحمتی 


ای همه خوب 


شعر مانده روی دستهای من سد سد 

در غزل ولی کسی به پای تو نمی رسد 
کیستی ؟ بگو که در خبال من چچه می کنی 

ای همیشه خوب از ازل و خوب تا ابد 
a ERE‏ 

خلق و خوی ماشده‌ست: گاه خو ب و گاه بد 
مثل دست‌های توء هنوز ساده و صبور 

دست مهسردان هیچ کس ده شانه ام د 
تو بلند تر ز شعسر ایستاده‌ای هنور 

بالهای شر من به قله ات نمی رسد 
نو امدی 
تو امدی گل طبعم به یک اشاره شکفت 

غزل غزل ز نگاهت به استخاره ش 
به گاه از تو مسرودن هزار لاله سرح 

۱ به ناز کای خیالم سحر دوباره ت 

بگو کرامت ابی مگر هزارة چیسست؟ 

که بی بهانه بهاری در این هر اره ت 
بفین بدا ز دعای همه بر لب ماست 

شبی ستاره بختت اگر دوباره ت 
کسی نمانده بگرید به روز گار عطش 

برای زخم گلویی که پاره پاره ت 
































دل مین دیرزمانی ست که می بندار د 
دوستی نز گلی ست 
متل نو فر و نار 
سافه ترد ظریفی دارد 
بی گمان سنگدن است ۹ که روامی دارد 
CT‏ 
e‏ 
0 
در زمینی که ضمیر من و توست 
از نخستین دیداور 
هر سخن. هر ر فتار 
دانه هایی ست oT‏ 
بر گ و باری ست که می روبانيم 
اب و خورشید و نسیمش «مهر» است 
گر بدانگونه که بایست به‌بار اید 
زندگی رابه دل انگیر ترین چهره بباراید 
انجنان با تو در امیزد این روح لطبف 
که تمنای و حودت همه او باشد و بس 
بی شارت سازد. از همه حبر و همه کس 
0 
زندگی گرمی دلھای به هم پو سته ست 
تادر ان دوست ښاشد همه درهاسته ست 
0 
در ضمیرت اگر این گل ندمیده‌ست هنور 
عطر جال پر ور عشق 
گر به صحرای نهادت نوزیده است هنور 
دانه هار داید از نو کاشت 
آب و خور شید و نسیمش رااز مابه جان 
خرج می بايد کرد 
رنج می باید برد 
دوست می بابد دی 
0 
بانگاهی که در ان شوق برارد فریاد 
باسلامی که در ان نور بارد مخند 
دست بڪديگر را 
بفشاریم به مهر 
جام د امان را 
مالا مال از پاری عمخواری 
بسپپارییم به هم 


بسر ایم ده او او ۰ 
شادی روی تو 
ای دیده ده 0 تو شاد 


باب جانت همه و فت از ار صحست دو ست 
تاره 
عطر افشان 
گلاران بادا 


زنده‌یاد فریدون مشیری 








مساد 


mw 





دم وا سس رو دمیر م 


خدایا مرا با عز لها دم راد 0 
که عاشن نر از هر قناری بمیرم نگاهت با نگاهم ناز می‌کرد 


کفن پوشم از بر گ گلهای سوری 
داو ےت تاد باهو رم 


زم رطل ار اب شسرین کو ثر 





۵ محمدر ضا قربانی . گر گان 


به یاد شاعر متواضع و مهربان شادروان منوچهر جراح زاده سروده شما اگرچه تا حد زیادی از نثر 


معمولی فاصله گرفته است. اما باز هم از مرز 


هاري و اهو شعر دور است. ضمن اینکه بعضی از 


و تان را می‌خوان 


SE‏ و سر همه حجم تنم می‌خواند 
راو اد خلسهیی حانسا ی ی 

جو مج و دا سر سر اری بمیر م خواند در گوش هزاران بلبل 
غزل رجرع ار ی در نای گلا 

اشک از سنگ حاری جمیرم 

TT‏ عالسم به داری ینم در سیاهی قفس 

چو عاشق ترین سربه‌داری بمیرم 
زم چار نکر در با ریحاد وزنی وجود دارد: 

خدامست از عشق باری بمیرم تو و این نغمه‌های عاشقانه 
حراسرمه در نای من هی کنی دل من و این وصفهای شاعرانه 

پب‌اداکه با شرمساری بمیرج ERT‏ 


و 
که چگونه زیستن را بسرایند 


مهم 


حدی 


@ ر ضا پو سفز اده . قر دیس 
در مصراع سوم هر دو دوبیتی‌تان اشکال 


^ 


تو ای پرشورتر از هر ترانه 


ا 


درون سینه‌ام پرواز می‌ کرد 
نمی دانم چه حسی بود خدایا 
دوباره عشق را اغاز می‌کرد 
۵ سعید ر حیمی . بندر لنگه 
وزن دوبیتی «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» 
است اما بر این وزن غزل هم می‌توان گفت. 
تا حافظ سروده أاست: 


اش کت تیف 





سحر بلیل حکایت با صبا کرد 1 
و ماه در د «تاهو » بمیر م که عشق روی کل با ما چها کرد 72 
به شم کنم خسل سرخ شهادت ا 
۱ ذ یه تایه ۹ مسلمانان مرا وقتی دلی بود 4 
0 داد ترا وک کی گوس کی بود 
من از نسل آلالهام ای رفسقا _ شیر کت و 3 
همی خواهم اهو نه «آهو» پمیر م ه. الف. سایه همان هوشنگ ابتهاح ال 
بی قر ار نامه‌هایتان را خواندم. متشکرم: 2 
تو رفتی» من ز حجرت بی فرارم مینا فلاح. کرج - سودابه ذبیحی» امل - 2 
E‏ ۳ معصومه لمسو. بهشهر ۔ طیبه مهروی. 
اگر نشکسته‌ای عهد و وفارا اصفهان -طاهر رشیدی, امل -سعید غرویان» ۳ 
03 تهران .فائقه نوروزی نیکو, تهران -اسماعیل 44 
e‏ تو ای ف غلاق خر قات ران نة طافر ر دة شرا 72 
مه چو هری (اشنا) :این ۳ کریم مفیدی» تهران -بهزاد نوری» سیرجان - ۰ 
هدانه محمدعلی قوام دوست» کرج -شیرین سعیدی» 4 
mae‏ وا را ع کا دغ 
نکو نار قدمیان» کرج -حوا روزبهان» رامسر. 
نگ نا 
مار 
که این همه خاطره . سم 
برای چشمهای من _ خندید 
فریضة همیشگی است ‏ و مثل خورشید صح رد چدیر 
én‏ % چ ۾ ھن 
نکو دار کف 
ن ی ده از ابر ها در متر 
نکو نار و ناگهان و ار بار انها 
تو داورت نمی شود باد دوست خاطره ای است و لاد تر است 
تمام لحظه های من , که در قاب دهنمان سلام من 
به شکل کودکی کدشت می درخشد . بر کویر و باعها 
ده هر بهانه ای دم کیت اگ فدر ش بدایم می بار د ۱ 
و چشمهایم به خون نشست زندگی می بخشد و پام شکفتن می ارد 


میترا سعیدی -سمنان معمدپهرامی ۳۰ | اج | 
شماره ۳۱۰۶ 
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دائم و کک کردم که اقا تا کی 
قو تبال و قو تبال و فوتبال؟ مگر ورزشکلران دبگر 
رشته‌ها چه گناهی کر ده‌اند که هیچ گاه مور د توحه 
فرار نمی گبرند؟ اما وفتی به کار نامه مطبوعاتی 
خودم در ابن چند سال اخبر نگاه کردم دبدم 
مصطفی کارخانه و بسنام محمودی تنیا 
والیبالییست ها ۱ کک کي دهام. 

السته برای گفتگه با «محمد سلیمانی» تنما 
انگیزه ابن نود که بابک غبر فو تبالی مصاحبه شود 
چرا که او انقدر شایستکی دارد که به عنوان بک 
قبر مان ملی مورد توحه فرار گیرد. 1 

مهنرین بازبکن نوحوانان جهان و امتباز اور ترین 
دازیکن حوانان جهان و همین طور مدتربن السپو کر 
اسیا هفته ,پیش می‌همان مابود. حوانی بی ربا پاک 
و صدالسته دوست‌داشتنی که دا صقا و صمیمبتی 
متال زدنی رودرروی ما نشست و به تک تک 
















4 اول خودت رابه‌طور کامل معرفی کن! 

من بچه شهرستان کوهدشت استان لرستان 
هستم و در تاریخ ۶۳/۳/۱ به دنیا آمده‌ام؛ به غیر از 
خودم پنج پسر دیگر در خانه ما هستند که همگی هم 


ورزشکاريم. 
اگر اشتاه نکنم تو معروقنوین چهره کوهدشت 
1 ۰۰ ۹ 


* در کو‌هدشت قهرمانان زیادی متولد شده‌اند. 
اما شاید من از همه انها معروفتر باشم. 

حالا جرا والسالبست شدی؟ 

هميشه توی خانه‌مان یک توپ بود و من هم 
از همان کودکی پنجه زدن را یاد گرفتم. 

4 همه از بجگی دنال توب می دوند. اماانگر ټو... 

4 آخر برادرهای من والیبالیست بودند و من 
پنجه و ساعد را از همان کودکی از آنها یاد گرفتم. البته 
من دوست داشتم بوکسور شوم و شش ماه هم 
باشگاه رفتم. اما برادرم سیروس که می دانست هم قد 
شدن رادارم اصرار کرد که برای دادن تست به تهران بروم. 


ما که در خیابان راه می رویم» چند 


نفری بر ایمان دست تکاد می دهند. 


اماهیچ کس قهرمان شا شیر جه و 
با دوومیدانی ابر اد رانمی شناسد 





4 جه سالی ؟۱ 

<« سال ۷۸ بود. همان سال من به عضویت تیم 
پیکان درآمدم و شدم بازیکن فیکس تیم ملی 
نوجو‌انان. 1 
> در این چمهار سال شدی بهترین اسپوکر آسیاو 
امتّباز اور تربن بازیکن حهان. اما شاید هنوز هم 
خی هاتو ادا 

4 این دیگر گناه ماست که فوتبالیست نشدیم. 
آرزو به دلمان مانده هرگاه از سفرهای خارجی 
برمی گردیم. یک نفر غیر از مسوولان والیبال در 
فرودگاه به بدرقه ما بیاید. تازه والیبال خوب است. اما 
رشته‌های دیگر چه؟ باز در خیابان که راه می‌رویم چند 
نفر برایمان دست تکان می دهند اماکسی قهرمان شناء 
شطرنج و دوومیدانی ایران را نمی‌شناسد. 

اما در کوهدشت حسالبی تحوبلت می گر ند 
در سته؟ 

44 انا ۱ راه رفت. چرا 
که مردم خیلی به من لطف دارند. می‌آیند روبوسی 
می‌کنند و خلاصه حسابی دورم شلوغ می‌شود. 

4 امسال چقدر از بات والیبال پول گرفتی؟ 

4 4 (صداقت سلیمانی به حدی بود که حتی 
جواب این ۱۰ ۳ قول گرفت که 
آن را ننویسم. من هم قبول کردم تا شوخی شوخی 
بشوم محرم اسرار محمد سلیمانی.) 

٩‏ فکر نمی کنی نسبت به همسن و سالمابت 
در امد بالابی داری ؟ 

4 شا ۳۳ آلان کسی که 
پزشک شده, کارش آینده دارد. ولی ما چند سال پول 
می گیریم» بعدش هیچی. البته الان هم خرج ما کم 


نیست. هم باید کمک خرج خانواده باشیم وهم باید 
تغذیه مناسبی داشته باشیم. باید حسابی به خودمان 
برسیم» ناهار و شام به کنار ما روزی چند نوبت. 
مکمل غذایی می‌خوریم. 

تا به حال پبشنهادی برای بازی در خارج 
داشتهای ؟ 

4 بله. پروجیایی‌ها پارسال از من خواسته 
بودند که بروم تیم جوانان پروجیا. 

انها کجا تو را دیده بودند؟ 

* در ایتالیا. مابرای اردو به پروجیا رفته بودیم 
و مربی آن زمان پروجیاء پارک کی وون سرمربی 
اسبق و کنونی تیم ملی بزرگسالان ایران بود. 

٩‏ به کدام شیر های ابتالیارفتی ؟ 

٩ 4‏ فلورانس. رم. ميلان و پروجیا. واقعاً 
شهرهای قشنگی بودند. 

ر استی «ر حمان ر ضابی» راهم دیدی ؟ 

4 بله. یک روز هم رفتیم سر تمرین پروجیا و 
رحمان را هم دیدیم. یک شب هم قرار بود شام 
میهمان رحمان باشیم که نشد. 

.. الان چه کار می کنی ؟ درس می خوانی با‎ ٩ 

4 الان که دارم با شما صحبت می‌کنم (هر دو 
می خندیم) اما شما بنویس محمد سلیمانی اگر چند 
واحد دیگر را پاس کند. پیش دانشگاهی اش را تمام 
می‌کند و اونوقت می‌رود دانشگاه. 

حتمابدون کنکور! 

» بله. رشته تربیت بدنی. 

به قبافه‌ات نمی خورد آدم در سخوانی باشی. 

4 زدی وسط خال. من حاضرم روزی صدتا 
سرویس پرشی بزنم» اما یک صفحه درس نخوانم. 
البته ورزش مرا از درس خواندن دور کرد. وگرنه من 
هم درس می ۳ ی شدم. 

از صبح که از ر ختخواب بلند می شی تا شب 
که به ر ختخواب می‌روی. چطور سپری می کنی؟ ‏ 

> بیشتر تمرین می‌کنم. صبح که معمولا تا 
ساعت ٩‏ خوایم. بعد می‌روم تمرین تا ظهر. بعدش هم 
برای خوردن ناهار و استراحت به خانه برمی‌گردم 
و دوباره تمرین می‌کنم تا ساعت هفت و هشت. بعد 
هم استخر و سونایی می‌روم» آخر شب هم که خواب. 

در نبران تنبازندگی می کنی ؟ 

4 نه. باشگاه یک خانه دراختیار من و دو -سه 
تا از برادرهای ا کی مي‌کنيم. 

4 قصد ازدواج نداری ۱8 

به قد و هیکلم نگاه نکن من فقط ۱۸ سالمه! 

بعنی چیا 

4 یعنی تا ۸۷ سال دیگر هم به فکر ازدواج 
نخواهم بود. 

قد و وزنت چقدره؟ 

4 قد من ۱۹۵ سانتی‌متر است و ٩۳‏ کیلو هم 
وزن دارم. 

فکر کنم .یک سرو گر دن از «ظربف باسور تیم 
ملی دلند تر باشی ؟ 

٩‏ ۲۶ سانتی‌متر از ظریف بلندترم و ۲۳ کیلو 
هم از او سنگین تر. 

بزر گترین ارزوی ورزشی ات چبست؟ 

به بالاترین سطح والیبال رسیدن و بهترین 
بازیکن جهان شدن. 

حرف اخر؟ 

از همه کسانی که برای من زحمت کشیدند. 
مخصوصا مربیانمان تشکر می‌کنم. 


سوالاتمان حواب داد. 
2 شماره ۳۱۰۶ 





رحمان رضایی سال پیش عضو تیم پروجیای ایتالیا بود و تجربه بازی در سری ۸راکسب | 
کرد. اقامت خانواده همسرش در پروجیا دلیل اصلی حضور رحمان در این شهر بود. او امسال 
هم دوست داشت در پروجیا ماندگار شود که نشد. البته در زمان فصل نقل و انتقالات صحبت از 


که او به دلیل امور خانوادگی ترجیح می‌دهد در ایتالیا بماند. 


حتی اگر به یک تیم دسته دومی برود و دستمزد زیادی نگیرد که این طور هم شد. 

رحمان که از تیم یوونتوس هم پیشنهاد داشت و انها قصد داشتند رحمان رابرای یک فصل 
به یک تیم دسته دومی به عنوان بازیکن قرضی بدهند و سپس او را به تیم اول خود ببرند. برای 
ماندن در پروجیا و بازی در تیم دسته دومی مسینا علاوه بر رد پیشنهاد باشگاه یوونتوس و 
چشمپوشی از دستمزد یک میلیون دلاری» طلب ۲۰۰ میلیون تومانی اش را هم به باشگاه ذوب 
ey‏ ا اده و همسرش ارزش قائل است. 





پیش بینی بازیبای لیگ از نگاه شما 


سومین دوره لیگ برتر با انجام هفت بازی در روزهای پنج شنبه و چمعه 
هفته گذشته کلید خورد و فوتبالدوستان در سراسر کشور از تماشای 
دیدارهای جذاب و دیدنی هفته نخست لیگ لذت بردند. در این چند روز 
تماسهای زیادی با سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی گرفته شد تا 
مسابقه پیش‌بینی بازیهای لیگ همچون سال گذشته از سر گرفته شود. ما 
هم با توچه به استقبال خوب خوانندگان از پیش‌بینی بازیهای فصل دوم 
لیگ برتر در مقابل این خواسته شما عزیزان سر تعظیم فرود آوردیم و از 
این هفته با مسابقه «جایزه برتر» با پیش بینی بازیهای لیگ در خدمت شماهستیم. 
نحوه امتیازات مسابقه «جایزه برتر» 
.پیش بینی درست بازی با ذکر نتیجه آن ۱۰ امتیاز 
.پیش بینی درست تیم برنده یا تساوی دو تیم ۵ امتیاز 
-روی پاکت قید شود مربوط به مسابقه «جایزه برتر(۱») 


جایزه برتر (۲) 4 

۱ E ESE: بەشمار 8 شناسنامه‎ e اینجانب‎ | 

| خواهان شرکت در مسابقه جایزه برتر هستم. | 

۱ تلفن تماس بو EET‏ 1 
پگاه گیلان ......... فجر شهید سپاسی 1 

۱ ذوب‌اهن اصفهان ...... استقلال تهران NEC E‏ 

| ابومسلم مشهد yy e‏ کش ۱ 

7 پرسپولیس تهران... فولاد مبارکه سپاهان آخر ین مهلت ارسال ۸۲/۷/۲ ۱ 














بالاخره پس از سالها کش و قوس. آزمایش دوپینگ در فوتبال ما 
هم رواج پیدا کرد و در هفته بیست و سوم مسابقات لیگ فصل گذشته 
از بازیکنان تیم‌ها این ازمایش گرفته شد. 

حدود ٩‏ سال پیش بود که چنین برنامه‌ای را در مسابقات فوتبال 
| کشورمان شاهد بودیم. ولی نه به ان شکل درست و کارآمدی که انتظار 


می‌رفت» حتی چندین بار مربیان تیم‌ها به مسوولان اجازه ندادند که از 
بعضی از بازیکنانشان ازمایش گرفته شود! 

به هرحال با توجه به اینکه در این سالها هرگز چنین نظارت و کنترلی 
بر روی فوتبالیست‌های ما نبوده. این گمان می‌رود که بعضی از 
بازیکنان. از این قضیه سوءاستفاده کردند یا می‌کنند. پس از حذف تیم 
ملی از مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ علی دایی به‌طور واضح 
TTT‏ رن 
چون در مسابقات رسمی از جمله بازیهای تیم ملی از ترس آزمایش 
دوپینگ. این کار را نمی‌کنند. با افت بدنی مواجه می‌شوند و تیم ملی را 
با مشکل روبرو می‌سازند.» 
بگذریم..» سازمان لیگ حرفه‌ای از هفته چهارم از بازیکنان لیکی 
ازمایش دوپینگ به عمل خواهد آورد. که اميد می‌رود این بار همه چیز 
به صورت شفاف مشخص شود.» 











درای موفټیت 


کن ده برای کامل بودن 
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با پایان سی و هفتمین دوره مسابقات 
کشتی اراد قهرمانی حهاد: 


قهرمانی از 


به باد دادیم 


سال گذشته را خوب به یاد می‌آوریم. اتفاقاً در همین 
شهریور ماه بود که در شب پایانی مسابقات قهرمانی 
کشتی آزاد جهان. نمایش خیره‌کننده یک دلاور 
مازندرانی به نام حاجی زاده باعث شد که تیم ملی کشتی 
ایران در آخرین لحظات گوی سبقت را از تعقیب کنندگان 
سمجی چون روسیه, کوبا و آمریکا ربوده و به عنوان 
قهرمانی جهان دست یابد. این بار هم در شب پایانی 
چیزی نمانده بود که تاریخ تکرار شود. درحالی که ما در 
آخرین مراحل مسابقات قهرمانی جهان در نیویورک. 
چهار کشتی‌گیر را در جدول مسابقات و در موقعیت 
خوبی داشتیم و امیدوار بودیم که مقام قهرمانی جهان 
و ان خاطرات نیک را تجربه کنیم و پرچم سه رنگ 
کشورمان را بر فراز سالن مدیسون اسکویرگاردن 
نیویورک به اهتزاز دراوریم. اما از هشت مسابقه 
باقيمانده شش کشتی رابه حریفان واگذار کردیم و مفت 
و مسلم مقام قهرمانی جهان را که با آن مشقت و سختی 
به دست آورده بودیم به کشور گرجستان واگذار کردیم. 
درحالی که خود گرجستانی‌ها هم در لجام گسیخته‌ترین 
رویاهای خود تصور نمی‌کردند که درمیان بیش از ۶۰ 
کشور شرکت کننده در سی و هفتمین دوره مسایقات 
قهرمانی جهان در رشته کشتی آزاد. بتوانند بزرگانی 
چون ایران. روسیه. امریکاء ترکیه. کوباء بلغارستان, ژاپن 
و کره جنوبی را پشت سر گذاشته و با عنوان شامخ 
قهرمانی چهان به کشور خود بازگردند. 

هعد ارم است خی 

آنچه واضح و مشخص بود این بود که کشتی ما در 
خد و ادا ده زاق خود ادر هی عل ریا 
قبل از سفر به آمریکا صحبت از آمادگی کامل تیم کشتی 
می شد و پیش بینی کسب مدالهای رنگارنگ. اما با 
شکست هایی که در روزهای اول و اخر مسابقات 
نصییمان شد. ما پنج مدال سال گذشته رافقط توانستیم 
تبدیل به یک مدال نقره و یک مدال برنز کنیم. درحالی 
که استحقاق کشتی مابیشتر از ابنهاست. به نظر می رسد 
که فقدان به‌کارگیری یک استراتژی مطلوب در هر وزن 
و برای حریفان متفاوت یکی از کاستی‌های ما در این 
دوره از مسابقات بود. 


بیمانه های جعحول 

البته انتظار داریم که در باز‌گشت. بهانه‌های معمولی 
چون داوری» اب و هوا اختلاف ساعت. کمرگیری لعنتی و... بر 
زبانها جاری نشود. اما واقعیت این است که حتی اگر 
عوامل فوق الذکر را تایید کنیم. به‌خوبی می‌دانیم که این 
مسائل برای ۰ کشور شرکت کنند ه دیگر هم و جود 
داشت و این بار و در سال قبل از المپیک باید از 
بهانه‌جویی‌های معمول صرف نظر کنیم و بپردازیم به 
اک کر اک ست و ات کیک 
باتجربه ما که چندین و چند بار در برابر عامل مشکل‌سازی 


چون قانون کمرگیری. متوقف شده بودند و با تجربه فراوان 
در این مورد تمام جوانب کار را شناخته بودند. باز هم 
همچون تازه‌کارها رفتار کرده و با شکست‌های دور از 
انتظار. در همان اغاز کار کمر تیم ایران را بشکنند؟ 
ر قابت پایاپای 

با این همه جوانان برومند ما در روز دوم مسابقات 
جبران کردند و بخصوص آنانکه خام‌تر و بی‌تجربه‌تر 
بودند مانند اصلانی و حبیبی با درخشش, جبران مافات 
کرده و همراه با کشتی‌های خوبی که حیدری و علیرضا 
وان کت کم ها وا سای رسای که تا 
قهرمانی نه‌تنها دور از دسترس نبود. بلکه با کمی تقویت 
روحی و روانی از جانب کادر سرپرستی تیم و 
به کارگیری استراتژی لازم برای هر کشتی. ما در 
شرایطی قرار داشتیم که فقط با پیروز شدن در نیمی از 
کشتی‌های باقیمانده برای چهار کشتی‌گیر خودی 
می‌توانستیم مقام قهرمانی را در امریکا به دست اوریم. 
اما متأسفانه کشتی‌هایی را واگذار کردیم که می‌توانستیم 
و بايد پیروز می‌شدیم و نتیجه ان شد که نه ماو نه 
روسها و نه آمریکایی‌ها نتوانستیم به مقام قهرمانی چنگ 
بیند ازیم و در این میان تیم کشتی گرجستان برای نخستین بار 
در تاریخ کشتی به مقام قهرمانی رسید. از شگفتی در 
این دوره همان بس که یاداور شویم تیم کشتی روسیه 
با کسب سه مدال طلا به جمع سه تیم برتر جهان راه 
نیافت و ازبکستان با دو مدال طلا نیز به همین سرنوشت دچار 
شد. ضمن انکه دو مدال طلای باقیمانده هم به اذربایجان و 
گرجستان رسید. بدین ترتیب تمامی سکوهای قهرمانی 
از ان کشورهای تازه استقلال یافته و روسیه شد. 

مشکل دیگری که با آن مواجه شده‌ایم این است که نمایش 
ضعیف ما باعث شد تا فقط چهار سهمیه را برای 
مسابقات کشتی در المپیک آتن در سال آینده کسب کنیم و 
حال باید برای به دست اوردن سه سهمیه باقیمانده با 
صرف هزینه بسیار عازم تورنمنت‌های کشتی در اقصی نقاط 
جهان شویم. جالب اینجاست که سهمیه‌هایی که بايد به دست 
می‌آوردیم در اوزان قهرمانانی پرامید مانند دبیر و طلایی 


در ۵۵ کیلوگرم چهره تازه‌واردی به نام محمد اصلانی 
داشتیم که الحق در اولین حضور خود در یک میدان جهانی 
خوب ظاهر شد و گرچه استحقاق مدال داشت. اما در 
کشتی گیران چین. ارمنستان. مغولستان و یونان را 
شکست داد و در برابر حریفانی از مولداوی و اوکراین 

در ۶۰ کیلوگرم محمد طلایی کاملا فور از انار 
ظاهر شد و فقط در تنها کشتی که روی تشک ظاهر شد 
در برابر حریف امریکایی و در قانون کمرگیری بسیار 
ناشیانه و مبتدی عمل کرد و کشتی را واگذار کرد و در 
مسابقه دیگر خود که تشریفاتی محسوب می شد در 
برابر حریف حاضر نشد. جالب اینجاست که حریف 
امریکایی او درمیان ده کشتی‌گیر برتر وزن ۶۰ کیلوگرم 
محسوب می شد در برابر حریف بلغاری خود باز هم 
دچار همان قانون کمرگیری شد و درحالی که از نظر 
امتیازی بر او برتری داشت با اقدام به یک فن ناشیانه. 
مسابقه را واگذ ار کرد و او هم دیگر روی تشک ظاهر نشد. 


در ۷۴ کیلوگرم هادی حبیبی که برای اولین بار در 
تیم ملی عضویت می‌یافت. در ابتدا بسیار خوب ظاهر شد 
و حریف آمریکایی خود ویلیامز را که از امیدهای آن 
کشور محسوب می شد. از دور مسایقات حدذف گر گنه او 
سپس حریفان خود از ونزوئلا. مولداوی و هند را نیز 
مقهور خود کرد. اما در ادامه راه مغلوب کشتی گیر بزرگ 
روسی سایتیف شد. حبیبی برای مدال برنز می‌توانست 
و باید بر کشتی‌گیر قزاق برتری می‌یافت. اما کمبودهای 
روحی مانع از این امر شد. البته مقام چهارم برای حبیبی 
خود یک دستاورد محسوب می شود. 

در ۸۴ کیلوگرم خدایی فقط دو کشتی گرفت. در برابر 
حریف امریکایی که مدال نقره مسایقات رابه دست اورد 
شکست خورد و حریف فنلاندی خود را مغلوب کرد و از 
و المپیک می‌اندیشد باید بهتر از اینها ظاهر شود. 

در ۹۶ کیلوگرم حیدری در حد انتظار ظاهر شد. او 
کشتی‌گیران هلندی, لتونیء بلوروسی, امریکایی و بلغاری 
را شکست داد و در فینال برای چندمین بار مقهور 
کورتانیدزه این روباه پیر گرجی شد و مدال نقره را برای 
کشتی ایران به دست اورد. 

در ۱۲۰ کیلوگرم علیرضا رضایی یکی از کشتی‌گیرانی بود 
که فراتر از انتظار ظاهر شد و مدال برنز او شاهدی بر 
این مدعا است. رضایی کشتی‌گیرانی از سوئیس, ترکیه 
بلوروس و اوکراین را مغلوب کرد و تنها در برابر حریف 
امریکایی که مقام دوم رابه دست اورد مغلوب شد. 

جدالما و د ده بندی 

در زیر به رده‌بندی تیمی و برندگان مدال در پایان 

سی و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی ازاد جهان 


توجه کنید: 

رده بندی تیمی: 
۱.گرجستان ۵ازیکستان ٩ژاپن‏ 
۲آمریکا ۶قزاقستان ۰ ترکیه 
۳۔ایران ۷اوکراین 
۴-روسیه ۸بلوروس 


۵۵ کل گرم: 


۳.الکساندر زاهاروک -اوکراین 
۲-گنادی تولپا-مولداوی ۴-محمد اصلانی -ایران 

۰ کبلو گرم 
ارف عبداللهاف.آذربایجان . ۲جی و ساگ ره جتوبی 
۲-یاندور کوئینتانا.کوبا ۴-سوشیل کومار .هند 

ام 
۶ کیلو کر م: 

۱.آمیربک فارینف .روسیه ۲.ایکه‌ماتسو کازومیکو-ژاپن 
۲.سرافیم بارزاکوف .بلغارستان ۴-.سرگونی پدروسو.کوبا 


۳ 
۴ کیلو گرم: 

۳-کنادیو لالیف -قراقستان 
۴.هادی حبیدی -ایران 


سم 
۴ کیلو کر م: 
۱.سجاد سجادوف -روسیه ۳.رواز میندورشویلی .گرجستان 
۲-کاثل ساندرسون -امریکا ۴.سیراهی بورچانکا.بلوروس 
سم 
۴ کیلو کرم: 
۱.الداز کورتانیدزه.گرجستان ۳. کاسیمیر سیمونوف ‏ بلغارستان 
۲.علیرضاحیدری -ایران ۴.توشینتور انختویا-مغولستان 
سم 
۷۹۰ کنو ك 8 
١۔ارتور‏ تایمازوف.ازیکستان رھ ارقا یا 
ES‏ ۴.سرهی پیریادون .اوکراین 


اور کت 


۱.بوایساسایتیف -روسیه 


۲.مراد حیدروف -بلوروس 


نکته تاسف اور این است که اگر در اخرین کشتی انحاع شده علیر ضا حبدری می توانست حریف گر حستانی خود را 
شکست داده و مدال طلا راز ان خود کند» حال به حای مقام سو م» صاحب مقام قهرمانی حهان می شدیم۲ 
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اونین داور زن فو تبان همچون کر به ای در مستطین سبز 
۱ س * ۰ ۷ 
نیکول پتیگنات: لها خو دم 
بودم و۱ 


بیشتری از داوران زن در عرصه‌های اروپایی 
باشیم. داورانی که حالا با الگو گرفتن از پتیگنات. 
شجاعت بیشتری به دست آورده‌اند. قطعاً بازیکنی 
که اولین کارت قرمز را از یکی از داوران زن دریافت 
کند. نام خود را در تاریخ بایگانی خواهد کرد. 

اعتقاد دارند بهترین داورها آنهایی هستند که در 
کانون توجه قرار نمی‌گیرند و خودنمایی نمی‌کنند. 
این فرضیه چه صحیح باشد. چه اشتباه. داوری به 
نام «نیکول پتیکنات» در قضاوتهای خود بیشتر 
جلب توجه می‌کند تا دیگران. 
حرفه‌ای خویش موفق شد داوری دیدار تیم‌های 
«ا.ا.ک سولنای» سوئد و فیلکر ایسلند را در 
چارچوب رقابتهای جام یوفا در پنج شنبه هفته 
گذ‌شته برعهده گیرد. 

اولین بار نبود که خانم پتیکنات بازی 
سرنوشت سازی را اداره می کرد. او از سال ٩۶‏ جزو 
داوران بین المللی بوفا بوده و سه سال متوالی در 
لیگ اول فوتبال سوئیس. زادکاهش به این حرفه 
جهانی A‏ در حضور نود هزار تماشاچی را 
می‌توان به کارنامه حرفه ای اش افزود. اما ظاهرا این 
بار اوضاع کک متفاوت دو‌د. او بر خود مسایقه 
می‌چربید و خبرنگارها بیشتر معطوف او بودند تا 
بازیکن‌ها و جریان بازی و حتی دوربین‌ها تمام 
حرکات و اشاره‌های او را زیرنظر داشتند. 

حتی دوربین‌ها به موازات او به هنگام ورود 
کی کات کر کر ری اک 
اک و نیز کارکنان به هیجان اه ورزشگاه او ۳ 
تنها نکذ اشتند. تجمع این همه خبرنگار و دوربین. 






















چان فوتبال 





خدای [ 
خودم 


کی سای 
غیررسمی و سیار 
برای او به‌ حساب 





می‌آمد. در این لحظه 
تلاش کرد با لبخندی 
نشان دهد هیچ نگران 
ندست و نور فلاشه] 
تأثیری بر او نگذاشته. در این میان یکی از حاضرین 
رقابتهای حرفه‌ای مردان سر دراورده و انها را به 
مبارزه طلیید ۵ 

خانم پتیگنات پیرامون این نکته گفت: «شاید این 
مقایسه صحیح باشد. البته تنها از جنبه توجه مردم 
و روزنامه‌ها به هر دوی ما. چیزی که چندان 
داوری و جنسیت قائل نیستم و اتفاقا همان ازمونها 
نخواسته‌ام به بهانه زن بودنم سخت‌گیری نکنند. 


تمجید از رونالدینیو 


خرید بکهام مطمئن نبودم» ولی قصد داشتم یکی از 
این سه نفر رابه نوکمپ بیاورم؛ بکهام. رونالدینهو و 
کف ار E‏ 
رونالدینهو رابه بکهام ترجیح می‌دهم. هواداران هم 
همین نظر را دارند. 

.ریکارد: شما فکر می کنید چه کسی می‌تواند گلی 

۔ کاپاروس (مربی سویا): من حاضرم باز هم با 
بارسا در این موقع شب بازی کنم. به شرط اینکه 
رونالدینهو نباشد! 

اکثر مطالب امروز روزنامه اسپورت به کل 
0 
اختصاص کھت «والدس صاحب نوپ دود که 
بلندی انجام داد و توپ را به هافبک برزیلی سپرد. 
رونالدینهو درکالی به دروازه 
ار O‏ 
داشت. از دایره میانی زمین رد شد. 













شاید برای شما تمایزی داشته باشم. اما شخصاً 
دیکران ببینند.» 

این گفت‌وگوها پس از پایان 
بازی هم ادامه می‌یابد و نیکول 
پتیکنات صیورانه به 
و همکارانش به هتل 


تیم داوری که حتی مورد 
تحسین سرمربی .اک 
ریکاردو مونی نیز قرار 
گرفت. پایان خوشی رادر 
و شبی به‌یادماندنی رقم 
رده بود. 
اما مهم این بود که 
خودش از همه چیز رضایت 
داشت: 
مسابقه بدی از کار 
درنیامد. بازیکنان خوبی 
حضور داشتند و در مجموع 
جو مناسبی را رقم زدند. 
طبیعی است که کمی نگران بودم. اما همین موجب 
شد حواسم کاملاً جمع باشد. خپ یک داور فقط 
LS‏ ار ار نها 
E‏ هت ها مت ترا ید 
ی که ی ی 


سعی کن رمزهای , 


*% 
2 ۰4 


از دیدار هرچه در حمایتم لازم می ددد ند به کار 
دستند. خیلی‌ها برای مو ففیتم دعا کرده بودند تا 
بتوانم با قضاوت مطلویم. راه دیگر داوران زن را به 
سطح اول فوتبال باز کنم. اما وقتی سوت اغاز بازی 
را به‌صدا درآوردم. دیگر همه چیز را فراموش کرده 
بودم. تنها و تنها خودم بودم و خدای خودم. يکه و 
تنها. زیر نور پروژکتور. زیر نگاه سنگین مردم.» 


فت را ببادی 


مارتی و پس از ان کاسکوترو رابه‌راحتی دریبل زد. 
هنوز ۲۰ متر راه مانده بود که تصمیمش را گرفت. 
یک ضربه روپای محکم و بدون نقص. توپ او طاق 
دروازه نورتاریو را به لرزه دراورد. ریکارد از جا 
پرید و دستهایش را روی سرش گذاشت. (درست 
همان کاری که سر بابی رابسون پس از کلهای 
aT‏ را ال ۳ 
ای نا 
رقص سامبا همان چیزی که ابتدای فصل وعده اش 
را داده بود به نمایش گذاشت. ولی انریکه بیش از 
این نتوانست خود را کنترل کند و او را در آغوش 


گرفت.» 


اظهارات اسکولاری در مورد رونالدینهو 

مربی برزیلی تیم ملی پرتغال. لوئیس فیلیپه 
اسکولاری در مورد بازیساز بارسلونا گفت: او 
بهترین بازیکن جهان در دو سال اینده خواهد بود. 

او همچنین اظهار داشت: فوتبال اسپانیا 
TS‏ ۱ 
۱ وی افزود: من شکی ندارم که او در دو سال 
اینده تا بهترین بازیکن جهان پیش خواهد رفت. او 
یک کامیابی بزرگ در بارسلونا خواهد داشت. 
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شنر و صنعت سین ما توجه 
پیشتری می طلبد 


چندی است هر روز شاهد تعطیلی سینماها در 
سطح کشور بالاخص شهرهای بزرگ از قبیل تهران 
هستیم. این سوال مطرح می‌شود که چه کسی يا کدام 
سازمان مسوّول ساماندهی به این معضل فرهنگی 
می‌باشد و ما باید تا کی منتظر و شاهد بسته شدن 
سینماهای دیگر باشیم؟ سینماها که از مراکز تفریحی 
و فرهنگی احاد مردم جامعه بخصوص خانواده‌ها 
می‌باشند توجه شایانی را می‌طلبند. چند مدت قبل در 
منظوره درج گردید. ولی متأسفانه تاکنون اقدامی 
اساسی صورت نگرفته است. امیدواريم مسوولان 
ذیربط جهت رفع نابسامانی سینماها اقدام لازم را 
مبذول فرمایند و بستر مناسبی برای توسعه سینما 
که هم صنعت و هم هنر محسوب می‌گردد فراهم 
نمایند. تا اینکه شاهد توسعه و بازگشایی سالنهای 
استاندارد جهت نمایش فیلم‌ها در سطح کشور باشیم. 
داوود خامنه‌ای (امبدی)۔ قهران 


کلاهبرداران «رمین» جوان می دهند 
در چندین منطقه از اطراف مشهد قطعات زمین 
که کاربری ان کشاورزی می‌باشد توسط عده‌ای 
سودجو به مردم فروخته می‌شود. عمده افرادی که 
ضعیف و آسیب پذیر جامعه می‌باشند. این زمینها که 
برخی بنگاه‌داران تقسیم شده و به فروش می‌رسند. 
خریداران نیز که به ساخت ان مبادرت می‌ورزند با 
ممانعت شهرداری مواجه شده و از دو ناحیه متضرر 
می‌شوند. به نظر نگارنده جا دارد به جای برخورد با 
شود. بدیهی است برخورد با چند تن از این افراد 
سودجو و آگاهی دادن به مردم موجب پیشگیری از 
ضرر و زیان مردم خواهد شد. 
ابو الفضل صمدی ر ضابی - مشید مقدس 


جاذبه‌های کردشگری انار نیازمند توجه 


و خشک در فاصله نود کیلو متری شهرستان 
رفسنجان و دویست و پانزده کیلومتری شهر کرمان 

مردم این بخش عموما به کار کشاورزی اشتغال 
دارند و دو گار ان کارهایی مثل دامد اری و قالیبافی 
نیز رواج دارد. انار از سابقه تاریخی کهنی برخوردار 
است و این قدمت براساس اثار باستانی موجود به 


۶۲ هزار و چهارصد سال می رسد. در این بخش آثار 


2 شماره ۳۷۶ 





باستانی و جاذبه‌های گردشگری فراوانی وجود دارد 
که به دلیل عدم توجه مسوولان به بوتۀ فراموشی 
یر دو دان وا بات برک رشان در جال 
تخریب هستند که باید جهت مرمت و جلوگیری از 
تخریب آنها اقدامات اساسی صورت بگیرد. 
قلعه انار که بنای آن به دوره قبل از اسلام و زمان 
کالم کا نی تناما موس کا اناه 
کاروانسرای انار که متعلق به دوران صفویه می‌باشد. 
کار را وراه اس را 
بشرحاضی, بخدان تاریخی ق... اشاره نمود. 
اميد است مسوولان مربوطه چهت مرمت و 
بازسازی این آثار باستانی و نیز معرفی انها به 
گردشگران اقدامات لازم را صورت دهند. 
محمود حعفری کوهبنانی خبرنگار اطلاعات هفتکی 


احدات جایگاه سوخت فسیلی 


بهیهان - خبرنگار اطلاعات: از سوی اداره امور 
عشایر بهبهان به منظور رفاه و اسایش اهالی روستای 
تنگ شيخ و دهنو یک جایگاه سوخت فسیلی احداث 
گردید. به گفته خادمی رئیس اداره امور عشایر بهبهان 
این جایگاه سوخت با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیون ریال 
از اعتبارات استانی هزینه دربر داشته است. 

وی افزود: همچنین پروژه مسیر شکافی جاده 
توگوری منطقه عشایری در شش کیلومتری بهبهان 
به اتمام رسید و مورد استفاده ۷۰ خانوار عشایری 
قرار گرفت. 


ما گناهکاريم. تقصیر خانواده ما و 


مادر حدود ۰ نفر از معلمان رشته‌های مختلف 
خدمت در آموزش و پرورش استان اردبیل در 
شهرهای مغان و نمین هنوز موفق به کسب انتقالی 
به شهر خودمان یعنی استارا نشده‌ایم. 
هر سال فرم انتقالی خارج از استان را پر می‌کنیم 
ولی در شهریورماه وقتی نتایج انتقالی‌ها می رسد دو 
یا سه نفر ان هم از بندهای استثناها و يا غیره موفق 
به کسب انتقالی می‌شوند. شمارابه خدا اگر ما مقصر 
و گناهکاريم که معلم شده ایم لو فکر زن و 
بچه‌هایمان را بکنید که باید همدوش مادر روستاها و 
شهرهای غریب زجر بکشند. 
مسوولان چاره‌ای برای انتقال معلمان کیلانی 
از طرف گروهی از معلمان ۔ حعفر بادابی 
خبر نگار اطلاعات هفتگی شیبرستان مرزی بندر آستارا 


1 0 ۰ ۰ € 
اب شور برای خوردن: 
روستای چغان لارستان و تمامی هفت روستای 
خوردن روستا چاره‌ای بینديشند. 
شایور فاطمی 








فنننی های علمی 
ەە نیع تّ یچ < 


راز گریہ بچہ ها فاش شد 


اخیرا دستگاهی اختراع شده که به والدین 
می‌گوید علت کریه بچه انها چیست! 

«پدرو موناگاس» اهل اسپانیا دستگاه جدیدی 
اختراع کرده است که می‌تواند به والدین بگوید 
کودک آنها گرسنه» خواب‌آلود و با خسته است و راز 
گریه کردنش چیست. 

این دستگاه که «گریه چر» نام دارد و ابعاد آن 
به اندازه ماشین حساب است. گریه بچه را تعبیر 
می‌کند و در نتیجه والدین متوجه می‌شوند علت 
گریه چیست. این دستگاه ریزتراشه‌ای دارد که بر 
ميزان الگو و فواصل ناراحتی. خستگی. گرسنگی, 
خواب الودگی یا عصبی بودن بچه نظارت می کند و 
را ۱ ی 
ی 

هشدار به افرادی که ضربان قلب 

دانشمندان می‌گویند. عارضه ضربان نامنظم 
قلب در مردان شیوع بیشتری دارد. اما اثار زیانبار 
آن در زنان بیشتر است. 

این تحقیقات نشان می دهد زنانی که به عارضه 
ضربان نامنظم سرخرگی مبتلا هستند. چهار برابر 
بیشتر از مردان به سکته قلبی دچار می‌شوند. 


واکسن سیگار هم ساخته شد 


هی گرا ی ری کر 
کت ی ار ی 
ساخته‌اند که از روی آوردن دوباره آنها به سیگار 
جلوگیری می‌کند. 

براساس این گزارش. دود سیکار مولکولهای 
کوچک نیکوتین را ایجاد و این مولکولها را به درون 
مغز انسان می‌فرستد. اما با تزریق واکسن ضدسیگار 
بدن انسان پادتنی تولید می‌کند که از رخنه مولکولهای 
نیکوتین به مغز جلوگیری کرده و از ترکیب پادتنها 
و مولکولهای نیکوتین مولکولهای بزرگتری پدید 
می اورد که قادر نیستند به درون مغز نفوذ کنند. 

پژوهشگران می‌گویند با ادامه تحقیقات درباره 
اک ان کار سا 
شدیدتری از جمله کوکایین نیز تولید خواهد شد. 























نقطه 


رفتگر ثروت درختان را 
۔برگهای باداورده را۔ 
به رخ جارو می کشد 
مرد تاجری که ثروتش از پارو 
.با اسانسور - 
بالا می‌ رود 
برای دکتر همکلاسی 
دست تکان می دهد اساسی... 
O‏ 
ژنگ مدرسه‌ها را می زنند 
ومن خودم رابه کوچه علی چپ می‌زنم که: 
.علم بهتر أاست با ثروت؟ 
و صدا می پیچید: 
در ه د برك » 
/ نقطه‌ای افتاده است ۷ 
۽ در نگاهم اما ۱ 
نقطة عطف شده است. 












دانش ] موز خوشبخت شدن در سه سوت! . 
هر وقت آدم کو ات4 سال تحصیلی جدذیدی / 
قرار می‌گیرد. نمی دانم چه فعل و انفعالاتی در مخ و ۰ 
مخچه او صورت می‌گیرد که هوای انشاء‌نویسی اش . 
در دل پاییز گل می‌کند. علاوه بر ادم ماهم به هکذل! فلذاید ۰ 
نیست کمی هم با موضوع تیتر بالا انشاء بنویسیم. , 

البته واضح و مبرهن است که خوشبختی لاکردار . 
اساسا چیز خوبی است. از طرفی, دانش آموز هم چیز ۰ 
خیلی خوبی است و حرف ندارد. ۱ 

تبصره: پس بگو چرا دانش آموزان کمتر حرف ۰ 
می زنند! ۱ 
حالا با این تواصیف. تصورش را بکنید که . 
«دانش آموز خوشبخت» دیگر چه صیغه‌ای است و تا ۰ 
چه اندازه خوب خواهد بود. البته خوبی از خودتان . 
است. اما برای رسیدن به این حجم عظیم از خوبی, ۰ 
حتما و حکما باید که یک نفر دانش آموز بتواند هرطور , 
شده (ولو به ضرب و زور!) سر از دانشگاه درآورد. . 


توضیح: بلاتشبیه و بلانسبت عین بچه‌ای که به 
ضرب سزارین به دنیایش می‌اورند. 

یک نفر دانش آموز به چند دلیل وقتی که وارد 
دانشگاه می شود یا هلش می دهند داخل. خوشیخت 

۱ دانش اموزانی که يه عوضص دانشگاه رفتن. سر 
از بازار درآورده‌اند. اکثرشان چنان غرق انواع ماشین 
و موبایل و ویلا و درامدهای سرشار شده‌اند که کلی 
بدبخت شده و برای خرج کردن اموال خود عزا 
گرفته اند. 

تک مضراب: ان شاءالله غم آخرشان باشدا! 

۲۔تمام دانش اموزانی که نرفته‌اند دانشگاه بعدها 
که بزرگتر و گنده‌تر شده‌اند. در مواقعی که فرمایش 
می فرمو ده اند. نمی توانسته اند وسط جملات خود 
گاهی بگویند: «استاد ما چنین گفت... استاد ما چنان 
گفت». انان در ان لحظه بحرانی ارزو کرده‌اند که ای 
کاش زمین دهن باز می‌کرد و نفر بغل دستی‌شان را 
درخود فرو می‌برد! 

تبصره: ما و شما نداریم که! 

۳ بیشتر دانش‌آموزهای خیر دانشگاه ندیده از 
نعمت «ازدواج دانشجویی» بی‌بهره بوده‌اند و بعدها 
وبرج اضافی روی دستمان گذاشته نمی‌شد. این افراد 
حول و قوه الهی» به خیر و خوشی فوت نمایند. 

۴ هر دانش اموز دانشگاه نرفته» زمانی که 


) رستورانی, کافه تریایی. جایی رفتهء وقتی دیده که مثلا 


نوشایه لیوانی را با «تخفیف دانشجویی» ارزانتر 
می‌فروشند. اه حسرت از نهاد و نهان برآورده وبا یک 
دست بر ناحیه ای از سر کوفته و با خود نهیب زده که: 
«خوردی. بخور!... اگر الان دانشجو می‌بودی» نوشایه 
مقت مى خوردی». 

بیت: 

وقتی رسیدی به مال مفت 

زندگی را باید وداع گفت 

توضیحات: در تأیید حوشیحت بودن یک 
دانش اموز قانشگاه رفته (اصطلا حا دانشجول!) دلایل 
سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و غیره دیگری هم الساعه 
در استین مبارک (که در زمان مرحوم حافظ محل 
اختفای پیاله بوده۵ است!) داریم؛ منتهی این قدرها هم 
بی‌سیاست نیستیم که هرچه داریم و نداریم. در یک 
جلسه رو کنیم. محض احتیاط یک چندتایی راهم 
برای روز مبادا نگه می‌داریم که بعضی‌ها در اطراف 
دستش خالی است. اگر دانشگاه نرفته هم باشد که 
دیگر اب بیار و حوض پر کن! 

بدت: 
کم گوی و گزیده گوی چون در 

«تا فندک تو شود بسی پر»! 

حال اینکه مصراع دوم بیت بالا چه دخل و ربطی 
به مصراع اولش دارد؛ اینش دیگر باخد است. بند ۵ 
مسوول ان نخواهم بود. کار ما سرودن و سرهم 
کردنش بود. درثانی» خیلی چیز‌ها هست که ظاهرا 
می‌روید. می‌بینید که بی ربطترند! 

معاف از خد مت 
روزنامه‌ها تیتر زده بودند که ۸ کروه از مشمولان 


وی اسک یی کو با جال کسان که وم 
وظیفه عمومی غایب نشدند و فرار نکردند وگرنه الان 

این افراد اگرچه از خدمت سریازی معاف شدند. 
اما امیدواریم که خود را از خدمت به خلق هم معاف 
ندانند که گفته اند: «عیادت به جز خدمت خلق نیست». 

پیشنهاد: این قبیل افراد بهتر است که به هر کس 
که می رسند بگویند: «در خدمت حاضریم» یا «در 
خدمت باأشیم». 

انتقاد: لطفاً از این تعارفات. مارا معاف بدارید! 

OOO 

این آدمهای ینگه دنیا هم از روی شکم سیری و 
سر به هوایی. بعضی اوقات شبانه‌روز. چه کارهایی 
که نمی‌کنند. ملاحظه بفرمایید: تعداد ۱۰ فقره زوج 
جوان در شهر «شیکاگو» به‌طور دسته‌چمعی سوار 
بر یک هواپیما بویینگ ۷۵۷ شده‌اند به نقل از جراید. 
حالا برای چی؟ هیچی. به خاطر انکه هوس کردند تا 
هر ۰ نفرشان مراسم ازدواج خود را همزمان داخل 
اسا مک اکن 

ظاهراً جناب کشیش هم آنها را در طول مسیر 
فرود به عقد شرعی همدیگر دراورده است. 

نکته حقوقی: به این نوع عقد. اصطلاحاً «عقد 
ی al E‏ 
مسافران این پرواز نیز به عنوان شاهد عقد. ناظر این 
مراسے رهوا دودد ان رغ افر توا اهاز این 
داستان نتیجه می‌گیریم که اگر ازدواج خود را در هوا 
به انجام برسانیم. مهمانهای کمتری جراءت خواهند 
کرد در مرأسم مربوطه حضور به‌هم رسانند. در این 
حالت. از نظر مخارج عروسی. صفر ‏ یک به نفع 
عروس و داماد شده است. 

زبان حال اطرافیان: مگر پایتان به زمین نرسدا! 

تن 

چند وقت پیش از قول رئیس کل بانک مرکزی 
اعلام شد که گویا ایشان با شجاعت اجازه نخواهند 
داد قیمت دلار به ۹۰۰ تومان برسد. چند وقت بعدترش 
سخنگوی دولت با صراحت. خبر منسوب به رئیس 
کل بانک مرکزی را شدیدا تکذیب کرد. در این حال. 
روزنامه ای تیتر درشت زده بود که: 

«بازار ارز آرام است». ۱ 

نتیجه اخلاقی: ظاهرأً آنچه ناآرام است. بازار 
عرض می باشد! 

توضیح: زیاده عرضی نیست! 


توضیی بر ن 


«وزیر پیشنهادی خاتمی برای وزارت علوم رای 
اعتماد نگرفت» ۔ جراید 


پاشو برویم رضاجان که ۲ 


دیگر اعتمادی نیست! 








تلاش کن دک اشتدلة را دودر هر 


۰۰ 


۰ 


موی 








سم روکاری تقاشی کوک 


قابل توجه خوانندگان گرامی 

موظف به یاداوری نکاتی چند می‌بینم: 
خوانندگان توجه داشته باشند که آنها به نوبت در مجله چاپ می‌شوند و درحال حاضر 
ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نقاشی‌ها نیازمندیم! 

یکبار دیگر تقاضا می‌کنم که محدودیت سنی در مورد نقاشی‌های کودکان مورد 
توجه قرار گیرد. ما فقط نقاشی‌های متعلق به کودکان تا هشت سال را روانکاوی 
می کنیم. ِ 

و یکبار دیگر تقاضا می‌کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون آزاد 
بگذار بد. ما از چاپ نقاشی‌هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی‌هایی که فقط 
داخل خطوط اماده رنک امیزی شوند. معذوریم! 

یک روز در بارک 

مضمونی بکر و باانگیزه از سحر که علائق و توجه خود را با طبیعت درهم 
موجود زنده‌ای 
در تصویر حبری 
تست و فقط 
ات معا 
در ان وج ود 
دارد. اما باز هم 
بدون یک انسان 
یا حیوان. نقاشی 
به‌قدری زنده 
ااا في 
تصوير وجود 
داشته و هم اکنون تابها را ترک کرده‌اند چرا که تابها به صورت معلق به تصویر 
کشیده شده‌اند. این توجه به کر نات ناشی از هوشی سرشار است که سحر از آن 
بهره برده است. علاوه بر ان سحر از سلیقه در رنگ و ترسیم نیز برخوردار است. 
یک سرسره و تاب و چمن و کلهای در این طرف و آن‌طرف فضاسازی قابل 
توجهی ایجاد کرده که بیننده خود می‌تواند بقیه داستان رادر ذهن خود مرور کند. 
نگاه کنید به اندازه سرسره و سپس تایها که در پشت آن قرار دارد. این توجه و 
هوش می‌تواند در علوم شیمی. نجوم و رایانه سازنده جلوه کند. ضمن انکه در 
علوم دیگری چون رادیولوژی و داروسازی نیز می‌توان از ذهن موفقی چون 


سحر بهره گرفت. 
یک کل متفکر ! 
یک نقاشی همراه با تفکر و 
اجزای ترسیم شده نمادین. این 
نقاشی که توسط رومینا بیشتر از 
انکه انسان رابه تماشا وادار کند. 
آدمی رایه تفکر ترغیب می‌کند. 
در نقاشی او. گلی را مشاهده 
می‌کنید با گلبرگهای جذاب و 
پررنگ. انگاه در کادری در کنار 
گل. حوضی پر از ماهی قرار دارد. 
ا کل کے فرار گرفته 
که گویی گل مذکور مشغول تفکر 
است و تفکر خود را با اب و 
ماهی‌های درون آن به ذهن خود 
راه داده است. شاید این نمادی از 
رفتار بد و نادرست ما با طبیعت 


رومینا پیروزمند 
اه از ت۱۱ 


صورت مصنوعی دور هم جمع شوند. ا کوهساران و حورشید در 
دوردست. شاهد این ماجرا هستند. رنگ توسط رومینا به‌صورتی خیلی محدود 
به‌کار گرفته شده و درواقع فقط دو رنگ اصلی وجود دارند. اما این محدودیت را 
نیست. برای رومینا باید به رشته‌هایی توجه شود که او در انها از تخیل خود بهره 
از تصویرگرایی ذهن رومینا بهره‌مند شود. از جانب دیگر. هنر بخصوص در 
بخش کارگردانی تلویزیون. سینما و تئاتر و در بخش نویسندگی فیلمنامه و 
نمایشنامه می‌تواند گوشه‌هایی از توانایی‌های رومینا را به نمایش بگذارد. 


پار انساز 

کتایون با وجود سن کم به ایجاز و اختصار اعتقاد دارد. ضمن آنکه نسبت به 
نمایش این گونه عوامل (ایجاز و اختصار) دارای مهارت می‌باشد. کتایون به یک 
طراحی ساده پرداخته. او ابتدا زمینه را با خانه و فعالیت‌های درون آن دودکش و 
تلویزیون به تصویر کشیده و در کنار ان طبیعت را به عنوان یک لازمه یادآوری 
کرده است و بعد در فضایی در دوردست به نمایش ابری پربار و خورشیدی 
کم‌رنگ پرداخته است و بعد ناگهان اغلب فضای نقاشی خود را با باران پرکرده 
است. این توجه و اهمیتی را که 
کتایون برای باران قائل است. 
می‌توان از کد ۱۵۵ ۱۳۹ 
خافلگیر کننده تلقی کرد. چرا که او به 
آهمیت ماه ۰ ۱ ۳۳ 
با فضایی باز به تصویر کشیده 
است. چنین دلسوزی و توجه همراه 
با هوش و انگیزه می‌تواند کتایون را 
در علومی چون حقوق و اقتصاد 
موفق نشان دهد. به عنوان مشاور 
حقوقی يا اقتصادی ضمن انکه در 
مدیریت اداری و مالی و در ایجاد 
مشغله‌های دولتی و پرمسوولیت 
چون محیط زیست و بهداشت 


۱ 
۰8 


کتایون عسکری 
۵ ساله از تهران 


می‌توان کتایون را در بهترین 
بازدهی مشاهده کرد. 





ذقا دن ۵1 
للل ود( 


نقاشی امیرحسین را از این نظر به عنوان نقاشی ویژه معرفی کرده‌ایم که 
دارای عناصر بکر و تازه و تفکر نوین در نقاشی است. او از گونه‌های مختلف 
حیوان و حشره که در طبیعت در برابر ما وجود دارند و به اسانی از انها 
می‌گذریم. تصویری به میان آورده و اهمیت جان و زندگی را در همه آنها گوشزده 
کرده است. عناصر زیبای طبیعت چون رنگین کمان و امتال آن نمایانگر اهمیتی 
است که امیرحسین برای طبیعت 
o‏ ۱۰ ۲ 
است؛ ضمن آنکه رنگهای او از 
انرژی و روح زندگی و شادابی در 
او خبر می‌دهد. این صفات. 
بخصوص اهمیت دادن به جان 
شیرین و زندگی و انسانها و 
طبیعت می‌تواند از امیرحسین یک 
پزشک دلسوز بسازد. ضمن انکه 
در جراحی هم او می‌تواند در قلب 
و ریه و همچنین در جراحی 
عمومی موفق ظاهر شود. 
تخصص در دست وپاو چشم هم 
دور از دسترس او نیست. در جای 
دیگر زبانهای خارجی نیز می‌تواند 
توجه امیرحسین را جلب کند. 














رم متولدین فروردین 


هفته ای پرزحمت و پردردسری پیش رو دارید. باید 
فعالیت خود را دوچندان کنید تا بتوانید کارها را پیش 
ببرید. حتی شما ممکن است که فکر کنید همه چیز 
برخلاف میلتان حرکت می‌کند و این موضوع شمارا 
خشمگین سازد. ولی این طور نیست. بهتر است به خود 
و اعصایتان مسلط شوید و بدانید که زندگی همین 
است!هميشه مسائل آنطور که ما می‌خواهیم نیستند و 
مشکلات آنگونه که ما می‌خواهیم حل نمی‌شوند و این 
تنها مختص شما نیست. پس با برنامه‌ریزی درست و 
با ارامش و تلاش زیاد می‌توانید این دوران کوتاه و 
موقت را سپری کنید بدون اینکه کاستی‌ها را نشانه 
بدشانسی يا بداقبالی خود به حساب بیاورید. 


چ متولدین اردیبهشت 

در بالاترین حالت کارآیی هستید و سعی می‌کنید 
که کارها را به نحو عالی پیش ببرید و این موضوع شمارا 
شاد و خوشحال می‌کند پس شمادر انتخاب راهتان درست 
عمل کرده‌اید و تنها باید سعی کنید هر روزتان با روز 
قبل متفاوت باشد. البته در جهت بهبود و پیشرفت. 

شما خیلی بخشنده هستید پس تلاش کنید که این 
صفت یبا و درخشان را حفظ کرده و انرا به خاطر 
دلخوری از اطرافیان خدشه‌دار نکنید. نیروی بسیار 
رادارد. قدر این الطاف خداوندی راید انید و شکرگزار 
باشید. جلسه گفتگوی بسیار خوبی برای شما پیش 
خواهد امد که می‌تواند در مورد کارتان باشد. سعی کنید 
ا تخر اض ا شراط ا او 


@] متولدین خرداد 

در این مد ت احساس خو‌اهید کرد که کارهای 
زیادی برای انجام دادن دارید. ولی همتی که بخواهید 
آن را با موفقیت پشت سر بگذارید ندارید. بهتر است 
بدانید که داروی درد شما سحرخیز بودن است. صبح 
زود از جای برخیزید و با برنامه‌ریزی پیش بروید و 
بدانید که اوقات فراغت خوبی نیز برای خود پیدا 
خواهید کرد. حتی می‌توانید تلویزیون تماشا کنید و به 
سینماهم بروید و به کارهای دلخواه دیگران نیز برسید 
و اگر مشکلی سر راهتان قرار گرفت و حادثه ای برایتان 
پیش آمد از دوستان و خانواده کمک بگیرید و با آنها 
مشورت کنید و در آخر هم بهتر است بدانید که اگر 
کسی با شما مخالفتی داشت می‌توانید با توضیح و 
منطق ان راقانع کنید نه با جاروجنجال! 


گولدین تير 
e‏ 
روزهای توأم باعشق و محبت برای شما پیش بینی 
می‌شود. ارتباطات عاطفی خود را حفظ کنید و سعی 
کنید که خودتان باشید و رل بازی نکنید و اگر این گونه 
عمل کردید. بدانید اتفاقات بسیار جالبی را شاهد 
ناگفته نماند که دوستان و اطرافیان نیز در این شرایط 
نقش اساسی ایفا می‌کنند تا موفقیت‌هایی برای پیش 
رفتن کارهای شما ایجاد شود. قدر این روزهاو لحظه‌ها 
رابدانید. شکرگزار خداوند باشید و ضمن سوءاستفاده 
نڪر دن از شرایط پیش آمده سعی کنید صداقت و 
راستی خود را حفظ نمایید. 


از: دکتر ن - خدادوست 


O‏ متولدین مرداد 


در این روزها بی‌احتیاط شده‌اید و این خود باعث 
هرج و مرج می شود و بی نظمی بوجود می‌آورد. 
بنابراین سعی کنید به این مشکل خود غلبه کرده. 
خریدتان و بودجه‌ای که برایش درنظر گرفته‌اید چقدر 
است. ولی سعی کنید تمام آنچه را که دارید در یک 
مرحله از دست ندهید. روزهایتان را ارام شروع کنید و 
از اينکه همه از شما انتظاری دارند ناراحت نشوید. این 
کارهایتان را با حوصله انجام دهید و سعی کنید ساعتی را 
هم در سکوت سپری کنید تا ندای درونتان را بشنوید! 


)| متولدین شهریور 


این روزها وقت زیادی دارید و می‌توانید کارهایتان 
را سر فرصت انجام د شدد » حنی برای کارهای 
غیرضروری هم می‌توانید زمانی را درنظر بگیرید. شما 
همچنین شبهای خوبی راهم پیش رو دارید که به شادی 
و انتظار می‌گذرد و با این کار مزد دقایق را می‌فهمید 
ولی یک جایجایی کوچک در اعضای خانواده‌تان در 
آینده شرایط را تفییر خواهد داد و ممکن است یک دفعه 
همه چیز دگرگون شود. اما هیچ نگران نباشید و هوشیارانه 
کارهایتان راپیش ببرید چون این تغییرات مثبت هستند 
خواندن ِِ آموزشی و دیدن یم 59 

متولدین مهر 

اگر در هفته اول مهرماه به دنیا آمده‌اید تولدتان 
مبارک باشد. 
که در کنار دیگران باشید و حرفهایتان را رک می‌زند و 
انتظار دارید که دیگران به صحیت هایتان گوش دهند و 
آنها را اجرا کنند. البته اطرافیان و افراد خانواده به خاطر 
دست داشت شما این مستاله رآ وغانت می گنه ولی 
همیشه هم اینطور نخواهد بود. مراقب باشید که این 
مسأله برایتان سوءتفاهم ایجاد نکند. هميشه نباید 
دیگران تسلیم شما بشوند. شما باید کمی صبور و 
پرتحمل شوید تا برایتان درگیری پیش نیاید. در زمان 
بروز مساله خونسردی خود را حفظ کند. در ضمن 
قدردانی محبت‌های اطرافیان هم باشید و از اینکه به یاد 


شما یودد انه ششک کنیة, 

۳ 
أ ملد ین آباز 
ایب کول ین ١‏ بال 


در کنار خانواده می‌باشید و از زندگی لذت می‌برید. 
پس اعتباری را که در بین دوستان و محل کار بدست 
اورده‌اید حفظ کنید و بدانید مسافری را که مدتهاست 
منتظرش بوده‌اید. در این چند روز می‌رسد و شما باید 
او را دریابید تا اوضاع آنگونه که دوست دارید پیش 
برود. چون در اطرافتان افرادی وجود دارند که ممکن 
در محل کار هدایایی دریافت می‌کنید که برای شما 
ارزش زیادی دارند. 





0 متولدین اذر 

از لحاظ روحی و فکری فوق العاده هستید و در شرایط 
خو به سوق درند ود اتا ته کس که دو ست کیش 
فکر می‌کنید و ایده‌های جالبی رادر سر می‌پرورانید واو نیز 
ابت ولی بهتر است برای انجام کارهایتان عجله نکنید 
و بی‌درنگ برای آینده خود تصمیم نگیرید. با بزرگترها 
با 
ا 
تفریحی شما برای مدتی دچار وقفه شود. اما مهم نیست 
دوباره خیلی زود همه چیز به حالت قبلی برمی‌گردد. 


ری گوندین دی 


شما شخصی هوشیار و آگاه هستید و بسیار خلاق 
باشد و کارهایتان با برنامه پیش برود. پس مثل هميشه 
پرانرژی عمل کنید و گوش به‌زنک مسائل باشید. شما 
گاهی احساس می‌کنید که نیاز به یک تکیه‌گاه دارید تا 
در مواقم سختی با او مشورت کنید و از خود گله 
می‌کنید که چرا چنین دوستی راندارید درحالی که اکر ا 
کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که در کنار خود خدای 2 
متعال را دارید که بیشتر از هر کسی احتیاجات شمارا پے 
می‌داند. پس به او فکر کنید و سعی داشته باشید که له 
رازهای خود را در خلوت با او مطرح کنید که او 
بی‌ریاترین دوست است. 3 
۴ ™ لد ۰ ۰ ۰ 

و یں بھمن 2 

در این روزها احساس بی‌حالی و کم انرژی بودن 9ء 
را در خواب 
e‏ شاید ا شما را 
خدشه‌دار کرده باشد که این موضوع روی ذهن شما 
بسیار تأثیر بدی گذاشته درحالی که نباید فراموش کنید. 
شما انسانی بسیار آزاده و خوشبخت هستید به‌طوری 
که این موضوع در محل کار شما نیز زبانزد دیگران 
می‌باشد. پس خود را دریابید. تمرکز کنید و زودتر از 
هميشه از خواب بیدار شوید تا فرصت رابرای یافتن رمز 
استفاده کنید و مسائل مهم خود را دوباره بررسی نمایید 
تاهمه چیز به شکل قبلی خود برگردد. باکسی که دوستش < 
دارید اوقات خویی راخواهید داشت 


9 
یک فکر عجیب و غریبی در سرتان می‌گذرد که تصور 
عمل به ان هم شمارانگران و به‌هم ريخته می‌کند. شما 
همچنین کمی آشفته شده‌اید و از گفتگوهای طولانی هم 
کاک را کم که که انم ما 2 اس 
و درگیر می‌کند ولی بدانید که همه چیز در این روزهاعادی 
و معمولی خواهد بود و همه چیز به خوبی پیش خواهد 
رفت. اگر با خود صداقت داشته باشید!پس اول آرامش 
کک دافاو هم یرت وی ات کی نا 
اهد اف مهم زندگی فکر کنید و برای رسیدن د به آنها قدم 
بردارید و منتظر هیچ اتفاق عجیبی نباشید. روزتان راهم 
فقس اه خان ا ری ان ک شاو تفا امن کاخ 
می‌بخشد و سعی کنید حداقل برای مدت کوتاهی انجام 

تصمیمات مهم را با دقت بیشتری پیگیری نمایید. 


۱ e چبري‎ 
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متولدین آسفند 


شماره ۳۱۰۶ 








نجمه بهزادی 





















































زندگی ایده آل با ال دیجیتا 
۳۳۹ 


بالاترین قدرت مکش 
در جارو برقی های بدون پاکت 
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